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۳ اهای خو استگاری 


یم از تس «چاپ از ما 


صاحب امتیاز: 
ر شرکت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله حواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: (۵ com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چا پا :اناپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۳۳۲ - چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸۹ 
۴ رمضان ۱۴۳۱ ۲۵ آگوست ۲۰۱۰ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 








ولادت امام حسن مجتبی(ع) 


پیشوای دوم جهان تشیع که نخستین میوه پیوند فر خنده علی (ع) 


با دختر گرامی پیامبر اسلام(ص 
ي يده به جهان گشود .امام حسن بن على (ع) 
دوران جد بز ر گوارش جند سال ب MT Sousa BF‏ 
.از در گذشت پیامبر( 
از شهادت علی (ع) 

امام حسن مجتبی(ع) هر گز در بیان حق ود فاع از حریم اسلام ن مش نشان نمی‌داد. او علناً از اعمال ضد اسلامی 
معاویه انتقاد می کرد و سوابق زشت و ننگین معاویه و دودمان بنی امیه را بی پر وا فاش می‌ساخت. 

امام حسن(ع) در تمام مدت امامت خود درنهایت سختگیری و اختناق زند گی کر د وهیچگونه امنیتی نداشت 
ود سراتمام در سال پنجاهم‌هجری به تحریک معاوبه به دست همش ر شود ( جر 
مسموم و شهید و در قبرستان بقیع وأقع در مدینه منوره به خاک سپر ده شد. 


ضربت خوردن امام علی (ع) 
خو ر شید فر وزان حیات امام علی علیه السلا مد رافق روز نوز دهم رمضان 
سال چهلم هجری در آسمان شهر کوفه به خون نشست و شمشیر مسموم 
نفاق و کین فرق انسان عدالت گستری را شکافت که برترین خلق پس از 
رسول خدا صلی له علیه و آله بود. فاجعه نوزده رمضان سال چهلم هچری از 
زبان این ملجم مرادی این گونه بیان می‌شود: 
على علیه‌السلام وارد مسجد شد و پس از آنکه با خدای خویش راز و نیاز کرد راه پشت‌بام مسجد را در 
ای ۱ ا اذان سر داد. آن گاه با صدذای محبت آمیزش مرا برای نماز بیدار کرد. سپس در 
محراب به نماز ایستاد. لحظات سخت و سنگینی بود. همین که علی علیه‌السلام سر از سجده بر داشت. بلافاصله 
شمشیرم را بالای سر بردم و با تمام قوا آن را فرود آوردم و این ضربت تا سجده گاهش را شکافت و خون فواره 
زد. ولی علی علیه‌السلام فقط ندا سر داد: «به خدای کعبه رستگار شدم». 


در گذشت حضرت آیت الله العظمی مرعشی نحفی 
در ۷ شهر یور سال ۹ هجری شمسی حضرت آیت الّه العظمی سیدشهاب 
الدین مرعشی نجفی از مراجع تقلید شیعیان جهان بر اثر سکته قلبی به رحمت حق 
پیوست . مرحوم آیت الله مرعشی در ماه صفر سال ۱۳۱۵هجری قمری در نجف در 
خانواده‌ای روحانی و اهل علم دیده‌به جهان گشود واز کود کی به تحصیل علوم متداول 
در حوزه پرداخت. ایشان در مبارزات علما و روحانیون با رژيم پهلوی همواره یار و 
همراه امام بود و با اعمال ضد انسانی شاه مخالفت می کرد. از مهمترین خدمات وی 
تأسیس کتابخانه‌ای کم نظیر در قم است که بیش از ۳۰۰ هزار جلد کتاب در آن نگهداری می‌شود. گفتنی است 
که این عالم وارسته در مسافر تهای متعدد علمی -تحقیقی خود به مناطق مختلف جهان با افرادی فاضل و علمایی 

گرانقدر جون «علامه بغدادی.هانری کربن و رابیندرانات تاگور» مباحثات و مبادلات علمی داشت 


ربوده شدن آمام موسی صدر 

۱ در ٩‏ شهر یور ماه سال ۱۳۵۷هجری شمسی «امام موسی صدر» به هنگام سفر به 
چ2 لیبی به دست عوامل صهیونیست ربوده شد اماه مو ا ۱ ۲۳۲۱۳۰ 
+ از تکمیل تحصیلات خود در دانشگاه تهران به دعوت حجة الاسلام« سيد عبدالحسين 
۱ شرف الدین» رهبر مذهبی وانقلابی شیعیان در شهر صور رای ۱1۳۳۳ 
لبنان در آن زمان در وضعیت نامناسب سیاسی -اجتماعی و فرهنگی به سر می بردند 
از اين رو امام موسی صدر در مقام رهبری شیعیان لبتان اقدامات اساسی ومم ۰ ۱ ۱۳۳۳۱ 
موفق شد که قانون تشکیلات مربوط به امور اسلامی شیعیان را در مجلس لبنان به تصویب برساند و سپس با 
رای مردم به ریاست تشکیلات امور مسلمانان انتخاب شد اما سرانجام توطه گرا ۰۲ ۱ 
از وقوع انقلاب اسلامی در لبنان وحشت داشتند برای قطع رابطه شیعیان لبنان با ایران, نقشه ربودن امام موسی 
صدر را طراحی کردند تا از فعالیت شیعیان در خاور ر ا ۳۳۰ 


2 





ص) تقریبا سی سال در کنار پدرش امیر مومنان (ع) قرار داشت و پس 
(در سال ۰ ۴ هجری) به مدت ۱۰ سال امامت امت را به عهده داشت 
























تسلیت به همکاران 
با خبر شدیم همکاران گرامیمان آقای منصور 


دادن عزیزان خود سیاه‌پوش شده‌اند. ضمن عرض 
تسلیت به این عزیزان برای روح آن مر حومه از در گاه 
خداوند منان مغفرت مسئلت داریم 

سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 






۳ مرو ر ۸٩۹‏ 


۰ 


Nb 


۰ دد کفتاه ۱ ۰ 


8 حطر ت محمد(ص) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


گذری به ونایع... 


این هفته بااینکه در ماه‌مبار ک رمضان بسر 
می‌بر دیم و قاعد تا خبرهای کمتری‌در کشور وجود 
داشت. اما چندان هفته کم حادثه ای هم نبود. 

از جمله سوخت گذاری نیرو گاه اتمی بوشهر اتفاق 
و رویداد مهمی بود که انعکاس جهانی داشت و جادارد 
که به دانشمندان هموطن خودمان و نیز به همه کسانی 
که در دولت فعلی و نیز به ویژه در دولتهای گذ شته در 
نباشید و دست‌مریزاد و خدا قوت بگوییم. 

پرتاب موشک قیام یک و همین طور بمب آفکن بدون 
سرنشین« کر ار »نیز نشانه توانمند بهای‌متخصصین داخلی 


نامه های‌بدون واسطه 


جد ویژگی‌های دوست خوب ج 

امام صادق(ع) به عبیدالله حلبی فر مود: 

رفاقت و دوستی» حدودی دارد: 

هر کس دارای همه‌ی حدود و شرایط دوستی با 
برخی از آنهاست.اورادوست بدان و هر کس دارای 
هیچ یک از این شرایط و خصلت‌ها نیست. او رادوست 
مشمار: 

اول: آن که ظاهر و باطن او نسبت به تویکسان 
باشد. 

دوم:زینت و آبروی توراءزینت و آبروی خود بداند 
و زشتی و ننگ تو راء زشتی و ننگ خود شمارد. 

سوم: چنانچه به مال و مقامی دست یافت. روش 
دوستانه‌ی خود رابا تو تغییر ندهد. 

چهارم:اگر توانایی و قدرت داشت, از خدمت ونفع 
رساندن به تو مضایقه نکند. 

پنجم که همه این خصلت‌ها رادر بر دارد. این است 
که:به‌هنگام گر فتاری‌هاو حوادث نا گوار, تورارها 


فرستنده: محمود حعفری -کرمان 


2 شعر جشن تولد !2 
هستیم. از شما خواهش می کنم یکی از اشعار همسر م 
را که سالهاست دیگر از صرافت شعر و شاعری افتاده 
به مناسبت فرارسیدن سالر وز تولدش چاپ کنید تا 
هم به او تبریک گفته باشم وهم سر ذوق بیاید و شعر 
گفتن را اعاز کند. 
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سیر ود 


سس 














میزان توانمندی آنهاافزایش یابد.عزت وافتخار و غرور 
ایران و ایرانی و ثبات و امنیت آن افزونتر می گردد. 

پس زاین چند اتفاق ورویدادفنی وعلمی,از 
همیب ای که ەدر فان سا 
اقتصادی, فر هنگی و ورز شی مورد توجه قرار گرفت. 
اجلاس مشتر ک دولت و مجلس ونیز دیدار مسوولان 
مملکتی بار هبر انقلاب و مجموعه تلاشهایی بود که در 
حوزه سیاسی اتفاق افتاد تا کدورت و نقار و اختلاف و 
مسوولان و مقامات به همدلی و وحدت تبدیل شود. به 
ویژه در شرایط فعلی با توجه به تحریمهای بین‌المللی 
ونیزهجمه‌ه ای بیرونی: آنچه که بیش از همه به ان 
محتاج و نیازمند هستیم وحدت و همدلی ملی است. 

ماچگونه می توانیم بد ون اتحاد داخلی و درونی از 
پتانسیل و انرژی لازم و کافی برای مقابله با هجمه‌های 
بیرونی و مقاومت در برابر فشارهای استعماری و 
استکباری بر خوردار شویم؟ قاعدتاً هر چه مسوولان 
بیشتر به فکر دوستی وهمکاری و وحدت باشند. قدرت 
نظام بر ای رویارویی و غلبه بر مشکلات افزایش پیدا 
خواهد کرد. 

امااز مباحث نظامی و سیاسی که بگذریم. در حوزه 
اقتصاد. نگرانی مر دم از تاخیر در اجرای طر ح هد فمند 
کردن بارانه‌ها و حالت انتظار موجود در بازار حوزه 


گفتم هوای کویت جز در نظر نباشد 
گفتاهوای کویت جز دردسر نباشد 
گفتم که غمزه تو شمشیر ذوالفقار است 
گفتا که ذوالفقاری چون تیز تر نباشد 
گفتم غم فراغت بسته ره گلویم 
گفتاره گلویت زین بازتر نباشد 
گفتم اميد فردا روشن کند درونم 
گفتا ز روز دیگر کس راخبر نباشد 
گفتم به گرد شمع‌ات پروانه‌وار سوزم 
یات راردا د 
ع ن -خمینی‌شهر اصفهان 
Ad “e ۰ al”‏ مه al”‏ 
۵ جرا هنوز نتوانسته ايم وش 
جراباوجود گذشت ۰ ۲سا از انقلاب ونابودی 
حکومت طاغوتی گذ شته.هنوز نتوانسته‌ایم تورم را 
مهار کنیم. چرابا وجود کشف دهها تن مواد مخدر و 
نابود کردن انها و تقدیم شهدایی در راه مبارزه با مواد 
مخدر.هنوز ریشه ان خشک نشد هو به راحتی این مواد 
جنس و کالایی در مغازه‌هانرخ ثابت ندارد ومردم 
بیچاره نمی دانند که وقتی کالابی می خر ند ایا سرشان 
کلاه‌رفته است‌یانه؟ چراباوجود دارابودن‌منابع عظیم 
نفت و گاز و معادن غنی و ثر وت فراوان. بخش قابل 
توجهی از مر دم در فقر بسر می‌بر ند ؟ چر افاصله‌های 
همچنان بیشتر وبیشتر می‌شود؟ چراهمین کوپن‌هایی 
همه جیز ازاد شده است و چرا...؟ 
هادی درخشان - بندرانزلی 


ارو ۳۶۳۳ 


اقتصاد را دارای دست‌اندازهای عدیده‌ای کرده است 
که‌نگارن ده‌تابه حال چند باردراین باب صحبت 
کرده‌است.وزرای اقتصاد.بازر گانی و صنایع.همچنین 
معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مر کزی و 
رئیس کار گر وه تحول اقتصادی همه و همه تقریباً هفته 
وروزی‌نیست که درباره‌هد فمندی پا رانه‌هااصحبت 
نکنند. اما هنوز مردم ما چیزی از آنچه که قراراست 
اتفاق بیفتد نمی‌دانند. نمی‌دانند ایک ماه‌دیگر که 
تابستان تمام شد مثلاً بنزین راباید به چه قیمت تهیه 
کنند؟ هزینه آب,برق و گاز منزلشان چقدر افزايش 
پیداخواهد کر د؟ این افزایش قیمت‌هاجه تأثیر ی روی 
سایر قيمت‌ها و روی تورم خواهد گذاشت؟ 

مردم از زبان مسوولین می‌شنوند که بعد از طرح 
هدفمندی, تورم نخواهیم داشت و یا تورم بسیار اند ک 
خواه دب ود ویااین طرح فشاری روی‌مردم نخواهد 
گذاشت وامید واربهایی از این دست...اما آنچه که‌مسلم 
است‌اینکه مر دم از وعده‌هاطر فی نبسته ونمی‌بندند 
و چندان‌اعتمادی نیز به این وعده‌هاندارند. آنهم در 
حالی که کسی به آنان نمی گوید که دقیقا قرار است چه 
اتفاقی بیفتد. ظاهر آقرار است یک شبه قيمت‌هااجرایی 
شود که چنین اتفاقی چندان به نفع تولید و بخش صنعت 
lo‏ 


ج کیانشهر مر بوط به ز رند نمی شود د 

درسال جدید مطلع شدیم که یکی از خوانند گان 
محترم به‌نام زبر وزرنگ از کیانش هر این بخش را 
متعلق به زرند می‌نامند درحالی که در تقسیمات 
کشوری بهمن ۸۳ این بخش از زرند جداو به کوهبنان 
ملحق شده است. 

لازم به ذ کر است که کوهبنان در ۱۶۵ کیلومتری 
کر مانو ٩۰‏ کیلومتری زرند در حد مرزی‌بین دو 
استان کر مان ویزد واقع شده و از شهر ستانهای تاریخی 
کرمان محسوب می شود. 


محمود جعفری " کوهبنان 


:2 باز هم کاهش ساعت کار ادارات <*< 

درخبره اداشتیم که درماه‌مبارک رمضان 
مجدداآساعت کار ادارات کاهش یافته است. یعنی 
بعداز ظهر هم تعطیل, در مجموع سه ساعت کاهش 
ساعت کاری... یعنی مشکلی که در دولتهای‌نهم و دهم 
تشدید شده است. 
و تن‌پروری در کش ور مابیش از اندازه‌حا کم شده 
است و بعید می‌دانم که بشود این فرهنگ راعوض 
رد 

در خاتمه روی سخن بنده با دلسوزان این مملکت 
است که درک کنند جقدر گسترش فرهنگ کار و 
تقویت روحية کاری ضرورت دارد. 

شهرام حیدری "اهواز 








تابستان, تورم نصف و نیمه‌ای را شاهدیم و از جمله در 
بخش مسکن افزایش اجار ه‌بهافشار هایی رابر مردمی 
که مسکنی دراختیار ندارند وارد اورده است. 
جدای آنچه که در حوزه‌های نظامی. سیاسی و 
اقتصادی گفته شد. عالم ورزش نیز هفته گذشته شاهد 
اتفاقاتی خاص بود که ريشه هیچ کدام ورزشی نیست. 
خیلی به این مبحث نمی‌پر دازم فقط می گویم که وقتی 
مربی یک تیم خطاب به میلیونه ا بیننده تلویزیونی 
ودریکی از پر بیننده‌ترین برنامه‌های‌ورزشی اعلام 
کے کد کرهش ون حضصی نا صد مرن 
تومان رقمی به حساب نمی آید. من بیننده‌به شدت 
جامی‌خورم وبا خودم می گویم در این مملکت چه 
خبر است؟ چه خبر است وقتی ینک مربی ناموفق 
که نتوانسته تیم ملی کش ور بزرگی مثل ايران را به 
جام جهانی ببرد. به خاطر یکسال مربیگری هشتصد 
میلی ون تومان می گیرد و ادعای صدها میلیون تومان 
دیگر راهم برای کار نکر ده‌دارد وبه جای شر مساری 
و عذ رخواهی از مردم. از همه طلبکار است و دو ساعت 
برای پول چانه می‌زند. آنهم پول بیت‌المال, و هشتصد 
میلیون تومان رارقمی نمی‌داند. یک لحظه با خودم فکر 
می کنم که نکند در اسپانیا زند گی می کم یا در برونقی! 
و نه در کشوری که بیش از هفتاد درصد خانوارهایش 


2 خداهیجکس راتنهانکند چ 

زنی ۳۵ ساله و دارای یک فر زند هفت ساله هستم. 
شوهرم سال گذشته فوت کرد وبعد از آن تنهاشدم وطی 
این مدت در یک شر کت خصوصی به عنوان صند وقدار 
(حسابدار) مشغول به کار بودم.امابعد از چند ماه‌شر کت 
بنا به دلایلی تعطیل شد و بعد از آن بی‌پولی باعث شد تا 
حتی نتوانم (به مدت سه ماه) اجاره منزل ۳۵ متری‌ام را 
پرداخت کنم. البته در این مدت به هر سازمان و شر کتی 
که برایم ممکن بود سر زدم ولی متاسفانه با جواب منفی 
روبروشدم و تنهادر دو مورد مرا پذیرفتند که آنها هم 
قصد سوعاستفاده داشتند ومن هم به اجبار آنجاراترک 
کردم. ودر این ماههابه هر کسی که به ذهنم می‌رسید 
مراجعه و پولی قرض کردم و حال برای باز پرداخت آنها 
دچار مش کل شده‌ام حال باتزدیک شدن فصل پاییز 
(آغاز مدارس) من هنوز هم تتوانسته‌ام تنهافرزندم را 
برای کلاس اول ثبت‌نام کنم و شاید از خود بپر سید چرا 
از پ در ومادر ویابرادروخواهری کمک نمی گیرم که 
باید بگویم. پدر و مادرم فوت کرده‌اند و خواهری ندارم 
و هر دو برادرم نیز شهید شده‌اند و... 

خالا هم در مر حله اول از شما مر دم خیر خواه تقاضا 
دارم شغلی در محلی معتبر برایم مهیا کنند تا با حقوق 
آن (هر چند اند ک) به زند گی ادامه دهم و در اولویت 
دوم تقاضادارم در صورت امکان مبلغ سه میلیون 
تومان وام قرض‌الحسنه دراختیارم بگذارند تابتوانم 
از پس بدهی‌هایم بر آمده‌واز شرمند گی کسانی که 
از سر لطف بدهی‌شان رااز من طلب نکر ده‌اند بر ایم. 
خداوند هیچکس را بی‌یاور نکند! الف -خ 

مشخصات این خانم درمجله محفوظ است. 


در آمد سالیانه‌ای کمتر از شش میلیون تومان دارند و 
قاعدتاً برای آنها هشستصد میلیون تومان بیش از صد 
برابر در آمد سالیانه آنهاست. یعنی این رقم می‌شود 
کل در امدی که می توانند در سه بر ابر طول عمرشان 
بدان دست پیدا کنند. طبیعی است که نمی‌توان گفت 
این رقم کوچکتر از آن است که به حساب بیاید. آنهم 
پولی که از بت المال همین مر دم پر داخت شده است. 
شاید در کشوری که بدهکاران گردن کلفت و بانفوذ 
بانکیاش میلیاردهاتومان ودهه او صدهامیلیارد 
تومان بدهی دارند وبا کمال آسایش و آرامش‌دست 
در جیب می گذار ند و بی‌واهمه قدم می‌زنند و حتی 
اقساطشان رابه بانک نمی‌دهند. هشتصد میلیون 
تومان پولی نباشد. اما خدامی‌داند که اینطور نیست. 
هشتصد میلیون تومان پول کمی نیست. باور کنید 
بول کی نیست اویسبار از قواره فوتبالماقدبلندتر 
است. فوتبالی که در آن دعواو در گیری و تبانی و فساد 
وبیاخلاقی وباندبازی ودلالی و... خلاصه هر چه که 
نباید باشد وشمافکرش رابکنید در آن هست... و رشد 
و تعالی و آینده‌سازی واخلاق‌مداری و تعصب وغیرت 
ملی و پهلوانی و جوانگرایی وقهر مانی ودر آمدزایی و...و 
هر چه که باید در ان باشد.در آن نیست ویابهتر است 
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2 بند لقمان حکیم به فرزند 23 
ای جان فر ز ند: 
هزار حکمت آموختم که از آن چهارصد حکمت 
انتخاب کردم واز آن چهارصد. هشت کلمه بر گزیدم 
که جامع کمالات است و آن کلمات اینهایند: 
دو چیز راه رگز فراموش نکن: 
۱-خدارا ۲-مرگ را 
دو چیز را هميشه فراموش کن: 
اه ی ک4 وی ترس دی کرد 
و اما چهار کلمه دیگر... 
به هرمجلسی وارد شدی زبان نگهدار 
به هر سفره‌ای وارد شدی شکم نگهدار 
به هر خانه‌ای وارد شدی چشم نگهدار 
چون به نماز ایستادی دل نگهدار 
ارسالی: عبداللّه خورشیدی -سقز (کردستان) 
ٍ2 زمین مال شمانیست ک2 
ا ا ی ی ا 
کدام ادعای مالکیت داشتند. اولی م ی گفت این زمین 
قال ھن ا ود رارصا 
زمین خریده‌ام ولذا مال من است. 
سرانجام گفتند که پیش حضرت عیسی خلیل الله 
برویم ببینیم آن حضرت چه می گوید. 
سا وک ای وید 
ام آزمین چیز دیگری می گوید. گفتند ادعای زمین 
دیگر چیست؟ فرمود زمین می گوید من مال این دو 
نمی گذرد که هر دو در دل من جای خواهند گرفت. 
فرستنده: حسین فیاضی > گناباد 


۳ مرو ر٩م۸‏ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باارزوی قبولی‌طاعات وعبادت شایسته دراین ماه 
ضیافت خدا(رمضان المبار ک)وباعرض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شماعزیزان گرامی: 

# شهرام حیدری - اهواز 

متقابلا روز خبر نگار رابه شماتبریک می گویم 
همانط ور که شما گفته‌اید در روز خبرنگار تنها 
تعارفاتی رد و بدل می‌شود اما خدا کند مسوولین 
فقط به تعارف بسنده نکنند و واقعاً به چشم دوست و 
دلسوز به خبرنگاران بنگرند. موفق باشید. 

# ابراهیم گرجی محمدزاده -شاهین شهر 

دونامه جدید به همرآه‌مطالبی از شمابه دستم 
رسید که از همکاری خوبتان بانشر یه متشکرم. 
مطالب شمابه تدریج مورد استفاده قر ار خواهد 
گرفت. جنانچه در هفته‌های گذ شته نیز مطالبی از 
شما به چاپ رسید. 

+ کاظم محمدی ابوالمعالی یزد 

از لطف شماسپاسگزارم و بسیار خوشحالم که 
در میان خوانند گان خوب مجله عزیزانی هستند که 
چون شمابیش از پنجاه سال سابقه همراهی با مجله 
اطلاعات هفتگی را دار ند. از اینکه هنوز به این مجله و 
نویسند گان آن‌این همه علاقه مند هستید. خوشحالم. 
گلایه شمارادر مورد عکس روی جلد شماره نور وزی 
و مصاحبه با یک خانواده افغان با دوستان تحریریه 
درمیان گذاشستم.به هر حال شسما هم بابنه موفقید 
کی ار اه رن 
انسانهای زحمت کش و ساده و سالمی هستند و نباید 
معدودی خلافکار رابا آ نهامقایسه کر د.دوسه گلایه‌و 
انتقاد هم مطر ح کر دید که بنده‌به دوستان تذ کر دادم 
تا مورد توجه قرار گیرد. موفق و سربلند باشید. 

# بهرام بوادی یزد 

مطالب جدید و کوتاه شمارادر نوبت چاپ قرار 
داده‌ام. سر خوش و سلامت باشید و همچنان مطالب 
کوتاه. نغز و خوبتان رابرای ما بفرستید. 

٭ زهرااحمدی فسا 


بآ 
E A‏ 


باوجو د همه در خواستی که از خوانند گان ار جمند 
داشتم تا مطالبشان راروی یک طرف کاغذ و با 
فاصله سطر مناسب بنوبسند. متاسفانه باز عده‌ای 
از دوستان کم لطفی می کنند. در هر حال اگر در نامه 
بعدی واضح تر درباره مضمون نامه اطلاعاتی در 
اختیارم بگذارید ممنون می‌شوم. 

# محمد على قره‌قزلو -تهران 

تا آ نجا که‌یادم‌می آیددر چندشماره‌قبل خلاصه‌ای 
از نامه شسمارآمنتشر کر ده‌ایم.بااین وجود با تشکر از 
لطف شمااگر مطالب دیگری هم به دستمان بر سد 
شک نکنید که نسبت به چاپ آن اقدام خواهیم کرد. 

# طهماسبی -دزفول 

ایاتمام نامه شماهمین نیم صفحه‌ای بود که 
ناقص وبد ون چاق سلامتی و معرفی به دستم بنده 
رسیده‌است؟ به هر حال اگر بخواهید همین را به 


دست چاپ خواهم سپرد. موید باشید. 
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دادنید 


۵ امام علی (ع) 


۶ احمدی نژاد مصوبه مجمع تشخیص درباره 
مترو را قانونی ندانسته و رد کرد. 

۴ قرار است نیرو گاه‌اتمی بوشهر سوخت گذاری 
ابو 

۶« مجلس خواستار تحقیق و تفحص از وزارت 
امور خارجه درباره پیگیری دریافت غرامت جنگی 
از عراق شد. 

٭ آیت‌اللّه مکارم شیرازی از رئیس جمهوری 
خواست مشایی را به سکوت وادار کند. 

دولت درصدد است مراکز معاینه فنی 
خودرو را در دست بگیرد. 

+ نرخ بیکاری در ۲ماه نخست سال جاری در 
٩‏ استان ۲ رقمی شد. 

۶ واردات بی ر ويه ور کود تولیدات داخلی عامل 
افزایش چک های بر گشتی اعلام شد. 

3 کره‌جنوبی باایران و آمریکادرباره تحریم 
تهران گفت وگو می کند. 

3 طرح نحوه توزیع عادلانه آ گهی‌های دولتی 
بررسی می‌شود. قبلاً این آگهی‌ها د راختیار روزنامه 
ایران قرار می گرفت که همین مساله اعتراض 
اصحاب مطبوعات را دریی داشت. 

٭ آیت الله مکارم شیرازی خواستار حل 
ریشه‌ای فساد اجتماعی شد. 

۴ ایران برای بنگلادش پالایشگاه می‌سازد. 

درا مدهای مالیاتی ۲۴ درصد افزایش بافته 
انست: 

دولت هند در کش میر حکومت نظامی اعلام 
کرد 

سیا از آزمایش هسته‌ای اسراییل خبر داد. 

# پ.ک.ک تاپای ان ماهرمضان آتش‌بس 
اعلام کرد. 

+ امریکاو عربستان قرار است یک قرارداد 
تسلیحاتی ۶۰ میلیارد دلاری امضا کنند. 

۶ سیل وضعیت پاکستان را بحرانی کرد. 
در این شرایط سوءاستفاده از کمک‌های خارجی 
اعتراضات مردم سیل زده را دریی داشت. 

+ خروج نیروهای عملیاتی آمریکا از عراق 
اغاز شد. 

+ مر دم استرالیا برای انتخابات سراسری به 
پای صندوق‌های ری رفتند. 

٭ با وساطت آمریکایی‌ها؛ قرار است اسراییل و 
فلسطینی ها مذا کر ات مستقیم صلح را از سر بگیر ند. 

۴« درگیری‌های جنوب یمن ۱۸ کشت بر جای 
گذارد. 

# یک کشتی جنگی آمریکاء خدمه کشتی 
صیادی ایران را در خلیج فارس نجات داد. 

3 برلوسکونی آمادگی خود رابرای بر گزاری 
انتخابات ازاد در ایتالیا اعلام کرد. 

یک روزنامه روسی اعلام کرد بیماری پس 
از ۶ ماه بیل کلینتون را خواهد کشت. 
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#اشتی دولت وارتش سبب لغو حکم بازداشت نظامیا نکو دتاچی شد 


#۴ ارتش به عنوان نهاد ی که در دست سکو لارهاست همواره سدی در برابر 
اسلام‌گرایان ترکیه بوده است 


#۴ حزب عدالت و توسعه به قدرت برتر سیاسی ت رکیه تبدیل شده است 


ترکیه و ارتش این کشور فرو کش کرده‌و انها بر سر 
تنش زدایی به توافق ر سیده‌اند. 

در این راستا؛ اردوغان و حزب حاکم عدالت و 
توسعه که سیاستی متمایل به اسلام داشته و همواره از 
بودند با یک چر خش سیاسی نشان دادند حاضر ند 
برای حفظ موقعیت خود تغییر موضع داده‌ودست 
به شمار می‌ر وند. 

دراين راستابه یکباره رجب طیب اردوغان 
نخست وزير دستور لغو بازداشت ۱ ۰ ۱ نظامی متهم 
به کودتادر تر کیه راصادر می کند که این اقدام تعجب 
برانگیز پرده از روی توافقی نانوشته ميان این دو گروه 
برمی‌دارد. 

جند ماه‌قبل تعدادی‌از نظامیان که در میانشان تنی 
چند از ژنرال‌ها نیز دیده می‌شدند به اتهام هماهنگی 
برای کودتای نظامی تحت پیگرد و بازداشت قرار 
گر فتند. با توجه به تشد ید اختلافات ميان این دو جناح 
که هر یک سمبل و نماینده یک طرز تفکر و بینش در 
تر کیه هستند این احتمال وجود داشت که هر یک از 
بهره بگیر ند ولی به یکباره دستور بازداشت نظامیان 
لغو شده و آنها درباره مقابله با کردهای پ. ک.ک به 

این هماهنگی و یا اشتی اگرچه می‌تواند به نفع 
تر کیه بوده و جنددستگی و اختلاف رااز بین ببرد. 
اما این سوال را دربی داشت که دلیل جنین ائتلاف و 
اتحادی چه بوده و چرادو دشمن بیشین بدون > 
اطلاعیه و بیانیه‌ای به دو دوست تبدیل می‌شوند ؟! 
امپر اتوری عثمانی و تشکیل و استقرار جمهوری تر کیه 
داشته‌همواره یکی از ار کان اساسی حکومتی در این 
کشور بوده‌و به عنوان حافظ اند یشه‌ها و دید گاههای 
آتاتورک. ایفای نقش کرده است. ارتش حتی طی 
قدرت را در تر کیه در دست داشته در مقابل طرح‌ها 
و برنامه‌های این حزب و دولت رجب طیب اردوغان 
ایستادگی و با آنها مقابله کرده‌است. ولی برخورد 
انها تا حدودی ملایم و حذفی بوده و مشابه رویارویی 


ارو ۳۶۳۳ 


ارتش و جناح لاتیک با دیگر احزاب و شخصیت‌های 
اسلام گرای پیشین نبوده است. به طور مثال چند سال 
پیش ارتش ولائیک‌هاء علاوه بر سرنگونی دولت 
اثتلافی حزب اسلام گرای رفاه و مام میهن؛ حکم به 
انحلال حزب و بازداشت و زندان نجم‌الدین اربکان 
رهبر أن که مدتی نخست وزير بود. می‌دهند. اما 
این درحالی است که تنش میان ارتش و حزب حاکم 
عدالت و توسعه به مرحله حذفی و تخریبی نرسیده و 
دوستانه حل و فصل می‌شود. 

حادترین و شدیدترین اقدامی را که از سوی 
تع دادی از نظامیان بازنشسته وی ژنرال‌های ترک 
شاهد بودیم با توافق اخیر اردوغان با نظامیان به 
صورتی دوستانه حل و فصل می‌شود. 

این بر خوردهای غير حذ فی و تاحدودی دوستانه 
حکایت از علاقه طر فین به همکاری دارد در صور تی 
که‌اگر ارتش به این نتیجه رسیده‌بود که فعالیت حزب 
عدالت و توسعه می‌تواند تر کیه را از مسیر آتاتورک و 
لائیسم دور سازد حتماً دست به کار شده‌واین حزب را 
نیز به سرنوشت احزاب و گر وههای اسلام گرایی دچار 
می کرد که طی سالهایی که از شکل گیری جمهوری 
کر کے و دمل دموا ا یشان رای زان 
گر دیده‌اند. 

کاهی به تاریخ تر کیه گویای ابن واقعیت است 
که در این کشور اسلام و اسلام گرایی مورد پذیرش 
دولت نبوده‌و با وجود این که تر کی هاز اعضای 
سازمان کنفرانس اسلامی است ولی توجهی به اسلام 
نداشته و حر کتی مغایر بااسلام گرایی پیش گرفته 
است. اتاتور ک در سال ۱٩۲۳‏ جمهوری تر کیه را 
بنیان گزاری ھی کل 

از آن سال تاکنون قدمهایی در مسیر اسلام‌زدایی 
در این کشور بر داشته شده و حتی اصولی در قانون 
اساسی گنجانده شده که نشان از بی‌توجهی دولت به 
اسلام دارد. در کنار آن باید به فعالیت‌ها و اقدامات 
ار اشاوه کرد اھ گوخشی ب رای ر 
نظام سیاسی تر کیه فروگذار نکر ده است. تا حدی 
که بار ها نظامیان تر ک با کودتای نظامی» دولت‌های 
غیرنظامی این کشور راسرنگون کرده و قدرت رابه 
دست گرفته‌اند که اولین کودتای نظامی رادر سال 
۱۹۶۰ عليه حزب حاکم دموکر اتیک شاهد بودیم 
که پس از ان.قانون اساسی جدبدی تدوین شده 





و نظام پارلمانی شامل دو مجلس 
شکل می‌گیرد. آخرین کودتای 
نظامی در سال ۰ به رهبری 
این بار نیز یک قانون اساسی جدید 
شکل می گیرد که شامل ریاست 
جمهوری ۷ ساله و حذف یکی از 
مجالس قانونگزاری می‌شود به 
طوری که آمروزه تر کیه دارای یک 
مجلس و رئیس جمهوری است که 
به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس 
روی کار می آید. 

جالش بین ارتش و دولت‌ها 
خصوصاً اگر احزاب و دولت‌ها, اسلام گراباشند که 
در این صورت روابط بین آنها حادتر می‌شود. به طور 
مثال در سال ۶ ائتلافی شامل حزب اسلام گرای 
رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان و مام میهن بارهبری 
خانم تانسو چیللر با نخست وزیری اربکان روی کار 
می‌آید که اولین نخست وزیر اسلام گرا از سال ۱٩۲۳‏ 
بود. اما با فشار و دخالت ار تش در سال ۱۹۹۷ علاوه 
بر این که ائتلاف فرو می‌پاشد در ژانویه ۱۹۹۸ حزب 
رفاه بز ر گترین حزب پارلمان منحل شده و رهبرش 
راهی زندان می‌شود. حزب حاکم عدالت و توسعه و 
رهبرانش که شامل رجب طیب اردوغان نخست 
وزیر و عبدالله گل رئیس جمهوری می گر دد از دل 
حزب رفاه بیرون آمده و سالها بخشی از آن بودند. 


حاکمیت حزب عدالت و توسعه 

از نوامبر سال ۲۰۰۲ دوران حاکمیت حزب 
عدالت و توسعه آغاز می‌شود. در این زمان این حزب 
به پیروزی بز ر گی می‌رسد. از آن پس حزب عدالت 
و توسعه در انتخابات مختلف تر کیه موفق شده وبا 
کنار زدن احزاب رقیب به قدرت برتر سیاسی این 
کشور تبدیل می‌شود. 

در این ميان آنجه اهمیت دارد در دست گرفتن 
و توسعه و رهیدن از مشکلاتی است که لائیک‌هابرای 
آنها ایجاد کرده بودند. 

در سال‌های گذشته کمتر دیده شده که یک حزب 
علاوه بر این که به تنهایی اکثریت قاطع پارلمان را 
در دست دارد ریاست جمهوری را نیز از ان خود 
کند. وضعیت احزاب به گونه‌ای بوده که در این سالها 
دولت‌ها عمدتاً ائتلافی بوده و از اتحاد و همبستگی 
بیش از یک حزب تشکیل می‌شد ند به این دلیل که 
قادر به کسب اکثریت قاطع پارلمانی نبوده و برای 
در دست گرفتن اکثریت ناگزیر به ائتلاف روی 
می آور دند. 

اما حزب عدالت و توسعه توانسته اکثریت قاطع 
پارلمانی رااز آن خود کرده و نیازی به ائتلاف با دیگر 
احزاب نداشته باشد. 

زمانی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات 





پارلمانی پی روز می‌شود از آنجا که رجب طیب 
اردوغان به دلیل همکاری و عضویت در حزب رفاه 
نجم‌الدین اربکان با محرومیت مواجه بود نخست 
وزیری به صورت موقت به عبدالله گل سپرده شد 
تااین که اردوغان توانست با رفع موانع به نخست 
وزیری برسد. در این شرایط عبدالله گل به وزارت 
امور خارجه اکتفا کر ده و اردوغان جای او را در پست 
نخست وزیری می گیرد. 

ولی این حزب درصدد بود مسوولیت ریاست 
جمهوری را نیز از آن خود کند. 

زمانی که بحث انتخاب رئی س جمهوری پیش 
آمد جناح‌های لائیک و ارتش درباره اسلام گرایی و 
کنار زدن اندیشه‌ها و دید گاههای | تاتور ک هشدار 
دادند زیراریاست جمهوری عبداللّه گل کاندیدای 
اسلام گرایان به مذاق آنها خوش نمی آید. 

«سزر» رئیس جمهوری این کشور که باید جای 
خود رابه جهر ه جد بدی می داد در سال ۲۰۰۵ که 
ماله ات اب عدا گل مش امد کات 
در دانشکده افسری تر کیه صر احتا اعلام کرد «نظام 
سکولار تر کیه در معرض تهدید بی‌سابقه‌ای در 
طول ارت تا سس شود ف راز کر فته ا سک نها وی 
که امروزه نظام سکولار تر کیه با ان مواجه است از 
داخل و خارج این کشور ناشی می‌شود که تهدید 
داخلی رابرخی از احزاب غیرس‌کولار چون احزاب 
اسلامی انجام می‌دهند ولی تهدید خارجی رابرخی 
از کشورهایی که تلاش می کنند تر کیه رابه عنوان 
الگویی از کشور اسلامی معتدل برای جهان اسلام 
معرفی کنند به عهده دارند.» 

همچنین رئیس ستاد ارتش این کشور به مخالفان 
رژیم لائیک هشدار داده و می گوید «هیچ قدرتی 
نمی تواند رژیم لائیک جمهوری تر کیه را تغییر دهد.» 
او که در آن زمان در دانشگاه جنگ استانبول سخن 
می گفت مدعی می‌شود «نظامیان تر کیه برای حفظ 
یکپارچگی کشور و رژیم لاتیک سوگند یاد کرده‌اند 
وهیچ کس وهیچ گروه قدرت تجزیه تر کیه و تغییر 
رژیم لائیک ان را ندارد.» 

شدت اعتراض‌ه ادر نهایت موجب واکنش 


۳ کرو ر ۸٩‏ 


۱ اردوغان شده واو در پاسخ اعلام 
1 می‌دارد که حزب عدالت و توسعه 
وی به اصول دمکر اسی و رژیم 
لائیک پای بند است. 
سوی پارلمان به ریاست جمهوری 
سیاسی در اختی ار این حزب قرار 
کرد 

به این ترتیب حزب عدالت 
و توسعه به موفق‌ترین حزب 
از کودتای سال ۱۹۸۰ تبدیل می‌شود. 

اختلاف با ارتش 

روشی که حزب عدالت و توسعه درییش گر فته 
خوشابند نیست به همین دلیل تعدادی از نظامیان 
در قالب یک گروه افراطی به نام «ار گنه کن» درصدد 
سرنگونی دولت‌برمی ایندزیر احتی‌شکایت گروههای 
سکولار به داد گاه قانون اساسی که در انحصار جنین 
حزب ایجاد کند. 
می‌شود در مسیر اند یشه‌های | تاتور ک حر کت نکر ده 
سکولارها به این داد گاه برای ایجاد ممنوعیت جهت 
دست زدن به اقدامات دیگری بر آمدند که کودتای 

از آنجاکه کودتای نظامیان در تر کیه اقدامی 
ماد وکو ان وس فاصم اند 

تلاش برای کودتادر سال ۲ ۰ ۰ ۲ در پایگاه‌لشکر 
اول تر کیه بلافاصله پس از به قدرت رسیدن حزب 
انها در قالب گروه یتک آهنین «ار گنه کن» فعالیت 
می کر دند. در مجموع ۱۹۶ نظامی به همدستی در 
توطئّه کودتا متهم بودند. 

این مساله تنش میان دولت و ارتش را تشد ید 
کرده بود تاجایی که داد گاه استانبول جند هفته قبل 
حکم بازداشت ۲ ۴زنرال از جمله فر ماندهان پیشین 
نیروهای هوایی, دریایی و سیاه‌اول این کشور رابه 
بود که ۲۵ نظامی بازنشسته که ۱۷ تن از آنها ژنرال 
هستند. همچنین حکم بازداشت ۷۷ نظامی شاغل 
که در ميان آنها ۵ زنرال دیده می‌شدند صادر شده 
در این زمینه متهم شده بودند. 
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خودروی اول 


##هنو ز هستندمدی ران یکه اعتبار خود راقیمتی‌تر 
از جان‌ هموطنان خودمی‌پندارند 


چند روزپس زاینکه کامیون‌وارداتی شر کت 
ایران خودرو دیزل از چین به نام هوو یکبار دیگر 
حادثهای مر گبار آفرید و پلی س بار دیگر نقص فنی 
این خودروی وارداتی رادلیل کشته شدن چندین 
نفر اعلام کرد و ماجرا تا شسکایت آسیب‌دید گان از 
این خودرو نسبت به شر کت وارد کننده و ادعای 
گرفتن خسارت پیش رفت. تازه معلوم شد که ایران 
خودرودیزل مرتکب تخلف دیگری در فروش این 
محصول هم شده و آن رابسیار بالاتر از قیمت مصوب 
به خریداران فروخته بلافاصله پرونده‌ای هم در این 
خصوص در مراجع قضایی تشکیل شد و این شر کت 
محکوم به پرداخت جریمه و باز گر داندن پولهایی شد 
که بی‌جهت از خریداران گر فته بود و سود خود را از 


خودروی دوم 


# ای نتج ربه چنان ب رای‌مدیران‌ش رکت به‌اصطلاح 
خود ر وس از شیرین‌بوده‌اس تکهبلافاصله پس‌از 
توقف‌داستان زانتیاء,جایگزینی خودروی‌بعدی 
آغا زمی‌شود 


خودروی محترم و معر وف «زانتیا» که طی سالهای 
گذشته‌هزاران دستگاه‌از آن به ایر انیان فر وخته شد 
دیگر تولید نخواهد شد واز این پس مدیران شر کت 
راه کل شود وف ز انشا ساسا قصددارند كاز 
ميان دو خودروی مگان (رنو) یا سراتوی جدید (کیا) 
یکی ر اتاب وذرشط یف که ورس اماغالن 
می‌ماند جایگزین کنند. بی آنکه کسی بپر سد خودروی 
محترم زانتیا که در این سالها مشتریان فراوانی هم به 


خودروی سوم 


این‌مناظره صنعتی‌تلوی زیونی» نها ز جهت 
حرفهای یکه در ان زده‌شد که از جه تکسان یکه 
روبروی‌یکدیکر قرارگرفنه‌بودند» جزومناظرات 
کمنظیر بود 


دریک گفتگوی تلویزیونی دو مقام دولتی درباره 
وضعیت صنعت خودرو با یکد یگر به بحث نشسته‌اند. 
البته چنین گفتگوهایی آنهم در این موضوع ,با رهاوبارها 
در صدا وهای سمیو وی اسای اوران تک ار شد د ما 
این گفتگو ویژگی جالب توجهی داشت. دریک سوی 
بحث. مهندسی که نقش منتقد را ایفا می‌نمود مدعی 
بود در ایران هیچ استراتژی و برنامه‌ریزی برای تولید 
خودرووجود ندارد. چرا که نه خودروساز خوبی هستیم 
۸ رارع م کی 
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واردات و فروش این خودرو چندین برابر کرده بود. 
اماپس از تمام این اتفاقات که می تواند به‌اعتبار و 
وجه هر شر کت و موسسه و بنگاه تولیدی ضر به 
سختی وارد کند وبه طور طبیعی مدیرآن چنین 
بنگاهی باید در پس رفع این اتهامات و اشکالات 
و بازسازی اعتبار از دست رفته باشند. قائم مقام 
مدیر عامل این مجموعه خودر وساز از طر ف شر کت 
در مصاحبه‌ای شر کت می کند و جملاتی می گوید 
که ظاهر آنشان می‌دهد شر کت از عملکر د خود 
رضایت کامل دارد واتفاقات گذشته‌نتوانسته هیچ 
تلنگر ی به وارد کنند گان خودروی مر گ وارد کند. 

اسان در این سشت ان ھی کوید :ا کف اند ان 
کامیونه ای هوو که ما وارد کر ده‌ایم از قطعات ولوازم 
ید کی و تریلرهای غیراستاندار د استفاده‌می کنند و 
عده‌ای از آنها هم در سیستم ترمز خودرو دستکاری 
کرده‌اند و این مسائل باعث شده تا حوادث رانند گی 
روی دهند. 

طبق آماری که این قائم مقام قرائت کر د.از ۲۰۱ 
خودروی هوو که مورد تحقیق قرار گر فته‌اند تنها ۱۲ 


سایبا ا ر 

برای سالهای متمادی مدیران شر کتهای به 
اصطلاح خودروساز ایران. اعلام کر ده بودند با وارد 
کر دن خودروهای روز خارجی و مونتاژ آنها در ایران 
به سمت بومی‌سازی آن محصول پیش می‌رویم. 
به طوری که برای مثال خودروی پزو ۵ ۰ ۴پس از 
حدود ۰ ۲ سال مونتاژ در ایران امروز که این خودرو 
در قی اس باخودروه ای روز جهان یک محصول از 
رده خارج است. حدود ٩۰‏ درصد قطعات أن در 
اران ماه می سود واز این مسر خو دروسازان 
ایران هم بافن آوری ساخت خودروهر روز که‌می گذرد 
آشناتر می‌شوند. اما روزی که آخرین زانتیا در ایران 
مونتاژ شد. چند در صد از آن به دست قطعه‌سازان 


ا ا فی دوا ا دروا ارا اس 


چرا که اگر بودیم امروز اوضاع اینطور نبود که تقریباً 
هیچکدام از محصولات شر کتهای خودروسازآن به 
طور کامل محصول داخل باشد و بافن آوری روز 
جهان رقابت کند و تغییر کند ومونتاژ کننده خوبی هم 
نیستیم چرا که پس از ۰ ۴ سال مونتاژ؛ هنوز سهم قابل 
ارائه‌ای در بازارهای جهانی نداریم وپس از دههاسال 
مونت اژ نمی‌توانیم محصول را به طور کامل در ایران 
تولید کنیم. مهندس دوم هم که به عنوان معاون 
وزیر صنایع در جلسه حاضر بود در دفاع از شر ایط 
فعلی, تنه ]تا کید می کرد بر اینکه استانداردهایی 
برای تولیدات داخلی تعر بف و تعیین شده و از جند ماه 
دیگر هیچ خودرویی بدون‌دان 
تولید نخواهد شد و به این تر تیب صنعت خودروی 
کشور در مسیر رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 
توسعه ۰ ۲ سلله ایر ان درحال حر کت است. نکته 


کن ناسا ارد هاي 


ارو ۳۶۳۳ 





دستگاه‌از خد مات نمایند گی‌های مجاز ایر ان خودر و 
دیزل استفاده کر ده‌اند. هر چند همین مقام مسوول 
درنهایت پذیرفته‌اند که ایران خودرو دیزل در تمام 
کش ور تنهاحد ود یکصد نمایند گی مجاز دار د وبه این 
تر تیب خود ایشان نیز از خدمات پس از فروش شر کت 
راضی نیستندا! 

جملات عجیب این سخنرانی ادامه دارد. اینکه 
به ط ور طبیعی تفاوتهایی میان یک خودروی ۶۰ 
میلی ون تومانی و یک خودروی یکصد میلیون تومانی 
وجود دارد و همانطور که توقع خریداران خودروی 





تکنولوژی ساخت این خودرو جنگ اندازد؟ 
بدیهی‌است که‌جنین‌اتفاقی‌نیفتاده‌وبر ای خودروی 

جایگزین زانتیاهم همین داستان تکر ار خواهد شد. البته 

با توجه به این نکته که شر کت به اصطلاح خودر وساز 





جالب نه این گفته ها بلکه سابقه کسانی بود که در مقام 
مناظره کننده‌روبروی یکدیگر نشسته بودند. کسی 
که به عنوان منتقد تند صنعت خودروسازی کشور به 
برنامه آمده بود خود تا چندی قبل معاون وزیر صنایع 
در همین دولت بود و امروز که از سکان مدیریت کنار 























ماکسیمااز توقع خریداران پراید بالاتر است. در 
خودروهای سنگین نیز خریداران باید به این شر ط 
توجه کنند. منظور ایشان بی آنکه تصریح شود این 
است که خودروی هوو خودروی ارزان و کمقیمتی 
است واگر اشکالاتی دارد کاملاً طبیعی است حتی | گر 
این اشکالات منجر به ناامن شدن جاده‌های اير ان و 
کشته شدن دهها و صدهاایرانی بی گناه گر دداواین 
را مت کر ی هر موی رن مت هوه 
حدود ۰ ۵میلیون تومان از سوی خربداران پر داخت 
شده است. با تاسف فراوان هنوز وجود دار ند مدیرانی 
که حتی با کشته شدن چند ین هموطن و اعلام مراجع 
قانونی, حاضر به پذ یرش خطا واعتراف به اشتباهو 
انجام عذرخواهی نیستند و اعتبار خود راقیمتی‌تر از 
جان انساآنها می‌پندارند. هر چند که زیر فشار افکار 
عمومی و مراجع قانونی, سرانجام شر کت پذیرفته که 
دست کم در ظاهر فر اخوانی برای تمام پانز ده هزار و 
هفتصد دستگاه کشنده هوو در کشور برای بررسی 
شرایط فنی آنها بدهد و از آغاز فصل زمستان امسال 
از حر کت خودروهای کنترل نشده‌دراین فر اخوان 
جلوگیری کند. 5 


در عمل با دریافت مجوز قانونی واردات هزاران خودرو 
آن هم بدون پررداخت عوارض سنگین گمر کی, تبدیل 
به یک وار د کننده‌صر ف خودروهای خارجی شده‌است 
اجا دف اف ارات دروت ارش 
مالیات سنگین گرفته شود و به در آمدهای عمومی 
کشور اضافه شود و جهت ساخت و ساز در کشور به کار 
گرفته شود یا از سوی دیگر با بومی سازی این خودر و. 
سطح داش فنی متخصصان ایرانی بالاتر رود وراه‌برای 
خودروساز شدن ایران باز تر شود. 

البته‌دراین میان میلیاردهاسودباد | ورده‌به 
دلیل بهر ه‌مندی از این مجوز واردات به جیب شر کت 
خودروس از وارد شده‌است واین تجر به جنان بر ای 
مان کر مه ر د ایت که ار فا لهس آزتا ان 
واردات زانتیاء واردات خودروی جایگزین, از چند روز 
دیگر آغاز خواهد شد. = 
آمده‌بود, بر نامه و شرایطی رابه نقد می کشید که تا 
چند ماه قبل خود مسوول تدوین, بر نامه ریزی وپیشبرد 
آن‌بوده‌است.مهندسی‌هم که به عنوان معاون فعلی 
وزیر صنایع درحال دفاع شدید از صنعت خودروسازی 
ایران بود. تا جندی قبل نماینده یکی از شهر های شمالی 
اور اندر مجان ورای اسلا رده اوه قل اک 
روزنامه‌هاراورق می زدید یکی از تند ترین‌انتقادات 
به صنعت خودروس ازی از سوی ایشان و به نقل از 
وی در جراید منعکس می‌شد. اما امروز که در مقام 
معاونت وزیر صنایع مشغول به خد مت هستند, به دفاع 
از سیاستهایی مشغولند که در مقام نمایند گی مجلس. 
انتقادات تندی به انها وارد می‌دانست. شاید همین 
جند جمله برای دانستن علت اینکه جر امدیر ان عزیز 
غت خود رو تواست اد دراین الها آنظور کهیاید 


از پس این صنعت بر ابند. کافی باشد. 
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«هنر بر تر از گوهر آمد پدید». 

مایه خرسندی است که می‌بینیم هر چند گاه که 
یک هنر مند رحلت می‌نماید. جنازه گلباران شده آن 
مرحوم و یا مرحومه را با شکوه و جلال هر چه تمامتر 
تشییع و در قطعه هنر مندان به خاک می‌سپارند واین 
حداقل قدردانی از مقام پر تلاش جامعه‌ی هنر مندان 
است خواه‌خواننده باشند و یا نوازنده و یا بازیگر ويا 
آهنگساز و یا نقاش... 

درباره‌هنر ریشه لغت هنر انواع آن, ابعاد آن 
ورس الت‌های آن و...دهها کتاب ومقاله نوش ته‌اند 
ارو سای عم و 
گرفته تا کتب فلاسفه عصر جدید ایتالی؛ فرانسه 
وروس بوی ژه‌نگرش بسیار جالب حکما و عرفای 
اسلام درباره هنر باز هم جا دارد که درباره ان 
کتابها نوشته شود و کتابهای: هنر چیست تولستوی. 
وهنر عشق ورزیدن, و هنر زند گی و هنر بوسیدن و... 
دوب اره‌چاپ و مطالعه گردد. چرا که هم از دید گاه 
روان‌شناسی اجتماعی (هنر در خدمت تبلیغات) و 
چه از نظر گاه جامعه شناسی تحلیلی و جامعه‌شناسی 
سیاسی و... بسیار قابل بحث است. بویژه (رقص) 
وراص که در هدا ان شرا رق ری 
مقام والایی داشت و کتابهای متعددی در معنی 
خر کات رقاص نوشته‌اند اما در جامعه مانگرشهای 
نامناسبی هم هست منجمله: خوش رقصی که از آن 
برداشت‌های ناجور می‌ شود درحالی که به دست 
آوردن قلق آقای‌رئیس کار هر کسی نیست: واقعاً 
رو رات الا ار سوت را 
نرم کنند و مقصود خویش رابر آورده سازند. 

این هنر از دست هر کسی برنمی آید یعنی هر 
کسی نمی تواند خوش رقصی کند. همه ما کم و بیش 
دراين وادی سر گردان کننده وارد شدیم لکن عده 
معدودی موفق شدند که به کعبه مقصود بر سند و 
دربسیاری از مواقع نتیجه معکوس هم داشت پس 
نباید (خوش رقصی) را مردود دانست. 

مثلآبرایدریافت وامهای میلیاردی فوت و 
فن‌ه ای خاصی دارد که من و توبلد نیستیم ويا 
رد کردن‌داروهای تقلبی ولوازم آرایش مشابه از 
گمر ک کار هر کسی نیست و یا در دانشگاه مسافت 


بیست ساله را در ظرف پنج سال طی کردن و در جه 
دکتری گرفتن و بلافاصله استادپار و سیس دانشیار 
که پنجاه‌سال در دانشگاهها هستیم از چنین توفیقاتی 

پس یک هنرمند ماهر می‌تواند آنچنان دل 
رئیس خود کامه رابه دست آورد که وی رامقرب 
در گاه خود سازد. 

در هر صورت خوشابه حال هنر مندان که هم در 
این حیات جایگاه رفیع دارند و هم در ممات قطعه‌ای 
در بهشت زهرادار ند امااگر از ما استادان بیر سند. 
از مابر ند ونه کسی در کفن و دفن ماشر کت می کند 
و آنقدر ناملایمات در سر راه‌ما قرار دارد که اگر به 
گوشه‌هایی از آنهااشاره کنیم هیچ طالب و طلبه ای 
هوس استادی در سر نیر وراند. 

جالب است بدانیم که به عنوان مثال یک جگر کی 
و رر ن مان بای رای رادار 
ولی یک استاد دانشگاه‌معمولاً فاقد جنین حقی است. 
اغلب نه امنیت آموزشی دارد و نه امنیت شغلی. 
کار می کند و در بیر ون از کلاس‌هادوربین کنترلی 
هم نصب شده است تاچنانچه (ص) را(س) تلفظ 
کرد فور ا احضار و مواخذه شود. 

شنیدم در یکی از دانشگاهها حضور وغیاب 
استادان با انگشت نگاری انجام می‌شود یعنی استاد 
درهمان دم درب دانشگاه د راتاق نگهبانی انگشت 
ازدانشگاه‌هم بایستی انگشت بگذارد. حال‌باید 
پرسیداگر استاد.ساعت ۱۰ شب تا ۲بامدادمشغول 
مطالعه و تحقیق و نگارش مقاله است. چگونه حضور 
خود رااعلام کند؟؟! 

ویادر دانش‌گاهی‌دیگر.استاد پیری راسالهابا 
در هفته به جای ۸ساعت در هفته می گمارند و این 
ظلم آشکار هیچگونه باز خواستی ندارد. (آری چنین 
است برادر خوشا بحال هنر مندان) 

دکتر اسماعیل واعظ جوادی - آمل 
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انستیتو «ستی» را بشناسیم 

برای‌آنان که نمی دانند نام و عنوانی چون «انستیتو 
ستی» با ان بشقابهای ماهواره‌ای سر به فلک کشیده و 
ارتباطهایی کهمیاناتاقهای شیشه ای بر قرار شده بیشتر 
به یک ایستگاه تلویزیونی شباهت دارد ام واقعیت این 
است که ستی در واقع تر کیبی است از حر وف اول کلمات 
«جستجو برای موجودات فضایی هوشمند» تشکیل 
یافته است و تنهام رکزی که در این جهان عظیم وظیفه 
ان بر قراری‌ار تباط با تمدن با تمدنهای فضایی است که 
درواقع خود یکی از پربحث و جدل‌ترین و مشکل‌ترین 
پروژه‌های علمی در تاریخ می‌باشد. 

فراموش نکنیم که چنین ایده‌ای یعنی جستجوبرای 
موجودات هوشمند دیگر به غیر از انسان. باعث شد 
که در سال ۱۶۰۰ میلادی به دستور سران مسیحیت 
دانشمندی سرشناس در آن روزها چون جیورادنو 
بر ونو را زنده زنده بسوزانند. و همین ايده بود که باعث 
شد تادر سال ٩۳۸‏ ۱ و در بر نامه رادیویی مشهوری که 
اورسون ولز تحت عنوان «جنک دنیاها» تهیه و پخش 
کرده بود. هزاران نفر از خانه‌های خود بیرون آمدند 
وان و اف وف یتفن 
بیردازند جرا که نمایشنامه رادیویی از مریخی‌هابی 
گفته بود که زمین را مورد تهاجم قرار داده بودند و 
بسیاری. این نمایشنامه رادیویی رانوعی بر نامه خبری 
تصور کرده و آن را جدی گرفته بودند. 
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ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 
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اماواقعیت بسیار کوچکتر 
از آن است که در نظر اول به ذهن راه یابد. واقعیت این 
است که انستیتو ستی تنها یک طبقه از یک ساختمان 
دفتری در شهر کوچکی در کالیفرنیا به نام «مانتین 
ویو» را اشغال کرده است. ست شوستاک یکی از 
دانشمندانی که در «ستی». مشغول تحقیق است در 
این باره می گوید: 

واین است سرنوشت چنین پر وژه بااهمیت بزرگی 
که جشمان جهانیان رابه خود معطوف کر د.اماواقعیت 
این است که ما تنها ده تا دوازده محقق و دانشمند 
هستیم که ستی رابه تمامی می‌چر خانیم. متاسفانه ستی 
آنگوته که اغلب مردم تصور می کنند, مملو از تحقیق 
کنند گان» دانشمندان و کار کنان نیست که هر کدام 
هم با یک تخته گیره‌دار در دست در این سو و ان سو 
می روند وازیافته‌های هیجان‌انگیز خود می گویند. اما 
ای کاش چنین بود...» 

نتایج نه جندان امیدوار کننده 

در نظر اول راندمان و نتایج کاری در «ستی» به 
نظر مایوس کننده میرسد. امسال ینجاهمین سال 
تاسیس ستی است جرا که نخستین بار در سال ۱۹۶۰ 
بود که اولین رادیوتلسکوپ روی بام گذاشته شد و 
ستاره‌شناسی موسوم به فرانک دریک. ان را به سوی 
ستاره‌ای در آسمان موسوم به تائوستی جهت دهی کرد. 
و شروع به گوش کردن به علائم آن کرد. و آنچه شنید 
تنهاصدای امواج بود وا کنون پس از نیم قرن‌هم همچنان 


ارو ۳۶۳۳ 


در جستجوی ار تباط 
پنجاه سال است که یک گروه از دانشمندان فضا یی زن دگی علمی وحتی شخصی خود 
راوقف یافتن‌نوعی‌زن دگی د رکرا تآسمان یکرده‌اند.بد ین منظو رآنهاطی‌این مدت 
مشغو لگوش دادن به علائم مختلف می‌باشند تاشاید در میا ن آنها به ناگهان علاتمی 
از موجودات هوشمند در نقاط و یا کرات دیگر را کشف کنند. اگرچه تا کنون چندان توفیقی 
نداشته‌اند.اما یکی از خصوصیات عجیب در این دسته از دانشمندان, باو رآنهااست که اتفاقاً 
هر قدر هم زمان بیشتر م یگذ رد باور د رآنها بیشتر وبیشتر می‌شود چنانکه اخی رآ آنها گفته‌اند 


که شانس برقراری ار تباط حالا بیشتر از هر زمان د یکری واقعی‌تر نشان می‌دهد. 
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تنهاصدای امواج به گوش میرسد. اما دریک در همان 
روزها نه‌تنها مایوس نشد. بلکه نام نخستین ستاره‌ای 
را که به امواج آن گوش فرا داده شد را هم برای پروژه 
انتخاب کرد و از همان زمان پروژه مذ کور با نام «ستی» 
شناخته شده است. اما به غیر از ان فرانک دریک از 
همان روزهای نخستین یک بدعت دیگر راهم گذاشت 
و آن‌هم مایوس نشدن بود. اواز همان روزهای نخستین 
گفت: «من مطمئن هستم که ما سرانجام پیامی را از 
یک دنیاأی متمدن دریافت خواهیم کرد...» و همین 
گفته است که طی پنجاه سال اخیر پایه و اساس ذهنیت 
دانشمندان مشغول در ستی رابنیانگذاری کر ده و ادامه 
داده است. دانشمندان درواقع پنجاه سال نخستین را 
تنها نوعی پر وسه آموزشی و فراگیری دانسته‌اند. 
جیل تارتر بانوی دانشمندی که یکی از 
سر سخت ترین طر فداران‌ای ده وجود تمدنهای دیگر 
در فضا به شمار می‌رود. درباره لز وم ادامه تحقیقات در 
«ستی» چنین می گوید:«فرض کنیم که مانمی‌دانیم 
آیاماهی ان در اقیانوس وجود دارندیانه. آنگاه یک 
لی وان راداخل آب اقیانوس می کنیم و سپس آن را 
بیرون می آوریم و در لیوان هیچگونه ماهی مشاهده 
کی اه ایر توقای 
ماهی وجود ندارد یا اینکه سعی می کنیم با ابز ار بهتر 
وازاعماق‌اقیان_ وس مقادیر بیشتری‌از اب رامورد 
بررسی قرار دهیم ؟...» البته تحقیق کنند گان در ستی 
از همان اغاز هم می‌دانستند که موفقیت در یافتن 
تمدنهای فضایی محوطه عظیمی از فضاء آن هم تنها 





ûêd û aû a ûû û 
با ده تادوازده ماهواره چندان هم ساده نیست بلکه به‎ 
شکل غیر ممکنی. مشکل هم خواهد بود. اما هیچکدام‎ 


شانس موفقیت رادر حد صفر ندانسته‌اند بلکه بنابر 


فر ضیه‌های حساب احتمالات و با تو جه به حضور بشر به 
عنوان یکی از تمدنهای جهانی و با توجه به جمیع جهات 
ان را کام لآ هم محتمل می دانند. در حقیقت فرانک 
دریک در همان روزهای نخستین و در سال ۱۹۶۰ 
به یک فرمول دست یافتهاسست کهاينفرمول تبدیل 
به سنگ زیر بنای ستی در تمامی دوران شده است. در 
این فرمول دریک تمامی فاکتورهایی که ممکن است 
تعداد اجتماعات متمدن در فضارامحاسبه کند. مورد 
بررسی قرار داده‌است.ضمن آنکه تعداد خورشیدهایی 
رکه در کهکش ان مایعنی کهکشان راه‌شیری وجود 
دارد وهر سال هم بر تعداد انها اضافه می‌شود رانیز 
در محاسبات جای‌داده‌است. آنگاه‌دریک متغیرهای 
دیگری رانیز مورد محاسبه قرار داده است. متغیر هایی 
جون ستاره‌هایی که‌دارای کر اتی در مدار خود هستند. 
شمار کرای که از نظر موقعیت در وضعیتی چون زمین 
در فضاقر ار دارند که احتمال وجود موجود زنده‌در انها 
هم هست ویابه کار گیری متغیر مهم دیگر ی چون زمان 
در فر مول. همه و همه باعث شد تا یک معادله بسیار 
پیچی ده و مهم اما گویا تحت عنوان «معادله دریک» 
ایجاد شود که سنگ زیر بنای فعالیت‌های ستی در طی 
پنجاه سال گذشته و زمانهای آینده می‌باشد. 
اتفافی به نام زند گی 

حال آنچه که در واقع محور اصلی بحث و گفتگومیان 
طر فداران نظر یه حضور تمدنهای دیگر در فضا و آنانی 
است که اساسا چنین نظریه‌ای را از پایه رد می کنند. 
همانا نظریه زندگی است. برخی از تحقیق کنندگان 
چون کارل ساگان که صاحب برخی از ارزنده‌ترین 
مقالات و کتب پیرآمون فضا است. بر این اعتقادند که 
زندگی همیشه تکرار می‌شود و یک اصل است. این 
درحالی است که مخالفین معتقد ند که زند گی یک اتفاق 
و تصادف بوده است که تنها در زمین رخ داده‌و در جای 
دیگر جنین اتفاقی امکان‌پذیر نیست. کارل ساگان و 
طر فداران او معتقد ند که در کهکشان راه شیر ی از هزار 





تا یکصد میلیون تمدن قابلیت حضور دارند و مخالفین 
معتقدند که‌درراه‌شیری تنها یک تمدن وجودداردو آن 
هم ما هستیم. اما درحالی که همه گرماگرم گفتگوهای 
اولیه بودند. ناگهان شواهدی چند چون بمب در محافل 
علمی منفجر شد. فضانور دان در سفینه‌های فضایی در 
دهه هفتاد که اوج فعالیت‌ها پیر آمون سفرهای فضایی 
بود. از علائمی خبر دادند که از مریخ دریافت کرده 
بودند. یکی دو فضانورد دیگر از علائم مجهول و عجیبی 
خبر می‌دادند که به صورت یک پیام ممتد دریافت 
می کر دند. اما همه این تجر به‌ها از انجا که ادامه پیدا 
نکر دند جدی گرفته نشدند تا انکه سرانجام نخستین 
اتفاق جدی در بررسی تمدنهای فضایی رخ داد. 
کشف تازه 

این اتفاق با پیشرفته‌ترین ابزار و امکان بررسی‌های 
کامپیوتری قابلیت بررسی پیدا کرد. جریان از این قر ار بود 
که یک گروه سوئیسی در سال ۱۹۹۵.برای نخستین بار 
کره‌ای را کشف کردند که به گرد ستاره‌ای جون خور شید 
می‌چر خید. درواقع ارتباط میان آن کره و ستاره‌اش دقیقاً 
مانندار تباط میان زمین و خور شید بود. این نخستین بخش 
از فر ضبه و معادله دریک بود که واقعیت وجودی خود را 
نشان داد و پس از آن بود که کشف اینگونه سیاره‌ها آغاز 
شد وا کنون شمار این سیاره‌هابه ۵۰ ۴رسیده‌است.در این 
ميان چند سیاره که شکل زمین, اما بسیار بزر گتر می‌باشد 
هم کشف شدهاند که به آنها سوپرزمین گفته می‌شود و 
قرار است که با فرستادن سفینه بدون سرنشین کیلر که 
دارای تلسکوپ هم هست. از این سوپرزمین‌ها اطلاعات 
دقیق‌تری به دست آید. 

فظربهتازه 

اما اهالی ستی فقط دست روی دست نگذاشته‌اند 
و منتظر هستند تا تنها در کرات دیگر علائمی دریافت 
کنند. یکی از دانشمندان مشهور که از اعضای ستی نیز 
می‌باشد. یک تئوری پر طر فداری را ارائه داده است و 
آن این است که به جای اینکه ستی‌ها در انتظار دریافت 
علائم باشند. بهتر است که خود با فرستادن علاثم به 
فضاء اهالی فضا را (ا گر وجود دارند) از حضور خود آ گاه 
سازند. این دانشمند که هورووتیز نام دارد. معتقد 
است اکنون که انسان وسیله‌ای جون اشعات لیزری 
دراختیار دارد.بایر تاب اشعه لیزر به نقاط مختلف فضا 
می‌تواند حضور زمین و تمدن آن را منعکس سازد. و 
بدین تر تیب بود که پر تاب اشعه به فضا اغاز شدامادر 


۳ کرو ۸4 


این میان و از همان آغاز کار ستی در پنجاه‌سال پیش تر 
یک پرسش بز رگ دهن دانشمندان بوده اس 
که این پرسش نسبتا هم ازاردهنده و حتی ترسناک 
بزرگ در این رابطه این است که حتی اگر فرض کنیم 
که در فضا نوعی ز ند گی وجود داشته باشد. پرسش این 
است که آنها جگونه در قبال ما وا کنش نشان می‌دهند ؟ 
او می گوید: «شاید ما علائم درستی را نفرستاده‌ایم و 
باید در انواع علاثم تجدیدنظر کنیم. 
به سوی آینده 

اماعلیر غم همه نظر یه‌ها یک واقعیت پیر امون ستی 
وجود دارد که کتمان‌پذیر نیست و آن اعتقاد اعضای 
آن به وظیفه‌ای است که بر گردن آنها نهاده شده 
است. بسیاری به آنها می‌گویند که اجازه دهند علم 
یش قت ری دا دیا د وور جد سال ایند این 
به مکانهای دوردست خواهد بود جرا که قادر می‌شود 
تا در خوابهای طولانی فرو رفته و سالها را در خواب 
بگذراند و در مقصد بیدار شود امااعضای‌ستی یک پاسخ 
جال رای نان طز ار صر و عوصاهم با سید 
و ھان یری ا ا ان سول ی ا 
که اگر کریستوفر کلمبوس برای سفر به سوی دیگر 
امروز بتواند طی یک پرواز شش ساعته خود را از آن 
سوت اا وسن وی د ر رمات نان یمق را 
در علم با لحظه‌ها ادان گیری می‌شوند و اعضای ستی 
دیگر خبر گیرند و با توجه به شباهت‌های فضایی که 
اکنون کشف شده همگان تقر یبا اطمینان دارند که‌در 
نقطه‌ای در فضاء موجودات ز نده حضور دار ند و آنان هم 
در انتظار آشنا شدن با موجودات دیگر می‌باشند. تنها 
ایک اعضای فش دار لاست آ چات شوت یه 
دنبال آن هستند فا مان بشفابهای ماهو اران ودر 
افز ایش دهند و در نقاط مختلف زمین و در مکانهایی که 
علائم فضایی و زمینی بهتر و | سانتر رد و بدل می‌شوند 
بشقابهارایه کار کار ند با چن ادزا دی در گر نذه‌ها 
دست اعضای ستی باز تر می شود تابا مو جودات فضابی 

پروفسور شوستاک در این باره‌می گوید:«ما هر گز 
مایوس نخواهیم شد. بلکه هر روزی که می گذرد. این 
نزدیک به دریافت علائم هستیم وزمانی که این اتفاق 
رخ‌دهد,بزر گترین ومهمترین خبر در آن لحظه خواهد 
بود و انگاه می‌توانید وا کنش در چهره اعضای ستی را 
حدس بز نید...» 5 
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در جستجوضه 





محکومی به نام هالی 

در یکی از روزهای پاییز ۱۹۹۶ نوبت به بازدید 
از زندان زنان رسید و حتی زندانیانی هم که باید ما 
گفتگویمان را با آنها اتجام می‌دادیم. از قبل در نوبت 
بود با او صحبتی داشته باشیم هالی روزن نام داشت. 
اوه اط ر مرک مدلا کر نا 
پیش‌تر به همراه یک باند جنایتکار انجام داده و در 
آن یکی از فروشنده‌ها به خاطر اصابت گلوله به قتل 
رسیده بود به حبس آبد محکوم شد.| کنون دواز ده سال 
بود که در زندان به سر می برد. درحقیقت آو متهم به 
شلیکی که باعث کشته شدن یک دختر ۲۰ ساله که 
در فروشگاه کار می کر د.شده‌بود. البته مابه آ نجانرفته 
بودیم که درباره پرونده او و اينکه چه اتفاقی رخ داده 
بود صحبت کنیم چرا که داد گاه سالها پیش تر صورت 
گرفته و حکم هم صادر و اجرا شده‌بود و ما بیشتر بدان 
جهت با زندانیان صحبت می کر دیم که شر ایط روحی 
وروانی آنها رابررسی کرده‌و انهارابرای تحمل دوره 
کامل محکومیتشان آماده کنیم. 

در آن روز پاییزی ملاقات ما با هالی روزن جنبه 
واقعیت به خود گر فت.اماهمین که ملاقات شر وع شد. 
هالی بلافاصله شروع به صحبت درباره محکومیت 
و داد گاه خود کرد. ما هم به تصور اينکه او از این راه 
تخلیه می‌شود. سکوت کر ده و این اجازه را به او دادیم 
تاصحبت کند. امادر میان تعجب فر اوان ما او صحبت 
خود را چنین آغاز کرد «خانم‌ها و آقایان محترم» 
(هیئت مااز دو بانوی روانشناس و سه روانشناس مرد 
تشکیل شده بود) البته من مطمئن هستم که شما نظیر 
این کلمات راقبلا بسیار شنیده‌اید و اهمیتی هم به انها 
نداده‌اید, اما باور کنید که من بی گناه بودم و داد گاه مرا 
به اشتباه محکوم کرده است. متاسفانه من در لحظه 
اشتباه و در جای اشتباه قرار داشتم و به همین دلیل هم 
مسوول شناخته شدم. درحالی که اصلاً من عضو آن 
باند نبودم.در آن لحظه که باند جنایتکاران به فروشگاه 
هجوم آوردند. من هم به انجا برای خرید رفته بودم. 
دو زن و دو مرد جوان اعضای باند را تشکیل می‌دادند 
که با داد وفریاد و جند شلیک هوایی رعب و وحشت در 
فروشگاه برپا کرده بودند. من به سرعت در آن لحظه 
رساندم و درحالی که با او نجواکنان درباره اينکه بهتر 
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است پشت صندوق روی زمین دراز بکشد تا دیده 
نشود. صحبت می کردم که ناگهان یکی از زنان سارق 
خود رابه مکانی که ما پنهان شده بودیم رساند. من در 
ان زمان ۲۲ ساله بودم و زن سارق‌هم همسن وسال من 
به نظر می‌رسید. اما او از روی کارت شناسایی که روی 
پیراهن صند وقد ار الصاق شده بود. او راشناخت و اوهم 
در کنار صند وقدار به زمین نشسست وبالحنی آمرانه به 
او گفت که صندوق راباز کند. صندوقدار که به شدت 
ترسیده بودو به خود می‌لر زید قادر به درک حرفهای 
سارق‌نبود ودر نتیجه سارق بااو گلاویز شد و چند لحظه 
بعد صدای گلوله برخاست و صندوقدار درحالی که 
خون از بدن او خارج می‌شد بر زمین غلطید. 

سارق که به نظر می‌رسید خودش بسیار بی تجر به 
بود وحتی هر اسان شده بود. اسلحه رابر زمین انداخت 
ودرحالت خزیده از پشت پیشخوانی که صندوق روی 
ان قرار داشت دور شد. اشتباه من در ان لحظه این 
بود که باادست برهنه. اسلحه رااز روی زمین بر داشتم 
چرا که تصور می کر دم با این کار اسلحه را از دسترس 
سارقین خارج می کنم. و به این تر تیب درحالی که 
اسلحه در دست داشتم بلند شدم ودر ان لحظه بود که 
همه مراد رحالی که اسلحه‌ای در دست داشتم مشاهده 
کردند. و تنها چند تایه پیش‌تر صدای شلیک گلوله 
هم شنیده شده بود. بنابراین در ذهن همه اینگونه شکل 
گر فته بود که من کسی بودم که اسلحه راشلیک کرده 
بودم. این درحالی بود که باز هم همه شهود به نقل از 
خریداران هم مرادر حال صحبت کر دن با صند وقدار 
مشاهده کرده بودند اما از انجا که فاصله فراوانی 
از ما داشتند. از نوع مطالب رد و بدل شده اطلاعی 
نداشتند. بنابراین در نظر همه شهود من کسی بودم 
که صند وقدار را ابتدا تهدید کر ده و بعد هم بااو گلاویز 
شده و او را هدف قرار داده بودم. صند وقدار جوان 
متاسفانه در دم جان سپر ده بود چرا که گلوله مستقیما 
به قلب او اصابت کرده بود. اعضای چهار نفره باند 
بلافاصله صحنه را ترک کرده و بدین ترتیب زمانی 
که بلیس وارد معر که شد همه حضار مرابه انهانشان 
دادند. درحالی که در گوشه‌ای نشسته بودم و اسلحه 
هنوز در دستم بود. بلافاصله کیفر خواست بر عليه من 
تدوین شد و محاکمه‌ای هم اغاز شد که من در آن‌هیچ 
شانسی نداشتم چر | که همه شواهد و مدار ک شدیدا به 
ضرر من بود و از سویی هم روزنامه‌ها به خاطر کشته 


ارو ۳۶۳۳ 


بک وظیفه رسمی 


یکی از مواردی که ماباید آن رابه عنوان وظیفه‌ای رسمی و 
یک خدمت رایگان انجام می‌دادیم, بازدید از زندانها و گفتگو با 
زندانیانی بود که احساس می کر دند نیاز به مشاور و یا مشورت دارند. 
درواقع یک نصفه روز در هفته رامابه این امر اختصاص می داد یم 
که وظیفه رسمی کلیه کلینیک‌های روانشناسی بود. اما هراز گاهی 
در همین بازدیدها بود که با مواردی قابل تعمق و غير معمول بر خورد 
می کردیم که در اینجا به یکی از این موارد می‌پردازیم. 


شدن یک دختر بیست ساله. شروع به نوشتن مطالبی 
کرده بودند و زندگی و شرح حال او را که نامزدی هم 
داشت جندین بار منتشر ساخته بودند. به نحوی که 
جامعه یک خصومت شدید نسبت به من پیدا کرده 
بود. حال هر چه که در داد گاه من فریاد بی گناهی سر 
دادم.هیچ گوش شنوایی نبود. البته شهود ماجرادرباره 
اعضای باند هم گفته بودند اما از نظر همه. من تنها 
عضوی بودم که به دام افتاده بودم. بدین تر تیب من در 
داد گاه به حبس ابد محکوم شدم و تنها دلیلی که باعث 
شد مجازات مر گ درباره من اعمال نشود. این بود که 
شلیک گلوله در زمان گلاویز شدن صورت گرفته و 
همین آمر یک درجه تخفیف را باعث شده بود. 

من به دلیل شرایط مالی یک وکیل ارزان قیمت را 
استخدام کرده‌بودم که او نتوانسته بود آنگونه که باید 
و شاید از من دفاع کند و شرایط مرا در آن لحظات 
توضیح دهد.شش ماه‌بعد هم داد گاه تجد ید نظر بر گزار 
شد و در مدت کوتاهی تصمیم داد گاه قبلی تایید شد و 
میان مجر مین» معتادان. خودفر وشان و کلاهبر داران 
جای گرفتم. البته در یکی دو سال ابتدایی من داستان 
خود راهمه جا تکرار کردم اما خانم‌ها و آقایان!... شما 
نمی‌دانید که جقدر مشکل است که انسان با بی گناهی 
کامل دوازده سال را در زندان سر کند. با هر و کیلی 
که در این باره صحبت کرده‌ام. آنها به من گفته‌اند که 
داد گاه دیگر تنها به این شر ط تشکیل می‌شود که یک 
مدرک که تا کنون در نظر گرفته نشده یافت شود که 
تازه باید داد گاه تصمیم بگیرد که آیا این مدرک به 
اندازه کافی اهمیت دارد که مخارج هنگفت تشکیل 
یک داد گاه جنایی دیگر راصرف آن کنند یانه؟ 
واقعیت اطلاع دارد. همان زن سارق جوان است که 
او با صندوقدار گلاویز شد و او بود که اسلحه را شلیک 
کرد و تنها در صورتی که او گام پیش گذارد و حقیقت 
رابگوید. من می‌توانم مدعی بی گناهی و تشکیل داد گاه 
دیگر شوم. و حال از شما می‌خواهم که به هر شکل که 
شده به من کمک کنید و من فکر نمی کنم که بتوانم 
حتی یک سال دیگر در این محیط دوام بیاورم و اگر 
شانسی برای آزاذ شدن نداشتة باشم. به دنبال راهی 
زندگی ساخته نشده‌ام...» 





البته ما با تعجب و حيرت فراوان به 
سخنان هالی گوش دادیم ضمن آنکه در 
تمام مدت نسبت به واقعیت داشتن سخنان 
او شک و تر دید بالایی هم داشتیم. اما زمانی 
که او سخن از خود کشی به میان اورد. ما 
ناچار به انجام وظیفه خود بودیم وبه او گفتیم 
که خود کشی نامناسب‌ترین و بزدلانه‌ترین 
راه‌حل ممکن است. ما به او گفتیم که عمل 
خود کشی در راستای پر ونده او در داد گاه 
می‌باشد واگر به چنین کاری مبادرت ورزد. 
آنگاه همه به این ذهنیت می‌رسند که او 
بر اثر وجدان گناه آلود و تقصیر کار. دیگر 
تحمل نکرده و خود را به مجازات رسانده 
است و درواقع گناهکار بودن او بیشتر به 
اثبات می‌ر سد. 

در کلینیک 

پس از مصاحبه با هالی روزن ما به مقر خود در 
کلینیک باز گشتیم درحالی که سخت به فکر فر و رفته 
بودیم. تنی چند از ما اصولا سخنان او را باور نکر ده 
بودند. آنان می گفتند که شواهد ومدار ک آنقدر معتبر 
است و استحکام دارد که نمی توان در آنها شک کرد. 
درواقع اغلب روی همین نظریه تاکید داشتند.امایک 
نفردر ميان ما که خانم دکتر جونز نام داشت. بسیار 
رک به ما گفت که حتی اگر درصدی امکان داشته 
باشد که حرفهای هالی درست باشد, آنگاه هم داد گاه 
و هم ما به اشتباهی بزرگ دست زده‌ایم و یک بی گناه 
را گناهکار شناخته‌ايم. خانم د کتر جونز از ما می‌پر سید 
که جرایک نفر پس از گذراندن دوازده سال در زندان 
که به نوعی هم با شرایط عادت کرده باید قدم جلو 
بگذارد و مدعی بی گناهی شود؟ درواقع برخی اوقات 
سخن از خود کشی به دلیل افسردگی و یا ناامیدی 
نیست. بلکه به دلیل عصبانیت از جهانی است که 
آدمی را باور ندارند. 

خانم جونز معتقد بود که باید به هالی این فرصت 
داده شود تا آنجا که می‌تواند بی گناهی خود رابه ثبوت 
بررساند.امامشکل بز رگ این بود که‌هیجکس از نزدیک 
شاهد جر بان نبود. شهود هالی رااز ابتدانز د صندوقدار 
مشاهده کرده‌بودند وبعد هم که سارق به آنها نزدیک 
شده بود انها شاهد بودند که هالی و صند وقدار در زیر 
پیشخوان پنهان شدند. ضمن آنکه حضار خود از ترس 
جان خود. به شدت مضطر ب بودند و هیچکس حوأس 
خود رامعطوف قسمت‌های دیگر و کسان دیگر نکر ده 
بود. بلکه آنها فقط صدای گلوله را شنیده بودند و پس 
از جند لحظه هالی را مشاهده کر ده بودند که اسلحه به 
دست بر خاسته و درواقع همین صحنه بود که محکوم 
کننده اصلی به شمار می‌رفت. 

حال خانم دکتر جونز از خودش و از ما سوال 
می کرد که چگونه می‌توان به حقیقت پی برد. او معتقد 
بود که واقعیتی وجود دارد که باید برملا شود و گرنه 
حقیقت نمی تواند آ نقد ر ساده‌باشد که هالی رابه آسانی 





محکوم کند. در ضمن د کتر جونز معتقد بود که فشار 
افکار عمومی روی دادستانی و داد گاه برای محکوم 
کردن هالی به گنه‌ای بود که هیچکس به خودش 
زحمتی نداد تا به دنبال پیدا کردن مدارک و شواهد 
بیشتری باشد. و همین که آنها پس از محکوم کردن 
هالی رضایت جامعه راحس کرده بودند. این ذهنیت 
رابه آنها القاء کر ده بود که عدالت رااجرا کرده اند. در 
صورتی که عدالت نمی‌تواند به این ساد گی‌ها محکوم 
کننده باشد و سرنوشت یک نفر را به بازی بگیرد. 
در این گیرودار بود که ناگهان یک تفکر عجیب 
ذهن خانم د کتر جونز رابه خود مشغول کرد. او متوجه 
شد که دادستانی مدعی شده‌بود که هالی و صند وقدار 
با یکدیگر گلاویز شده و گلوله در همان زمان شلیک 
شده است. این درحالی بود که هالی مدعی شده بود 
که او هر گز با صندوقدار گلاویز نشده بلکه این سارق 
بود که با صندوقدار گلاویز شد. حال در این میان 
مدار ک علمی مربوط به پر ونده مانند انگشت‌نگاریها 
و آثار فورنزیک (ذرات مختلفی که در بدن بویژه به 
زیر ناخن‌ها جمع می‌شوند) هرگز به درستی مورد 
بررسی قرار نگرفته بودند جرا که شواهد و مدارک 
دیگر به اندازه کافی دارای استحکام بودند. خانم دکتر 
جونز آنگاه مدعی شد که بدون تردید آثار مربوط به 
گلاویز شدن زیر ناخن‌های مقتول یعنی صندوقدار 
جمع شده بود و بر طبق قانون از این آثار تا مدت 
سی سال نگهداری می شد. حال خوشبختانه یک 
آزمایش جدید از سال ۱۹۹۶ مجوز قانونی پیدا کر ده 
بود که به آزمایش D( N۸‏ مشهور شده است. حال 
با انجام آزمایش ۸۸ روی ذرات به دست آمده 
از ناخن‌های مقتول و مقایسه آن با N۸‏ (1متعلق به 
هالی به اسانی می‌شد مشابه بودن و یا مشابه نبودن 
آنها را فهمید. اگر N۸‏ (1 متعلق به هر دو مشابه 
می‌بودند که قطعاً محکومیت هالی رابه درستی نشان 
می‌داد. اما اگر آن ذرات با ۸( متعلق به هالی 
تفاوت می‌داشتند بدون تردید نظریه گلاویز شدن 
هالی با صند وقدار اشتباه و نادرست نشان داده می‌شد 
چرا که ذرات زیر ناخن مقتول آخرین ذراتی بود که 


۳ کرو ر ۸٩‏ 


او در زند گی لمس کرده بود. بنابراين د کتر 
جونزاز مدیریت کلینیک خواست تاطی یک 
درخواست رسمی, آزمایش ۸ ([رامیان 
نداشت. آنگاه درخواست تشکیل دادگاه 
تجدیدنظر برمبنای محکومیت اشتباه باید 
ارائه می‌شد. البته دادستانی‌ها کمتر پس از 
مدت طولانی به جنین درخواست‌هابی که 
مخارج فراوانی هم دربر دارند ترتیب اثر 
می‌دهند. اما این درخواست از سوی یک 
کیک معتبر ارائه شده بود و دادستانی 
واهمه از آن داشت که با رد درخواست. 
موضوع به روزنامه‌ها و جراید راه پیدا کند 
9 اغتتار دادستانی زیرسوال بر ود. بنابراین 
با این اطمینان که ۸[ (1 در هر دو مشابه 
خواهد بود. دستور انجام ازمایش روی هر دوراصادر 
کرک 
یک اشتباه بز رک 

۸ ساعت بعد نتیجه آزمایش در یک پاکت سر 
به مهر رسید و همه ما با ترس و لرز پاکت رابه خانم 
د کتر جونز که بیشتر از همه در این راه فعالیت کر ده‌بود 
دادیم و پس از گشودن پاکت توسط او بود که ناگهان 
قطرات اشک راروی چهره خانم د کتر جونز مشاهده 
نبود. نامه رابه دیگر حاضران داد. اری پاسخ منفی بود 
و شباهتی ميان ۸ مقتول با 1(۸هالی روزن 
وجود نداشت. پس از این اتفاق شگفت‌انگیز بر همه ما 
واضح و مبرهن بود که داد گاه مر تکب اشتباهی بز رگ 
داده است. بلافاصله ما یک وکیل را مامور کردیم تا 
تشکیل داد گاه تجدید نظر رابر مبنای مدر ک به دست 
آمده‌ارائه دهد.دادستانی به غیر از پذیر فتن تقاضاهیچ 
راه‌دیگری نداشت هر چند که آ برو و حیثیت خود رادر 
خطر می‌دید. داد گاه که تشکیل شد تنها یک ساعت 
طول اه ای سا اد 
بدون گفتگو و درحالی که تاحدودی هم عصبانی به نظر 
می‌رسید. دستور داد تا زندانی بدون فوت وقت و در 
همان روز آزاد شود. ضمن آنکه دادستانی باید برای 
هر روز از حضور هالی روزن در زندان غرامتی هم به او 
بیردازد که برای دوازده سال و اندی. مبلغ بسیار قابل 
توجهی را تشکیل می‌داد. 

خروج از زندان 

یک ساعت بعد زمانی که هالی روزن از زندان 
خارج می‌شد. همه ما در کنار مادر و سایر کسان او در 
برابر درب بز رگ ندامتگاه حضور داشتیم. اشکهای 
انگاه هالی در برابر ما توقفی کرد و ضمن در آغوش 
کشیدن خانم د کتر جونز که سرسختی فراوانی برای 
ازاد کردن هالی نشان داده بود از همه تشکر کرد. 


۳ 
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داستان‌زند کی 


تهبه و تنظیم: محسن طبب 


مبری ماک رم 


a 
سورپریزم کنی...؟‎ 

ec 
کشید. لحظه‌ای مکث کرد و بعد با محزون‌ترین و‎ 
غمگین‌ترین صدایی که در همه این سالها از خواهرم‎ 
شنیده بودم گفت:‎ 

- گوش کن فرخ... تو هم مرد باشخصیتی هستی 
و هم باشعور... وقتی یک دختر با این صراحت اعلام 
می کنه دیگه عاشقت نیست.... و رسما اعلام می کنه 
قصد ازدواج با مرد دیگه‌ای‌رو داره... یعنی همه جیز 
تمومه... ببینم داداش مگه ۵/۷1۵ «یارمینا» به دستت 
نرسیده...؟ خودش می گفت همه این حرفهایی را که 
بهت گفتم. برات «مسیج» کرده...؟ 

هنوز هم فکر می کردم یک شوخی در کار است. در 
پاسخ مهناز گفتم: 

- چرا... دوبار هم ۵ برام ارسال کرد... ولی من 
فکر کردم دوباره یکی از شوخیهاش‌رو شروع کرده...! 

مهناز که صدایش به بغض نشسته بود گفت: 

- نه داداش جان... هیچ شوخی در کار نیست... 
امیدوارم شان و غرورت را حفظ کنی... فرخ جان باید 
بپذیری که «پارمینا» دیگه تمام شد... فکر کن یک 
خواب بود... فکر کن یک فیلم سینمایی دیدی... مبادا به 
دست وپابیفتی ؟ تمام شد داداش... پارمینا و عشقش رو 
وی رب 

حر فهای مهناز که تمام شد یک چیز راباور کر دم؛ 
که شوخی در کار نیست! ولی آنچه را خواهرم می گفت 
و انتظار داشت به عنوان یک حقیقت باور کنم. برایم 
غیر قابل باور بود. پس بی‌اختیار "و بدون اینکه متوجه 
باشم حواس همکارانم به حرفهای من است - فریاد 
زدم: 

جج داری میگی آبجی...؟ جی رو باور کنم؟ جه 
طوری بپذیرم که این ماجرا خواب بود؟ کدام فیلمی 
سه سال عمر و جوونی یکنفر را به بازی می گیره؟ چی 
داری میگی مهناز؟ چه طوری می‌تونم «پارمینا»رو 
فراموش کنم ؟ پارمینافقط نامز د من نبود... فقط عشقم 
نبود... او همه وجودم بود... نفس کشیدنم بود... امیدم 
به زند گی بود... مگه یادت رفته مهناز که بعد از ماجرای 
«مریم» چه وضعی پیدا کر ده بودم؟ مگه خودت برای 
«افسرد گیم» گریه نمی کردی؟ یادت رفته دو ماه در 
اتتانشگاه بستری بودم؟ این «پارمینا» بود که به من 
زند گی بخشید... خود تو پارمینارو بامن آشنا کردی؟ 
مگه روزی صد بار نذر نکردی که وقتی پارمینا عاشقم 
شد. من بتونم اونو جایگزین دختردایی بکنم...؟ حالا 
۱۴ ماس تم 
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چه طوری انتظار داری به همین ساد گی بهم بگه نه و 
من هم مثل یک ماشینی که خریدم و صاحبش پس از 
سه سال منصرف شده او نو پس بدم؟ 

من می گفتم و مهناز اشک می‌ریخت. و بعد حرفم 
راقطع کرد: 

- لعنت به من که این «بلای دوباره» را سرت 
آوردم... من احمق فکر می کردم بهترین و پاکترین و 
بامعرفت‌ترین دوستم رابهت معرفی کردم... ولی فکر 
نمی کردم اینقدر پست باشه که... 

حرفش را قطع کردم و فریاد زدم: 

-بس کن آبچی... دیگه بهش فحش نده... از من 
هم انتظار نداشته باش فرآموشش کنم... من این بار 
دیگه همه چیزرو به قضا و قدر واگذار نمی کنم مهناز... 
اگرشده‌تمام دنیاروبه آتش بکشم پا مینارومال خودم 
می‌کنم... یا قلب او را به دست میارم. یا آتششش 
می‌زنم... هم آو رامی کشم و هم خود م رو نابود می کنم... 

ترس ات A‏ 
کردم. وقتی هم دیدم پشت سر هم زنگ می‌زند گوشی 
را خاموش کردم و تازه متوجه اطرافم شدم؛ همه 
بچه‌های اداره زل زده بودند و نگاهم می کردند. شاید 
به این خاطر بهت زده شده بودند که در این سه سال به 
چشم خودشان دیده بودند که بارمینا با جه صداقتی 
عشقش رآ تقدیمم کرده بود؛ وقتی می‌دیدند هر روز 
ظهر دستپخت خودش را با پیک برایم می‌فرستد تا 
مبادا با خوردن غذای بیرون مریض بشوم. با خنده 
می گفتند: «خوش به حالت فرخ که نامزدت اینقدر 
دوستت داره...» موقعی که می‌دیدند هفته‌ای یکی 
دو بار برایم دسته گل می‌فر ستد. يا روزی ده, دوازده 


بر ۳۶۳۳ 


براساس سر گذشت: فرخ 


مر تبه برایم 9۷15 می فر ستد وفقط یک جمله «دوستت 
دارم» راتک رار می کند.همین‌همکاران‌ناممان را گذاشته 
بودند؛ «شیرین و فرهاد قرن بیست و یکم...» 
پس حالا حق داشتند وقتی می‌دیدند من مثل مرغ 
سر کنده شده‌ام, با بهت و حيرت نگاهم کنند! 
همین آنديشه و با چشمانی به خون نشسته. کاپشن‌ام را 
پوشیدم و سوئیج ماشین را بر داشتم و 
زیر لب زمز مه کردم: همین آمروز کار 
انگار همکارانم متوجه نیت‌ام شده 
بودند که از جلوی میز هر کدامشان رد 
می‌شدم - بدون توجه به حضور ارباب 
رجوع‌هایی که‌مثل هر روز سالن راپر کرده 
بودند -سعی می کر دند ارامم کنند:«فرخ 
نه غصات مسلط با تب 
آقافرخ چند دقیقه بشین آرام بشو بعد 
بر و... 
فرخ جان کاری نکن که یک عمر پشیمان 
تک فک ار 
مرن ما معل دغل کداخته‌ای کان حرفا 
همچون تندباد اتشم را تیزتر می کنل: داشتم 
می‌رفتم تا « پارمینا» را یکشم و... که یکد فعه 
موهایی جو گندمی و نگاهی پر از رنج و درد. که او را 
هر گز ندیده بودم. از مدار کی که در دستش بود می‌شد 
داشت؟ همین سوال رابا عصبانیت پر سیدم: «دستم رو 
ول کن... جیکار با من داری...؟» 
چند دقیقه بنشین, یک لیوان آب خنک بخور و موقعی 
که اعصابت آرام شد, آن وقت برو.. 
خالی کنمء مناسب‌تر از این غریبه کس را نیافتم که 
دست گذاشتم روی سینه‌اش و به عقب هل‌اش دادم: 
-دو کلمه هم از مادر عروس بشنویم...! اصلا تو کی 
هستی که به خودت اجازه میدی منو نصیحت کنی ؟... 
این را گفتم و راه افتادم که بروم. اما مرد غریبه 
دوباره مانعم شد. این بار ولی نه با همان ملایمت قبلی؛ 
نه‌چندان محکم توی صورتم زد و گفت: «اين واسه 
توهین کردنت بود...» سپس دستم راطوری پیچاند که 
احساس می کر دم استخوانم دارد می‌شکند و ادامه داد: 
«حالا که می‌خوای لات‌بازی دربیاری؛ بايد حالیت کنم 
که من از تولات‌ترم...» سپس در همان حال مدار کش را 
به «حسین | قا»همکارم داد و گفت:«تامن این بچه ر وسر 
عقل بیار م. کارهای پر ونده‌ام رو لطفا تمام کنین...» 
همه بچه‌های اداره با تعجب نگاهمان می کر دند. 
هیچکدامشان آن غریبه را نمی‌شناختند. اما انگار با 


خودشان اینطور کار ۱ بودند که؛ «هر کی هست 
خداخیرش بده که مانع رفتن فر خ شده...» 

مرد غریبه با همان حالت و درحالی که من از درد 
دندانهايم را به هم می‌فشردم تا فریاد نزنم. مرا از 
پله‌ها پایین برد و از در ساختمان خارج شدیم و داخل 
کوچه‌ای رفتیم و کنار یک پیکان مدل قدیمی که به نظر 
مدل ۱۳۶۱ می آمد و رنگ پوست بادمجانی قشنگی 
داشت ایستاد. درش را باز کرد و با یک حر کت مرا 
هل داد داخل ماشین و گفت: «حالا که دیدی از تو 
گردن کلفت‌تر هستم. سعی نکن پرروبازی دربیاری 
که بدجوری میزنمت...» 

من اماء بیشتر از آنکه از گردن کلفتی‌اش [با قد 
۰ سانتی‌متر و ۸۰ کیلو وزن و عضلات پیچیده‌اش | 
بترسم. متحیر رفتارش بودم! به همین خاطر همین 
که نشست پشت فرمان فریاد زدم: «تو کی هستی 
مرتیکه...» اما حرفم در دهانم خشک شد. چرا که با 
پشت دست کوبید توی دهانم و گفت: 

- بی تر بیت نشو بچه... «مر تیکه» حرف بدیه... دفعه 
دیگه اگه توهین کنی دندونات رو می‌ریزم توی دهنت... 

شاید باورتان نشود. اما نوع خشونتش برایم خیلی 
جالب بود. بااینکه هنوز نمی دانستم کیست. اما جرآت 
سوال کر دن هم نداشتم! تااینکه زد توی‌سر دنده‌و کلاج 
رارها کرد و ماشین که راه افتاد شروع به گفتن کرد: 

- اون موقعی که من این ماشین را خریدم, نه 
۶ و نه سمند و نه پراید در کار نبود؛ پیکان مدل 
۶۱ آن هم رنگ پوست بادمجانی واسه خودش 
بین بروبچه‌های تهران بروبیایی داشت. همانطور که 
این ماشین واسه منم یک دنیا ارزو به همراه داشت. 
قصدم این بود که گلکاری‌اش کنم واسه شب عروسی 
تاباادختری که عاشقش بود م ازدواج کنم. فاطمه بر ایم 
از همه دنیا عزیز تر بود. به عشق «فاطی» دیپلم گرفتم 
تا جلوی خانواده‌اش خجالت نکشه که بکه شوهرم 
کار گره... واسه اینکه مشکلی سر راه ازدواجم نباشه 
سربازی رفتم و از خدمت که بر گشت ۳ سالم شده 
بود. همه کارهای خواستگاری و «بله - برون» انجام 
شده بود و یک هفته مانده بود به شب عر وسی که مادر 
فاطی بهم تلفن زد و گفت از فکر ازدواج با دخترش 
بیام بیرون؛ فکر می کردم شوخی می کنه, اما وقتی به 
خونه‌شون تلفن زدم و خود فاطمه دوتا «دری وری» 
بارم کرد و گفت امشب براش خواستگار میاد و دیگه 
از فکر من آومده بیرون؛ طوری قاطی کردم که تصمیم 
گرفتم بکشمش!معطل هم نکر دم و راه‌افتادم و رسیدم 
دم خونه‌ شون که ديدم فاطی جلوی خونه‌ شون ایستاده 
و کمی جلوتر برادرش با یکی از رفیقام به اسم «غفور» 
داره میگه و می‌خنده... هجوم بردم طرف فاطمه که 
غفور رخ به رخ ام ایستاد وبر ام چاقو کشید. نمی خواستم 
بزنمش. ما وقتی خواستم چاقو را از دستش دربیارم. 
مچ‌اش پیچید و چاقو رفت توی سفید رانش! و هنوز به 
بیمارستان نرسیده تمام کرد! منو به جرم قتل [با یک 
درجه تخفیف به خاطر شهادت فاطمه که توی داد گاه 
اعلام کرد غفور برایم چاقو کشیده بود] به حبس ابد 
محکوم کردند. اما چیزی که دلم را سوزاند این بود 
که سرنوشتم فقط به خاطر عجله به اینجا کشید... در 


همان روزهای داد گاه‌فهمیدم غفور نا کس که چشمش 
از قدیم و ندیم دنبال فاطمه بود. برای اینکه منو از 
چشم فاطی و خانواده‌اش بندازه. دو سه تاعکس مونتاژ 
شده از من با زنهای خیابانی چاپ کرده و به فاطمه و 
خانواده‌اش نشان داده و چند تادروغ هم سرهم کر ده 
از جمله اینکه «من معتادم قاجاقچی‌ام. قمار بازم و...» 
و خلاصه از من چنان شیطانی در ذهن آنهاتر سیم کر ده 
که فاطمه نسبت بهم متنفر شده و تصمیم گرفته بود با 
خود غفور ازدواج کنه! البته همان روزها او هم فهمید 
که غفور دروغ گفته و عکسها ساختگی بوده و من حتی 
سیگار هم نمی کشم.... ولی چه فایده؟ من باید تا اخر 
عمر پشت میله‌های زندان می‌پوسیدم. البته اگر پدر 
معتاد غفور رضایت می داد سه» چهار سال بعد می امد م 
بیرون؛ ولی اون بی‌معرفت این کار را نکرد. آخرین 
مرتبه‌ای که فاطی را ديدم دو روز قبل از عروسیش 
بود... یعنی شش ماه پس از زندانی شدن من که یکروز 
امد ملاقاتم. نیمساعت پیشم بود و فقط اشک ریخت و 
گریه کرد و تنها جمله‌ای که گفت این بود:«من حماقت 
کردم حرف اون نامرد رو باور کردم... تو چرا دیوونه 
بازی در آوردی؟» ولی دیگه فایده‌ای نداشت. فاطی با 
مردی که هیچوقت دوستش نداشت ازدواج کرد و من 
تس از اص یی سل خر ورین 
مادرش که زن مومنی بود رضایت داد. ازاد شدم» در 
سن ۴۳ سالگی از زندان آزاد شدم. همین روز اول بود 
که پسر بز رگ فاطی رادیدم که هجده‌سالش بود دیگه 
هم فاطی را ندیدم. چرا که دیگه ناموس یکنفر دیگه 
بود! در این یکسال آنقدر زخم زبان و طعنه از اطر افیانم 
شنیدم که تصمیم گرفتم برم خارج. یک دایی دارم در 
آمریکا زندگی می کنه و برام دعوتنامه فرستاد و امروز 
هم آمده بودم تا کارهای مربوط به «...» انجام بدم که 
ناخواسته متوجه گفتگوی تلفنی تو شدم و همه چیز رو 
فهمیدم. وقتی نگاهت می کر دم خودم رو می‌دیدم که 
۰ سال پیش مثل امروز عصبانی شدم واگر یکساعت 
تحمل می کردم و دوتا تلفن می‌زدم. کار هیچوقت بیخ 
پیدا نمی کرد و نه غفور کشته می‌شد. نه فاطی شوهر 
می کرد و نه من جوونیم رو توی زندان سر می کر دم! 

خیره آن مرد شده بودم و پرسیدم: «اسم شما 
جبه؟» 

لبخند زد و گفت: «یعقوب... اما حیف که صبر 
یعقوب را نداشتم... حالا به نظر مياد که آرام‌تر شدی 
و میتونی بهتر تصمیم بگیری که بری خشمت رو خالی 
کنی, یا اگه دوست داری برام تعریف کنی چی شده؟ 

من که احساس می کردم «یعقوب» را سالهاست 
می‌شناسم همه چیز را برایش گفتم؛ که سه سال قبل 
قرار بود با دختردایی‌ام ازدواج کنم. اما مریم به خاطر 
«عشق خارج» زن یک مرد پولدار شد و رفت تا کار 
من به انزوا و فسردگی بکشد, و بعد توسط خواهرم با 
«یارمینا» که دوست صمیمی‌اش بود اشناشدم ووقتی 
با راغا م شد به مدد عشق او غصه‌هام رافراموش 
کردم. سه سال با او نامزد بودم و موفق شدم زمینی را 
که از پدرم به ارث رسیده بود بسازم و همه چیز مهیای 
ازدواج با پارمینا بود که امروز زنگ زد و... 

بی‌اختیار زدم زیر گریه وبه هق هق افتادم.«یعقوب 


۸٩ کرو‎ ۳ 


خان» نوازشم کرد و گفت: «خوبه که گریه می کنی... 
اما غصه نخور. اگر یک کار توی این مملکت مانده 
باشه انجام بدم. ته و توی جواب منفی پارمینارو برات 
درمیارم و بعد میرم... فقط آدرسش‌رو بهم بده 
| | قایعقوب خندید و ادامه داد ]ادم وقتی ۰ سال توی 
زندان باشه. توی هر محله تهران یک رفیق داره که 
بتونه ازش کمک بخواد تا آمار کسی‌رو دربیاره...» 

ارس خانه پارمینا را دادم اما یعقوب یک قول 
ازم گرفت: «یک هفته... فقط یک هفته صبر کن و بهم 
مهلت بده اگه موفق نشدم هر کاری دوست داشتی 
انجام بده... قول مر دونه؟» 

قول دادم واوبرای اینکه خیالش راحت باشد. مرابه 
منزل کوجک و قدیمیشان که در منطقه «در که» قرار 
داشت برد و هر شب کنارم می‌نشست و از خاطراتش 
می گفت. صبحها هم می‌رفت دنبال قولی که داده بود. 
تا بالاخره روز پنجم بهم تلفن زد و گفت: «نیمساعت 
دیگه جلوی خونه پارمینا باش.» 

از شوق یا شاید از روی‌نگرانی؛ تمام بدنم عرق کرده 
بود. وقتی به انجا رسیدم یعقوب را با یک «پیرمرد 
پیزوری» که داخل ماشینش نشسته بود دیدم. اما او 
در پاسخ سوالم که گفتم «اين کیه؟» گفت: 

- این پیرسگ آنقدر خماری کشیده که حوصله 
نداره دوبار ماجرارو تعریف کنه... بگذار وقتی جلوی 
مادر وپدر نامزدت و خود بارمیناداره‌ماجرارو تعر یف 
می کنه, تو هم گوش کن...» 

دقیقه‌ای بعد وقتی من و یعقوب و «پیر مرد رمال» 
وارد منزل خانواده نامزدم شدیم پارمینا از دیدن 
پیر مرد يخ کرد! ماجرا خیلی ساده بود: عمه پارمینا که 
می‌دانست بر ادرش|یدر بارمینا ]مر دثر وتمندی است. 
خیلی تلاش کرده بود پارمینا را برای پسرش بگیرد. 
اما وقتی می‌فهمد او به خاطر عشق من به پسر عمه اش 
«نه» می گوید. کثیف ترین نقشه شیطانی راطر ح و اجرا 
می کند؛ با استخدام یک فالگیر رمال و جادو گر و طی 
نزدیک به پنج ماه نمایش, با پیشگویی‌های پیرمرد 
رمال از زندگی گذشته و آینده پارمینا [همان اتفاقاتی 
که عمه‌اش برای پیر مرد رمال تعریف کرده بود ] آنها 
طوری مغز پارمینا را به تسخیر خود درمی آورند که 
وقتی پیر مرد رمال به او می گوید؛ «اگر با مردی به 
این مشخصات ازدواج کنی - مشخصات من -حتماً 
بدبخت می‌شوی و برایت هوو می آورد و دست بزن 
دارد و به خانواده‌ات توهین می کند و...» یارمینای 
ساده‌دل نیز حرفهای اورا باور می کند و موقعی که 
عمه‌اش نیز تحقیقات دروغینش را در مورد من به او 
می‌دهد. پارمینا تصمیم می گیر د با پسر عمه‌اش ازدواج 
کند و مرا کنار بگذارد و...» 

حرفهای پیر مرد که تمام شد. همه بهتشان زده بود 
و پارمینا اشک می‌ریخت. 
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یعقوب خان انقدر لوطی بود که سفرش را ده روز 

عقب انداخت و درست آخرشب جشن عروسی من و 

پارمیناء تا فر ود گاه او را مشایعت کردیم و رفتیم... او 
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«مائو تسه تونگ» رهبر کمو: 


نیست های چین 








به سوی جنگ سرد 

در کنفران س یالت ا که در جزیره‌ای به همین نام 

از چهارم تاپانز دهم فوریه سال ۱۹۴۵ بر گزاررشد. 
روزولت رئیس جمهور آمریکا و چر چیل نخست وزير 
انگلستان پس از یک گفتگوی خصوصی با یکد یگر. 
متوجه شدند که بیر ون کر دن نیر وهای روسی از تمامی 
مناطقی که از شرق ومر کز اروپاپس از عقب‌نشینی 
نیر وهای آلمان نازی.اشغال کر ده‌ب ود بامباحثه و 
گفتگوامکان‌پذیر نیست 
ویاآنهاباید مستقیما 
باروسها وارد جنگ 
می‌شدند که در ان 
مقطع ازج نگ جهانی 
دوم عملی کوته فکر انه 
محسوب می‌شد و یا 
اینکه‌به نوعی‌بده‌وبستان 
بااروسها می‌پرداختند. 
یعنی در برابر هر 
سرزمینی که آنها انتظار 
تخلیه کردن از جانب 
روسهارامی کشیدند. در مقابل باید سر زمینی رابه 
ون سا یی لر 
اه هون 
ها که ات اش 
دمکراسی در سر زمین‌های ار وپایی یاد شده‌بود.البته 
برداشت از واژه دمکراسی برای هر کدام تفاوتهای 
عمده‌با دیگری داشت و همین تفاوتها بود که یکی از 
پایه‌های جنگ سرد راطرح‌ریزی کرد. آنگاه پس از 
مرگ ‌ناگهانی روزولت که تنهای ک ماه‌قبل از پایان 
جنگ دراروپا یعنی در ماه آوریل وبه سال ۵ ٩۴‏ ااتفاق 
افتاد. ترومن که معاون رئیس جمهوری آمریکا بود. 
به جای او و بر طبق قانون به ریاست جمهوری آمریکا 
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برگردان: بهروز بهرامی 


هنوز خونهای ریخته شده در جنگ جهانی د 
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وم خشک نشده بود که فاتحین جنگ در مقابل یکد یگ رقرا رگرفنند 
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فا تحین در مقابل بکد بگر 
هنوز چند روزی از پایان جنگ جهانی دوم نگذشته بود که اختلافات میان فاتحین, بر سر تقسیم غنایم جنگی که همانا 


سرزمین‌ها و دولت‌های دست نشانده بودند. آغاز شد. حتی دو ماه قبل از پایان جنگ در ارویا و در کنفرانس پالتاو سپس 
در کنفرانس پوتسدام پایه و اساس این اختلافها به نمایش گذاشته شده بود. اما این اختلافها زمانی از حرف و اظهار نظر 


به عمل تبدیل شد که برای نخستین بار از آغاز جنگ نیروهای فاتح در برابر یکدیگر صف آرایی کردند و بدین تر تیب 


بحران تازه‌ای آغاز شد. 


بر گزیده شد. ترومن بیشتر تمایل داشت تابه هر قیمتی 
که شده آزادی به سبک غربی‌ها رادر کشورهای مر کز 
وشرق اروپابه راه‌اندازد. پس از کنفرانس یالتا نوبت 
به کنفرانس پوتسدام که در منطقه‌ای به همین نام 
در المان تشکیل یافته بود. رسید. کنفر انس فوق از 
هفد هم ژوییه تأدوم اوت ٩۴۵‏ ۱ادامه یافت در حالی که 
دقیقاً دو ماه بود که جنگ در اروپا به پایان رسیده بود. 
دروا و ابت ران ای ات 
داخلی و همچنین نظامیان رو سی بود که در سرتاسر 
ارویا یخش شده‌بودند. در حقیقت استالین خواهان 
آن بود که رهبران غربی اهمیت روسیه و همچنین 
مانا ی کات سرد اتسیو ویر 
تضمین کنند. این در حالی بود که از سوی دیگر ترومن 


خواهان آن بود که استالین و روسیه, ایجاد کشورهای 
دمکراتیک در مر کز وشرق اروپا را تضمین کنند.این 
اختلاف عقیده به وضوح به سود استالین چر بش داشت 
چرا که یک میلیون نظامی روسی در کشورهای شرق 
اروا بخ ضور داشتند و واقعیت اینک ه این مهم برای 
۰ ۴ سال بعدی که جنگ سرد در جریان بود. ادامه 
پیدا کر د. درحقیقت لهستان. بلغارستان» جکسلواکی: 
مجارستان و تاحد کمتری رومانی و یو گسلاوی‌اگر چه 
اس تقلال یافته بودندامااین اس تقلال تا آنجاواقعیت 
پیدامی کرد که آنها در برابر ارباب خود یعنی روسیه. 
گوش شنوامی‌داشتند. درواقع در همان کنفر انس‌ها 
یعنی در یالتاو پوتسدام بود که‌استالین با زرنگی خاصی, 
کشورهای بل وک شرق رابه عنوان یک خط امنیتی 
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در برابر روسیه قرار داد تاحتی اگر عملیات نظامی را 
غربی‌ها علیه روسیه در ذهن داشته باشند نخست در 
برابر این خط آمنیتی متوقف شوند و تازه بعد در برابر 
غولی به نام روسیه شوروی قرار گیرند. 
ترس بی‌اعتمادی و سوءظن 

درحقیقت زمأنی که متفقین در کنفرانس پوتسدام 
که مهمترین کنفرانس در جنگ جهانی دوم محسوب 
می‌شد., نتوانستند تادر مورد سر نوشت کشورهایی که 
دراشعالن امان مین دوخ نه م راشف یت با 
کنند و راه‌حلی را برای بایان دادن به مشکلات خود 
به عنوان روشی مشتر ک در نظر گیرند. آنگاه تمامی 
مشکلات و اختلاف عقیده‌ها و اختلاف سلیقه‌ها به 
شکل ادامه‌داری. فضایی آکنده از عدم اعتماد. ترس 
و سوءظن در هر دو طرف یعنی دولتهای غربی از 
طرفی و بل وک شرق از سوی دیگر بوجود آورد. و اين 
شرایط روزبه‌روز سخت ترو پراشکال تر شد تااینکه به 
جنگ سرد میان غرب و شرق تبدیل گردید. البته در 
تاریخ جنگ سرد. اگرچه در موارد محدودی, جنگ 
و برخورد نظامی هم به وقوع پیوست. اما واقعیت این 
است که جنگ سرد بیشتر صحنه نبردهای تبلیغاتی 
و ایدئولوژیکی بود تأ نبردها و جنگهای نظامی. درواقع 
برخوردهای اقتصادی, عملیات جاسوسی و جنگهای 





طرفداران کمونیزم با پرچم روسیه 


روانی و رقابت بين دو ایدئولوژی اصلی 
یعنی کاپیتالیسم غربیدربر ابر سوسیالیسم 
شرقی. از ویژگی‌های جنگ سرد در تاریخ 
آن بود که هر دو طرف سعی می کردند 
به کمک ابزار ذ کر شده توجه و طر فداری 
مردم جهان رابه خود جلب کنند. 


پرده آهنین 

عبارت پرده آهنین, نخستین بار در 
سال ۶ توسط وبنستون جر جیل که 
اتفاقاً در آن زمان دوران نخست وز یری او 
در انگلستان به پایان رسیده بود. طی یک 
نطق بر زبان آورده شد که همین عبارت 
بعدها به نماد و سمبل برداشت غربی‌هااز 
جنگ سرد تبدیل شد که در تمامی طول 
آن‌هم به کار بر ده‌شد. در حقیقت وینستون 
چرچیل که در ان تاریخ به امریکا سفر کرده بود 
طی نطقی در دانشگاه فولتون در ایالت میسوری از 
پرده‌آهنینی خبر داد که‌درسرتاسر ‏ 
اروپابین دو منطقه شرق وغرب فرو 
افتاده بود و دو منطقه را از یکدیگر 
جدا کرده بود. در آن زمان این 
سخن از جانب نخست وزير اسبق 
انگلستان نوعی جنگ افروزی و 
جنگ خواهی محسوب می‌شد که 
مردم جهان را بسیار نگران ساخته 
بود. دنیا تازه از یک جنگ جهانی 
با ۶۰ میلیون انسان کشته شده و 
با میزانی از خرابی و انهدام که تا 
بی‌نهایت اندازه گرفته شده بود. 
خلاصی يافته بود و حالا دوباره یک 
در کنر د گر کر شرق اغار شده 
بود. اما اهسته اهسته مردم جهان پی به این نکته 
بردند که سیاست میان شرق و غرب به گونه‌ای است 
که هر دو از عواقب جنگی خانمانسوز آگاه می‌باشند 
وهر گز خودشان در زمانی که جنگ جهانی تازه پایان 
یافته بود به نبر دی دوباره دست نخواهند زد. 

تیره شدن روابط 

یرو ان ریز 
غرب و درحقیقت میان فاتحین جنگ 
جهانی دوم در سال ۱۹۴۷ در بونان 
کاملاً روشن شد. جریان از این قرار 
کر ی اه و : 
میان استالین و چرچیل در سال ۱۹۴۴ 
در مسکو. دو طرف موافقت کر ده بودند 
که در پایان جنگ کشور یونان که در 
ان 
ایتالیا بو باید در حیطه نفود بر یتانی قرار 
گیر د. آنگاه در حالی که برای بسیاری این 
امر غیر منتظره جلوه می کرد اما استالین 
ان رات یاد وس ار راان 
جنگ روی آن صحه گذاشت. در نتیجه 


۳ کرو ر ۸٩‏ 





دولت بادشاهی که تحت نفوذ خودشان بود. تاسیس 
نمودند. اما در این میان گروهی موسوم به جبهه ملی 


آزادی ا «(EAM)»‏ که گروهی کمونیستی محسوب 


می‌شدند. نگ رشی متفاوت درباره آینده یونان داشتند, 
آنان شروع به انجام یکسری عملیات نظامی کرده و 
حملاتی رانسبت به تاسیسات دولتی در | تن راه‌اندازی 
نمودند. در نتیجه یونان خیلی زود خود را در گیر یک 
جنگ داخلی بسیار شدید یافت. البته بریتانا. هم از 
نظر مالی و هم از جهات نظامی شروع به حمایت از 
دولت در آتن کرد. البته این جنگ داخلی یکبار با 
پیروزی دولتیان به پایان رسید اما بار دیگر در سال 
۷ آغاز شد اما این بار بريتانيايی‌ها که خود بر اثر 
هزینه‌های جنگ جهانی دوم تقریباً ورشکسته شده 
بودند. اعلام کردند که دیگر قادر به حمایت از دولت 
در یونان نیستند و چنین شد که ترومن رئیس جمهور 
وقت آمریکا حمایت از دولت بونان را با فرستادن 
ابزار نظامی و کمک مالی آغاز کرد. 
| این کمک‌هابه قدری فراوان و موثر 
| بود که سرانجام شورشیان در یونان 
شکست خوردند و دولت خود رادر 
کشور تست ری این کمک ھا 9 
پیروزی بر کمونیست‌ها سبب شد 
که ترومن در کنگره اعلام کند که 
ای در اس 
جهان به جدال در برابر کمونیسم 
کمک کند تا ازادی و دمکراسی در 
جهان بر قرار شود. این جمله که به 
دکترین ترومن در تاریخ مشهور 
شده است. در روسیه و توسط 
استالین بسیار خصمانه تلقی شد و 
درواقع به عنوان حر کت کلیدی در بحرانی‌تر کردن 
جنگ سرد ڌ کے ی 
اتفاق د یگر 
اتفاق دیگری که باعث جدی‌تر شدن جنگ سرد 
شد در سال ۹۴۷ ۱ اتفاق‌افتاد.در آن‌سال‌دولت آمریکا 
متن تلگرافی را که وابسته نظامی آمریکا در مسکو در 
جنگ دوم جهانی یعنی جرج کتان, برای دولت آمریکا 
ارسال کرده بود. علنی ساخت. در آن تلگراف. جرج 
کتان به دولت امریکا اخطار کرده بود که رهبری 
دولت در روسیه. سخت به دنبال گسترش مناطق 
نفوذ خود می‌باشد و به هیچ وجه نباید به دولت روسیه 
و بویژه به استالین اعتماد شود. آنگاه کتان پیشنهاد 
کرده‌بود که بهترین روش برای متوقف ساختن روسها 
انش امت اعارا در هان ای اوران بان 
دراختیار داشتند. محدود کنند واجازه پیشر وی بیشتر 
به روسها داده نشود. درواقع متن تلگراف فوق‌الذ کر 
تبدیل به سنگ زیر بنای سیاست خارجی در دولتهای 
غربی, بویژه در برابر دولتهای کمونیستی شد. 
هفته آینده: برنامه مارشال. 
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خاطرات یک روزنامه فروش 
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نظر تلفنی اصلان شاملو 

آقای اصلان شاملو شنبه سه هفته پیش به دفتر 
مجله تلفن کرد و چنین گفت: 

«اين دومین تلفن من است که تاکنون به ان 
توجهی نشده است. به نظر من فقط جند درصد از 
جیزهایی که آقای رنجبر به نام خاطرات روزنامه 
فروش می‌نوبسد. خاطر ات مطبوعاتی است و بیشتر 
نوشته‌های ایشان مربوط به خاطرات شخصی است 
که برای مردم آهمیت ندارد زیرا همه مردم چنین 
رفتم و فلان غذا را خوردم و با فلان پاسبان دوست 
شدم و فلان قدر هدیه گرفتم و در فلان قهوه خانه 
یا مسافرخانه خوابیدم و از من پول نگرفتند و حسابی 
به خورد و خوراکم رسیدند و.... 

ایا بهتر نیست که نوشته‌های ایشان, تاریخ 
روزنامه فروشی 9 خاطرات مطبوعاتی را در بر 
بگیرد؟ اگر هم چنین خاطراتی ندارند یا کم دارند. 
مقدار کمتری از صفحه مجله را به خود اختصاص 
دهند. مثلا مطالب خود را یک ستونی بنویسند و در 
داشته باشد درحالی که نوشته‌هایشان فقط درباره 
خورد و خوراک و خواب و تفریح و چنین چیزهایی 
است. مجله اطلاعات هفتگی که قدیمی‌ترین مجله 
ایران است.شان و مقامی بالاتر از این دارد که با جنین 
مطالب پیش یا افتاده‌ای پر شود. من سال‌هاست 
این مجله را می‌خوانم و یکی از اعضای خانواده و 
یکی از نزدیک‌ترین دوست‌هایم شده است. قلا 
همه صفحاتش را می‌خواندم ولی حالا هر چند ماه 
که می‌گذرد. یکی از صفحه‌ها را کنار می‌گذارم و 
سراغش نمی‌روم. لطفا نظر مرا به جناب سردبیر هم 
اطلاع بدهید تا درباره نوشته‌های این مجله گرامی 


پاسخ به دوست 

دوست گرانقدرم. جناب آقای اصلان شاملو 
سلام... نظر شمارا که تلفنی به همکارانم اطلاع داده 
بودید. شنیدم و خوشحال شدم که دوست دانشمندی 
مانند شما نیز از خوانند گان خاطرات روزنامه فروش 
است. خودتان و همه خوانند گان محترم و ارجمند 
خبر دارید که روزنامه‌فروش کهنسال شما هر گز 
ادعا نکرده است به نویسنده تاریخ مطبوعات ا 
من فقط خاطرات هفتاد ساله روزنامه فروشی خودم 
را نوشته‌ام و می‌نویسم و نباید انتظاری را که از 
شکسپیر و ویکتور هوگو و صادق هدایت و جلال 
الاحمد دارید. از من داشته باشید. پیشنهاد شما را 
نیز که گفته‌اید کمتر از خودم و بیشتر از رویدادهای 
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من و حلال آل احمد و مردم 


پیش از این که خاطرات روزنامه فروش این هفته را بنویسم. نخست به نامه دوست مهر بانم اصلان شاملو 
پاسخ می گویم سپس برای ارج نهادن به خواسته بر خی از خوانند گان عز یز خلاصه‌ای از داستانی رامی‌نویسم 
که هفته پیش به آن اشاره کردم و نامش این بود: «چگونه می‌خواستم دختری را بخورم». 


این گروه از خوانند گان محترم. ضمن این که با تلفن‌های خود به من انگیزه دادند که بهتر و با علاقه 
بیشتری بنویسم. از من خواستند خلاصه داستان یاد شده را در این شماره مجله دوست داشتنی اطلاعات 
هفتگی بنویسم زیر ااین داستان در ۰ ۲فروردین ۵ در شماره ۳۲۲۸ چاپ شده و گر وهی از خوانند گان 


گرامی» یا آن را نخوانده‌اند یا فراموش کر ده‌اند: 





گذشته مطبوعاتی بنویسم, با کمال میل می‌پذ یرم و از 
راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم. ضمناً قول می‌دهم 
از پلو خورش‌هایی که آن روزها گاهی نصیبم می‌شد. 
کمتر بنویسم. این توضیح واضحات را هم بدهم که 
اگر به چنین ماجراهایی اشاره می‌کنم. قصد دارم 
نشان بدهم که آن روزها مردم چقدر در گرسنگی 
و فقر به سر می‌بردند. ضمن آنکه برخی از این 
۱ رای نمک نوشته و تغییر ذائقه 
خوانند گان محترم خیلی هم بد نباشد. 

هفتاد سال پیش برای من که مثل بیشتر مردم 
تهیدست بودم» پیدا کردن چند تکه نان تازه و یک 
بسته کالباس از سطل نون خشکی کمپ |مریکایی‌ها: 
یا خوردن یک پرس چلوکباب و دوغ و ماست و 
ترشی رایگان. خاطره‌ای فراموش نشدنی محسوب 
می‌شد. هم‌سن و سال‌های من یادشان هست که آن 
روزها نان جیره بندی بود و نانی که در صف‌های 
بسیار طولانی و پر جنجال به مردم می‌فروختند. همه 
چیز بود الا نان.. با همه اینها باز هم از تذ کر آقای 
ای ار 


چگونه می خواستم دختری را بخورم 

روزی از روزها پس از کار روزانه داشتم به پاتوق 
همیشگی‌ام می‌رفتم. وسط‌های خیابان لاله‌زار بودم 
که دختر دو ساله‌ای را ديدم که عقب عقب راه 
می‌رفت و مادرش دستش را به سوی او دراز کرده 
ار ار ات و 
زیرااگر یک قدم دیگر برمی‌داشت. از عقب به جوی 
اب می‌افتاد و خدای ناکر ده ممکن بود اسیبی ببیند. 
من خودم را پشت سر او رساندم و نشستم. او آخرین 
قدم را برداشت و در اغوش من افتاد. جوان بودم و 
ll ys‏ 
خودم خواستم چیزی بگویم که او خوشش بیاید. 
بنابراین با ان صدای دور گه و ترسناکم گفتم: 

- دختر خانوم؟ یه دختر کوچولو و خوشگل 
۰ می‌خوام 
اونو به جای ناهارم بخورم. 

او مرا نگاه کرد و با رنگی پریده» به سوی مادرش 
دوید و به دامن پر مهرش یناه بر د. مادرش داد و بیداد 


ارو ۳۶۳۳ 


کرد که تو بچه منو ترسوندی و بهش آسیب روحی 
زدی... دو پاسبان |مدند و دست‌هايم را بستند و به 
کلانتری بردند. کمی بعد پدر آن دختر که رئیس 
اداره نظام وظیفه بود به کلانتری آمد و گفت: 

- این جوون بیگناهه. من خودم از دور داشتم 
نگاه می کردم و متوجه ماجرا شدم. 

خلاصه... مرا آزاد کردند و آن آقا کلی از من 
تشکر کرد و گفت فلان روز بيا خونه ما... روز موعود 
خرس عروسکی بزرگی خریدم و به خانه آنها رفتم. 
آن طفل معصوم را دیدم که با رنگ و رویی زرد. چند 
روز است از ترس بستری شده. همین که مرا دید یاد 
آن روز افتاد و زبانش بند آمد. خودم راپشت خرس 
عروسکی پنهان کردم و برایش ادا در آوردم تااين که 
کم کم لبخندی به لب اورد و حالش خوب شد... 
۳ دانستم این ماجرای ساده به این منجر 
می‌شود که بتوانم کار گرفتن معافی پسر بایرامی را 
در جند ساعت انجام بدهم... به‌راستی درست است 
که می‌گویند: الخیر فى ماوقع. 


من و جلال آل‌احمد و مردم 

در سال‌های ۲۶ - ۱۳۲۵ در خیابان فردوسی, 
مقابل ساختمان نیمه تمام اپرا (بانک مسکن. شعبه 
مر کزی فعلی). بساط روزنامه فروشی داشتم و گاهی 
هم برای فروش روزنامه‌هايم به چند کافه قنادی 
می‌رفتم. از جمله: کافه شمشاد (کنتینانتال). کافه 
فردوسی و کافه نادری که در خیابان‌های اسلامبول 
و نادری قرار داشتند. چنین جاهایی یاتوق جوانان؛ 
دانشجویان. روشنفکران. نویسندگان و مدیران 
مطبوعات بود که بر ای بحث‌های سیاسی. علمی. ادبی 
و مطبوعاتی دور هم جمع می‌شدند. کافه فردوسی 
از بقیه کافه‌ها مشهورتر بود و مردم به آن می گفتند 
۹ مالک آن مرد شصت و چند ساله‌ای 
بود که سبیل‌هایی بز رگ و بلند و سفید داشت. 

روزی که برای فروش روزنامه‌هايم به آنجا رفته 
بودم. به سوی میزی رفتم که چند نفر دورش نشسته 
بودند. یکی از انها مرحوم جلال الاحمد بود و داشت 
درباره انتشار مجله جدیدی حرف می‌زد. همین که 
مرا دید. گفت: 

کا آهيم جان... آگه فردا وقت داشتی. به سر بیا 


جایخونه درخشان. 

فردایش بساطم را به اصغر ترکه سپردم. که 
کنار من بساط سیگار فروشی داشت بعد به چاپخانه 
درخشان رفتم که دیوار به دیوار حزب توده بود. جلال 
آل‌احمد رادیدم که بایک نفر دیگر مشغول بسته‌بندی 
مجله است. او از دیدنم خوشحال شد و گفت: 

-پسر تو خیلی خوش قولی. بيا ومشغول شو. 

من مشغول شدم و برای هر یک از نماینده‌های 
مطبوعات و کتابفروش‌های شهرستانی. چند نسخه 
مجله در کاغذی زرد رنگ می‌پیچیدم و آن را 
با چسب کتیرا یا سریش می‌چسباندم. کمی بعد 
نوجوانی سیزده چهارده ساله که جند کتاب درسی 
زیر بغل داشت. وارد شد و سلام کرد. مرحوم جلال 
با شادی گفت: 

- سلام آقا شمس.. واسه کمک اومدی؟ مگه 
مدرسه نداری؟ 

کنجکاو شدم که بدانم آن نوجوان کیست که 
جلال با او آن‌قدر با مهربانی حرف می‌زند. کی بعد 
فهمیدم آفشمس الاح برادر آفا خلال است: 

تا ظهر کار کردیم. ظهر مرحوم جلال گفت سفره 
بزرگی انداختند و همه دورش نشستیم و کباب 
کوبیده خوردیم. جلال گفت: 

-شماها مهمون اولین شماره مجله «مردم» هستین. 
امیدوارم روزنامه فروشای عزیزی مثل ابراهیم. 
به‌خوبی توزیعش کنن تا به دست روشنفکر | برسه. 

باری... بسته‌بندی ما تا پنج بعدازظهر طول 
کشید. بعد اقا جلال تعدادی مجله مردم به من داد 
تا به توزیع بابا صادق ببرم. پانزده نسخه هم به خودم 
داد تا بفروشم. من به کافه‌های شمشاد و فردوسی و 
شمیران‌نو رفتم و تا ده شب. هشت نسخه فروختم. 
فردایش مقداری روزنامه از توزیع‌های حاجی سقا 
و بابا صادق گرفتم و به کافه قنادی شمشاد بردم 
که کار سا و یود او 
بود و تابستان‌ها به‌عنوان تماشاخانه از آن استفاده 
می کر دند. باری... به جند جای دیگر هم سر زدم 
و پس از فروختن همه مجله‌ها برای تسویه حساب 
پیش آفا جلال رفتم. آو پولی را که از فروش آن 
مجله‌ها به دست آورده بودم» به خودم بخشید و 
ان کرد 

تک از رای ام که ا 
آلاحمد. نویسنده بزرگ و نامداز ایرانی داشتم. شاید 
لازم نباشد که برای شما توضیح بدهم شادروان جلال 
آل اخمك روز کاری طر فدار حزب توده بود و برای این 
مسلک سیاسی قلم می‌زد و فعالیت می کرد ولی پس 
از چندی متوجه ماهیت حزب شد و در مقاله‌ای اعلام 
برع و وی را کار ی اا 
گرایش های سیاسی اش را نیز در کتاب ارزشمند 
«خدمت و خیانت روشنفکران» توضیح داده است 
به هر حال این حر کت جلال ال‌احمد. حزب توده 
را برای بسیاری از مردم زیر سوّال برد. 





فطره ای از دریای زبان شناسی 


ادامه از قطر ه هفته پیش 
زیان بدن 121185112826 Body‏ 
قابل توجه مردها 
رمز گشایی زبان بدن در زنان 
از آنجا که زنان بخصوص هنگام گفت و گو. از 
مردان زیرک تر و پیچیده‌ترند. به همین دلیل است 
که تفسیر زبان جسمانی زنان اهمیت زیادی دارد. 


زنان پیوسته با زبان بدن, در حال فرستادن علائمی 
هستند که نمایانگر انديشه و خواسته آنهادر آن لحظه 
است. اگر می‌خواهید بدانید در سر مادر. خواهر 
همسر. نامزد. دوست و همکار تان جه می گذرد. باید 
زبان بدن زنان رایاد بگیرید در غیر این صورت هر گز 
نخواهید فهمید چه منظوری دارند. به قول چرچیل. 
وقتی که آنهامی گویند. آری, منظورش نه است ووقتی 
که می‌گویند نه. منظورشان آری است و هنگامی که 
می گویند هر گز. منظورشان حتماً است. 

دلربایی:تشخیص زنانی که‌می کوشند توجه 
ره انا تس اس انا درا ۳ 
همه جلوه‌های زبان جسمانی و حر کات بدنی آنها دچار 
تحولی شگرف می شود. مثال: ابتدا به سوی شوهر شان 
متمایل می‌شوند و تماس‌های چشمی بسیاری بر قرار 
می‌کنن د وصرف نظ آزاین که حرف شوهرشان 
بامزه‌باشد یانه. بیش از حد معمول لبخند می ز نند. 
انهالب‌های خود رابه‌هم می‌فشارند و چهره‌شان 
سرزنده‌تر از همیشه است. 

زنان دلربابی تابی وبی‌قراری‌بیشتری دار ند و 
معمولا این حالت. از لمس کر دن جواهرات. جر خاندن 
حلقه و کشیدن گردنبند مش خص می‌شود.علت این 
رفتارهاء هیجانات عصبی است زیر اضربان قلب آنها 
نسبت به حالت عادی اند کی بیشتر می‌شود و برای 
رهایی از تنش,به روزنه‌ای نیاز پیدامی کنند.مثلً ممکن 
است با موهایشان بازی کنند یا دستشان راروی دست 
دیگرشان قرار دهند که ممکن است نشانگر این باشد 
که مایلند شوهر شان دست‌شان را بگیرد. 

عکس العمل شوهر:اگر زنی» بیشتر يا همه این 
نشانه‌هاراداشت شوه رش می‌تواند با خبال راحت به این 
ار ار ار را ۱ 
دارد به شوهرش می گوید: بروبرام چای بریز ی الکی 
تعارف کن که: عزیزم ؟ می‌خوای برم ظر فا رو بشورم؟ 
البته می گویند تعارف آمد نیامد دار د واگر شوهری وادار 
شد ظرف‌ها را بشوید. بنده مسوّول آن نخواهم بود. 

علاقه بیش از حد :نشانه‌های این نوع علاقه.مانند 
علائم دلر بایی است فقط شد ید تر است.افت وخیزهای 
بیشتری دار د و تماس‌های چشمی او افزایش می‌یابد 
و طولانی‌تر می‌شود. مردمک‌هایش گشاد می‌شوند و 
را را 


۳ کرو ر ۸٩‏ 






مصطفی گلیار 
بدن‌اوهنگامی گویاترمی‌شود که چشم‌هایش حالت 
بیماری به خود می گیر ند. وقتی که زن و شوهر با هم 
تنها هستند, زبان بدن زن. از زبان گفتاری او بسیار 
بیشتر می‌شود. یعنی زن‌ها به‌جای این که با شوهر شان 
باکلمات حرف بزنند.بازبان بدن سخن می گویند. 
زن‌هادوست دارند این حالت در مر دهابر عکس 
باشد.یعنی مردی که بازبان گفتاری حرف بزند. 
همسرش را خشنود تر می کند. 

هنگامی که احساسات و عواطف زن طغیان 
می کند. اگر به زبان تنفس او توجه کنید. درمی‌یابید 
که سنگین‌تر و عمیق‌تر نفس می کشد. در این حالت 
به توجه و محبت شوهرش بسیار نیاز دارد.اگر مردی 
این زبان را بلد نباشد. ممکن است فکر کند زنش 
ناراحت يا بیمار است و به جای محبت کردن, شاید 
برایش دیازپام و استامینوفن بیاورد و زنش را از 
خودش دلسرد کند و کم کم او رابه سوی سرد مزاجی 
بکشاند. پس می‌بینید که واجب است شوهرها زبان 
بدن همسرشان را یاد بگیرند. شوهر باید به جای 
آوردن استامینوفن. تماس جشمی خودش را زیاد 
کند و به زنش بسیار محبت کند و با زبان گفتار. او را 
ستایش و از او تمجید کند. 

چگونه بی علاقگی, ناساز گاری و عصبانیت زن 
راتشخیص دهیم ؟ وقتی که زنی بی‌علاقه یاخشمگین 
است.زبان بدن او درست بر عکس هنگامی است که 
در حالت دلربایی است. مثال:اگر مردی دارد بازنش 
گپ می‌زند و زنش به جای این که او رانگاه کند, به 
جاهای دیگربنگرد,یعنیتماس‌های چشمی خودراکم 
کند. دارد می گوید: از دستت کلافه هستم. حوصله‌تو 
ندارم.اگر جوانی دار د بادختری حرف می‌زند و او به 
جایی دیگر نگاه می کند. باز هم یعنی از حرفات خوشم 
اد ام ال ۱ ۱ با 
ارام باشد و به ندرت لبخند بزند. احتمالا به طرف 
مقابلش جذب نشده است. زن یا دختری که سرزنده 
و حتی نیمه عصبی حرف بزند و زست‌هایی داشته 
باشد که‌بانقباض اعضای بدنش همراهباشد, یه معنی 
را ار ار 
بی‌روح باشد. هیچ گرایشی ندارد. نشانه‌های دیگر 
بی‌علاقه گی: از مخاطب فاصله می گیرد. دست‌هایش 
راروی هم وروی زانویش می گذارد یادست به سینه 
ار را سا رای یر انار 
داردمی‌گوبد هیچ گرایش وعلاقه‌ای به‌مخاطبش 
ندارد. در چنین شرایطی هیچ راه حلی بر ای مر دها 
وجود ندارد و نمی‌توانم با اطمینان بگویم که اگر فلان 
کار رابکنند. موفق می‌شوند زیرازن‌ها در این حالت 
بسیار غیر قابل پیش بینی هستند آما اشکالی هم ندارد 
که چند بارسعی کنند دل‌اورابه دست بیاور ند زیرا 
(۱ 
درست است که‌جنین کوششی تقر یبا ببهوده‌است 


اما به قول حافظ کوشا: 
گرچه وصالش نه به کوشش دهند 
هر قدر ای دل که توانی: بکوش! 
ادامه دارد 
مات ۱۹ 


دند گی شاه قتی 


۰ 
ال 


دیا 
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احد شد که ندار تان گفتار تان و کر دار تان ذبکت: 


ذیکت داشد 


@ زر تشت 





خانم ساره‌فراهانی 


جهت مشاوره خانواده و ازدواج 
شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲مشاوره 
1 تلفنی وازساعت 1۲ ۴مشاوره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مریم. طراح داخلی ساختمان. تعریف می کرد 
که یکی از روزها شادو سرحال به منزل رفته تا خبر 
خوش دست اولی راباشوهرش. رضاء درمیان بگذار د. 
او قراردادی برای تزیین دفاتر یک موسسه بز رگ 
امضاء کر ده‌بود.اماوقتی این موفقیت غیر منتظر ه 
راباشوهرش درمیان می گذارد. با بر خورد سرد او 
روبرو می‌شود. مریم پیش خودش می گوید «به فکر 
من نیست. من بر آیش مهم نیستم. او تنهابه کار خودش 
فکر می کند و بس»» بااین طرز تلقی هیجانش فرو 
می‌نشیند. به اتاق خود می رود و دررامی‌بندد. در 
همین لحظه» ر ضا که بر حسب تصادف همان روز بایک 
ناکامی بز رگ شغلی روبرو شده بود با خود می گفت: 
«مریم اصلاً به فکر من نیست, تنها به کار خودش فکر 
می کند.» 

این مورد. اتفاقی است که نمونه آن را در بسیاری 
از خانواده‌ها مشاهده می کنیم. وقتی توقع زیاد زن و 
شوهر به مأنعی بر خور د می‌کند, بی تأمل همسر خود را 
مقصر معرفی می کنند و به زند گی مشتر کشان عیب 
وایراد می گيرند. 

با این طرز تلقی. زن یا شوهری که احساساتش 
مار ان هی سا عم 
می دهد و یااز او فاصله می گیر د. در این موقعیت همسر 
مورد تهاجم که خود رامستوجب مجازات نمی‌داند. در 
مقام تلافی. حمله رابا حمله متقابل جواب می دهد ویااو 
هم به سهم خود از همسرش فاصله بیشتری می گیر د و 
همین طور ادامه می‌یابد. 

مریم که نمی‌دانست رضا به خاطر زیان مالی 
ناراحت بوده و می‌خواسته که موضوع را با او درمیان 
بگذارد و چون مریم با عصبانیت و دلخوری اتاق را 





راه حل پاسخگویی به این سوال مهم 


تر ک کرده بود. فرصت اطلاع از کم و کیف مطلب را 
نیافته و فرض را بر این گذاشته بود که شوهرش چون 
به فکر کارهای خودش است. به او توجهی ندارد. 
اما رفتار عصبی مریم برای رضا معانی مختلفی 
داشت:«بی‌جهت از من عصبانی شده» و «باز هم ثابت 
از سوی دیگر. مشغله‌های ذهنی رضا بر عمیق‌تر 





این نوع سوءتفاهم و ذهن خوانی متقابل بی آنکه زن 
و شوهر لزوما بدانند در روابط اغلب انها وجود دارد. 
زن و شوهر نمی‌دانند سوءتفاهم و برداشت اشتباهی 
که از همسر شان دار ند. علت اصلی گر فتاری | نهاست. 
در اغلب موارد. وقتی مایوس هستیم. دستگاه ذهن ما 
معنای رفتار دیگران را یا به درستی تفسیر نمی کند 
و یا آن رابه مبالغه می گیرد و تصویری منفی از آنها 
بوجود می آورد. 

در آن لحظه بخصوص کمتر می‌اندیشیم که 
نها مس اه رم 
به ذهنمان نمی رسد که درواقع به تصویر مخدوشی 


آیامن برای همسرم مهم فیستم! 





روس 

با استفاده از اصولی ساده. زن و شوهر می‌توانند با 
اتخاذ رفتاری متواضع تر و با تجد ید نظر در ذهن‌خوانی 
بی مورد ولاجرم اجتناب از نتایج منفی حاصل از آن وبا 
بررسی بیشتر برداشتهای ذهنی و عدم قضاوت سریع 
و بیش از هر چیز بااصحبت کردن با همدیگر و پرسش 
چرایی و علت رفتارهایی که موجب سوءتفاهم شده 
است از بسیاری از عواقب مسئله دوری کنند و رفتار 
منطقی‌تری داشته باشند. 
اصولی که به در ک این شرایط کمک می کند عبار تند از: 


درک دقیق ذهنیت دیگران (طرز تلقی» افکار 

# در فرایند اطلاع از طرز تلقی‌ها و خواسته‌های 
دیگران, متکی به علامات و اشارات اغلب مبهم و 

۶« با توجه به بر داشت ذهنی خود. در هر لحظه این 
احتمال وجود دارد که رفتار دیگران را بر خلاف آنجه 
به متهم کردن رضا به سردی و بی‌توجهی مقاومت 
کند.اگر در مقام سوال ذهنیت او را پرس وجو می کرد. 
ا وودن تدا و اد راا ی 
و متهم کردن او به نداشتن حس همدردی خلاص 
می‌شد. اما برای رسیدن به این موقعیت زن و شوهر 
باید بیش از هر اقدام بدانند که نتیجه گیری‌های آنها 
می‌توآند اشتباه و عصبانبتشان غیر موجه و دست کم 
مبالغه | میز باشد. 8 


م قال رسول الله (ص):من تر ک التزویج مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله عز و جل, ان الله عز و جل یقول: «ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله». 
هرکس ازدواجرابه خاطرترس از تامین عائله ترک کند؛ به تحقیق گمان بد به خداوند بر ده است. خداوند می‌فرماید:اگر فقبر باشند» خدا آنان را از فضل خودبی‌نباز می‌سازد. 


ذرصهای ضد بارداری مفید هستند 
باسلام و عرض خسته نباشید 


زنی ۲۸ ساله هستم که به تاز گی ازدواج کردهام. 
حدود ۲ سال قبل از ازدواج جهت درمان به پزشک 


زنان مراجعه کردم ومتوجه شدم که کیست‌های ریز 
تخمدان دارم و زیر نظر پزشک از فرص سیپروترون 
کامیاند استفاده کردم که چون چند ماه بعد قصد 
ارحرانی ور ری از بارباری رادالعت یس از تما 
دوره‌درمان ورفع کیست‌هااز قر ص مار ولون استفاده 
کردم که پنج ماه است از این قرص مصرف می کنم. 

به تازگی شنیده‌ام که قرص‌های ضدبارداری 


برای حاملگی اول مضر است و ممکن است بارداری 
اول ایجاد کند و یا به سختی صورت گیرد. 
E I‏ 
قرص‌ها که در ابتدا برای درمان و برای جلو گیری از 
بارداری بوده استفاده می‌کنم. آیا بعد‌ها دجار مشکل 
می‌شوم و ایا باید مصرف قرص راقطع کنم و از روش 
دیگری برای جلوگیری استفاده نمایم ؟ 
با تشکر فراوان 


دوست عزیر 


کیست‌های ریز تخمدان است و بانوان جوان که به 
این بیماری مبتلا هستند بای از این قرص‌ها استفاده 
جهت اطلاع شمااین شایعه که قرص‌های 
ضد بار داری بر ای بارداری اول مضر است ناصحیح 
بوده‌و شمامی توانید با خیالی اسوده تااتمام درمان 
ازاین ترس اراس ای 
توصیه می‌شود با توجه به سن ۲۸ ساله‌تان و این 
که به بیماری کیست‌های تخمدان مبتلا بودید. بهتر 
است هر جه سر یعتر بار دار شوید. زیر | تخمک گذاری 
بعد از ۲۰ سالگی کاهش می‌یابد. 
د کتر نوریه ثابت 





سوال از شما پاسخ اما 
فرزندم مشکل شنوایی دارد 





ر ۵ ساله از روستای تالش هستم مدتی است 
شنوایی شد هو با وجود مر اجعه‌های متعد د مابه پزشک 
متخصص. پاسخی قانع کننده از آنها نشنیده‌ایم و این 
موضوع ما را بسیار نگران کرده که نکند در اینده 
فرزندمان که اتفاقاً بسیار هم باهوش است با نارسایی 
ما بلند صحبت می کند و موقع دیدن تلویزیون صدای 
آن را به حد ناهنجاری زیاد می کند البته باید گوشزد 
سرماخوردگی عفونی می‌شود و این عفونت‌ها به 
سینوس او سرایت می کند و سوال | خر اینکه د کترها به 
موضوعی مانند مایع پشت پر ده گوش آشاره کر ده‌اند و 
من می خواستم اطلاعات دقیقی در این باره پیدا کنم. از 
لطف شما سپاسگز ار م. س -م - از تالش 


پاسخ از د کتر محمدحسن عامری 
متخصص گوش وحلسق وبینی و 
جراحی پلاستیک و زیبایی 
ساختمان گوش به سه قسمت گوش خارجی. 
توص ا فرو ال تور 
و مجرای گوش که به پرده گوش ختم می‌شود گوش 
TT‏ ی ری 
که‌از یک طرف به پر ده گوش محد ود می شود واز طرف 
دیگر از طریق لوله‌ای به نام شیپور استاش به حلق راه 
و 
حالت معمول جداره‌های آن روی همدیگر خوابیده‌اند 
و هنگامی که فشار داخل حلق زیاد شود (مثل هنگام 
بلع و یا زور زدن) این فشار جدارلوله استاش را از هم 
باز کر ده و هوا به گوش میانی می رسد. 
باید بدانیم وقتی پرده گوش بیشترین ح ر کت و 
بهترین حالت را دارد که فشار دو طرف پرده گوش 
با یکدیگر (یعنی با فشار اتمسفر یا محیط اطراف) 
برابر باشند. از طرف دیگر می‌دانیم. خون موجود در 
مویر گهای روی مخاط پوشاننده جداره‌های گوش 
میانی. هنگام عبور از گوش میانی مقداری از هوای 
موجود در حفره میأنی را در خود حل کرده و با خود 
می‌برند. لذا به تدریج از میزان هوای گوش میانی کم 
می‌شود و فشار هوا در گوش میانی کمتر می‌شود و 
شیپور استاش برای جبران آن از طریق حلق. هوا به 
گوش میانی میرساند تا مجددا فشار سمت داخل 
پرده گوش رابه فشار سمت خارج پرده برساند و این 
ES‏ ۱ 
استاش تتواند کار خود را خوب اتجام دهد, فشار کوش 
میانی کم و کمتر می‌شود. به عبارتی دیگر. فشار داخل 
گوش میانی منفی می‌شود. این فشار منفی حالتی مثل 
مکش ایجاد می کند واین مکش بر روی جدار موی ر گها 
نیز اعمال می‌شود و باعث می‌شود از انها خونابه به 
داخل گوش میانی وارد شود. بدین ترتیب خونی که 





از مویر گهای گوش میانی می گذرد هوای گوش میانی 
رابا خود برده و به جبران آن مایع به گوش میانی وارد 
می کند. این مایع بتدریج غلیظ و غلیظ تر می‌شود 
قا تفای بل اس تا ی ره 
این مایع که«چسب» نامیده می‌شود باعث کاهش 
شنوایی می‌شود. متأسفانه این بیماری به جز کاهش 
شنوایی که آن هم تدریجی صورت می گیرد علامت 
دیگری مثل درد ندارد و لذا معمولا کود ک يا خانواده 
وی از وجود چنین مایعی بی خبرند و در نتیجه برای 
E TINS‏ 
معاینات معمولی سالیانه شناسایی می‌شوند البته در 
مواردی نیز وقتی والدین مشاهده می کنند که کود ک 
بلند صحبت می کند و یا صدای تلویزیون راخیلی بلند 
می‌کند. کود ک را نزد پزشک می‌برند. چنانچه این 
بیماری درمان‌نشود مایع پشت پر ده‌باعث وارد آمدن 
آسیبهای غیر قابل جبران به گوش خواهد شد. پس 
را ار ای 
استاش است. عوامل متعددی ممکن است عملکرد 
ار و 
بزرگی لوزه سوم آلرژی. شکاف کام و عفونتهای بینی 
و سینوس‌ها نام برد. تشخیص این بیماری بر مبنای 
معاینه بالینی و اودیومتری یا « نوار گوش» است. 

درمان : اگر مدت زیادی از تجمع مایع پشت 
پرده گوش نگذشته باشد. (و از انجا که نویسنده نامه 
مدت زمان بر وز این مشکل راعنوان نکر ده‌اند) ممکن 
در ار 
رن سا تحاران ی ین 
بتدریج جذب شود ولی در مواردی که مدت زیادی 
از تجمع مایع گذشته باشد و این مایع تبدیل به چسب 
شده باشد علاوه بر برطرف کردن عامل ایجادی باید 
خود گوش نیز تحت عمل جراحی قرار گیرد. 

بدین منظ ور تحت بیهوشی عمومی از طریق 
مجرای‌داخل گوش,پرده گوش راسوراخ کردهو 
درون آن سوراخ.وسیله‌ای که شبیه قر ره بسیار بسیار 


کروه‌حفاوران کی 


#دکتر شهربار بحیوی:متخصص و جرا حگوش و حلق و 
بینی و جراح پلاستیک وزیبایی 


#دکترنوربه‌صنابع‌مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان وزایمان 


آقای محمد پازوکی 

روانشناس بالینی 

جهت مش.وره و روان درمانی 
دوش_نبه ها: از ساعت ۱۰ الى ۱۳ 
مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۲ تا ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پابه یک دادگستری و 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارش نبه هاازساعت۱۳/۲۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





۸٩ مدا‎ ۷ 





کوچک می‌باشد را 
طریق سوراخ وسط 
1 
ال که 
احساس می کند که خیلی خوب می‌شنود. این وسیله 
به گونه‌ای‌طراحی شده‌است که وقتی مشکل گوش 
برطر ف شوداین وسیله نیز از پر ده‌جداشده وداخل 
کانال گوش بیفتد. معمولا حدود ۴-۵ماه‌زمان لازم 
وضعیت شیپور استاش بهتر می‌شود و گوش میانی 
به حالت طبیعی بر می گر دد و وسیله جا گذاری‌شده 
داخل‌مجرای گ وش می‌افتد ودر مر اجعه کود ک به 
مطب با پنس مخصوص این وسیله را از طریق مجرای 
گوش برمی‌داریم. 

بعد از جدا شدن وسیله از پرده گوش و افتادن 
ان در مجرای گوش به تدریج سوراخ پرده بصورت 
خودبخود بسته می‌شود و معمولا مشکل گوش بطور 
کامل برطرف می‌شود. در موارد نادری ممکن است 
پشت پر ده گوش جمع شود. در این صورت گوش باید 
را 
وسیله قر قره مانند از وسیله دیگری استفاده می کنیم. 
ار ی ات ری ار 
را ار تا ار 

نکاتی که بیمار بايد بداند : 

۱-عمل از طریق مجرای گوش انجام می‌شود و 
برشی روی گوش یا صورت داده نخواهد شد و برش 
ما فقط محدود به ایجاد سوراخ بسیار کوچک در پر ده 
کوس ھت لذا و اس 

۴-تاهنگامی که پروتز داخل کانال گوش نیفتاده 
است هر دو ماه یکبار به پزشک خود مراجعه نمایید . 



















دکتر عین الله چرامین 
| (دندانیزشک) 

زمان مشاوره: 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 






خانم سمیه شاهسوند 
جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 
ازدواج سه شنبه ها از ساعت ۱۳ تا 
۵مشاوره تلفنی و از ساعت ۵ نا 
۰ مشاوره حضوری (با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 






آقای ار ار 
وکیل دادگستری 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 





اولي دش ط تو شب شهامت است و 


۰ 


دا 


۵ اون 





سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
RE‏ و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيذ موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکرء روابط عمومی سازمان زندانها روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


این هفنه: زنداناوین - بند زنان 


- متولد سال ۵ هستم. یعنی الان ۲۴ سال دارم. 
در یک خانواده خیلی فقیر در تهران به دنیا امدم. 
من دومین فرزند خانواده بودم. از تنها برادرم یک 
سال کوچکترم. دو خواهر هم دارم. یکی ۱۸ ساله 
و دیگری ۱۲ سالهء پدرم مازندرانی است و مادرم 


گیلانی. اما من نه مازندران را دیده‌ام و نه گیلان را. 
پدر و مادرم هر دو معتادند. شاید اگر اعتیاد نداشتند 
خیلی زود چشیدم. خوب یادم هست ۷-۸ ساله که 
بود م پدرم در بازار ساندویچ می‌فروخت. درامدش 
خوب بود اگر مجبور نبود بیش از نیمی از آن را 
برای خرید مواد بدهد. 

مادرم وضعیت بهتری ۳ پر ستار بود در 
دربیاورد. اگر نبود ان خانه کذایی حتماً مجبور بودیم 








تمامی اسامی مستعار است. 





در پار کها بخوابيم. خانه هم معلوم نبود مال کدام 
بدبخت بیجاره‌ای بود. خانه که نه خرابه. صاحبش 
فوت کرده بود و یکی از دوستان پدرم که فهمیده 
بود خانه وارث ندارد قفلها را شکسته بود و خیلی 
زود با دریافت مقداری پول به عنوان وثیقه. شش 
خانواده دربه‌در مثل ما را در آن جا داده و بعد هم 
رفته بود. از این شش خانواده. سه خانواده بعد از 
۵-۶ سال خودشان را بالا کشیدند و از ان خراب 
شده رفتند. اما دو خانواده دیگر و همچنین پدر من 
آتخاهاند از دند 

خانه که از اول وضعیت خوبی نداشت به تدریج 
به خاطر عدم رسید گی ویران تر شد. اما کسی چندان 
اهمیت نمی‌داد. چاه اب حیاط پر شد و ما مجبور 
بودیم بعد از هر کاری که انجام می‌دادیم مثل ظرف 
شستن یا لباس شستن اب مصرفی را دبه دبه از 
حیاط جمع کنیم و ببریم سر کوچه بريزيم. آب و برق 
مرتب به خاطر خرابی داخلی و یا بدهی, قطع می‌شد. 
خلاصه شرایط خیلی بدی داشتیم. حتی مقداری از 
سقف اتاقمان هم ریخت و ما مجبور بودیم شبها در 
اتاقی بخوابیم که با وجود داشتن سقف ستاره‌های 
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آسمان رامی‌توانستيم بشماريم. ایتها رابرایتان گفتم 
تا بدانید وضعیت زند گی ما تا چه اندازه بد بود. پدرم 
اما فقط به فکر خودش و اعتیادش بود. هر وقت هم 
پول و پله‌ای دستش می‌رسید. ناپدید می‌شد. البته 
می‌دانستیم که کجا می‌رود. او به پدر و مادرش خیلی 
علاقه داشت. به همین خاطر هر از چندی یک بار 
بی‌خبر می‌رفت شمال نزد آنها و گاهی دو - سه 
سال آنجا می‌ماند. این اواخر حتی پتج سال آنجا 
بود بدون انکه حتی سری به ما بزند. البته نبودش 
این حسن را داشت که دیگر از دعوا و کتک کاری 
در خانه‌مان خبری نبود. او فضایی در خانه بوجود 
آورده بود که همگی بدون استئناء از او می‌ترسیدیم. 
من حتی با شنیدن صدایش از ان سوی تلفن هم به 
خودم می‌لرزیدم چه برسد به انکه در خانه باشد. 
شاید اگر این پنج مال آخر ما را رها نکرده بود الان 
من هم اینجا نبودم. اما خب متاسفانه اتفاقات بد 
با «شاید و اما و اگر» میانه‌ای ندارند و وقتی اتفاق 
افتادند دیگر جاره‌ای نداری جز پذیرش آنها... تحت 
این شرایط بود که من وقتی به دبیرستان رسیدم 
دیگر نتوانستم درس بخوانم. می‌خواستم کار کنم تا 
حداقل سربار خانواده نباشم. چشمم به دست مادرم 
نباشد که به خاطر پول توجیبی من مجبور باشد 
گدایی کند. وقتی دو سال اول دبیرستان را مردود 
شدم. درس را رها کردم و رفتم دنبال کار. خیلی 
و دی یک مورا مش اسر 
شدم. حقوقم بد نبود. با پولی که می گرفتم توانستم 
کی هه ره هک کی 
وضعیتم بهتر شد تصمیم گرفتم درسم را بخوانم. در 
ان ام روصم ار 
موفقیت پشت سر گذاشتم. به سال دوم که رسیدم 
سر و کله «مزگان» در زندگی‌ام پیدا شد. مژگان 
دوست قدیمی و ۷-۸سلله‌ام بود. دوستی که قدمتش 
فنشتر از تن نود تا آن‌ روز 

آن روز زنگ زد و گفت که خانه دوست پسرش 
میهمان است. اما چون تنهاست خبلی به او خوش 
نمی‌گذرد. از من خواست به آنجا بروم و چند 
ساعتی دور هم باشیم. پنج‌شنبه بود و بعد از یک 
هفته کاری. بدم نمی‌آمد چند ساعتی خوش باشم. 
نشانی گرفتم و رفتم. دوست پسر مژگان زنگ زد 
به یکی از دوستانش به نام «سعید» و او هم به انجا 
امه کشت خیان رال همه 2 مل نود 
چیپس و ماست موسیر. اما کی بعد همه تالیدند 
که حوصله‌شان سر رفته و به این ترتیب پيشنهادات 
مختلفی مطرح شد! یکی گفت مشروب بخوریم! یکی 
گفت شیشه بکشیم. اما مزگان و دوستش روی کراک 
اصرار کردند. نظر من را پرسبدند گفتم من تا حالا 
مصرف نکرده‌ام و نمی‌خواهم تجربه کنم. چون اخلاق 
خودم را می‌دانستم اگر از چیزی خوشم می آمد دیگر 
دست‌بردار نبودم. اما مزگان گفت نه! نمی گذارد که 
من معتاد شوم. به هر حال از آنها اصرار و از من انکار 
تا بالاخره رفتند و گرفتند و آوردند و شروع کردند. 
اما من باز هم جلو نرفتم تا اینکه عصبانی شدند و 


گفتند روزشان را خراب کرده‌ام و جمع را به هم زده‌ام 
و بالاخره کاری کردند که من هم رفتم و کشیدم. 
اثر کراک روی من فقط این بود که جیزی را درک 
نمی کر دم. اعتیاد پدر و مادرم. گدایی مادرم. سقف 
ريخته اتاق, جاه پر حیاط. همه و همه برای لحظه‌ای 
مواد برایم جذاب بشود. هفته اول جون پدر و مادر 
دوست مزگان سفر بودند. خودش مواد می‌خرید و 
ما هم می‌رفتيم همانجا مصرف می کر دیم. هفته دوم 
پول مواد رامی گرفت و برایمان می‌خرید. از هفته سوم 
هم گفت که دیگر اینجا نيایید چون مادرم فهمیده 
و دیگر اجازه نمی‌دهد کسی اینجا بیاید. البته در این 
مدت دوستی من و سعید بیشتر شده بود و من فهمیده 
بودم که او یک خواهر مطلقه دارد که با دختر یک 
و نیم ساله‌اش تنها زندگی می کنند. 

من دور از چشم همه با حمیرا خواهر سعید 
طرح دوستی ریختم و از وقتی که به منزل دوست 
پسر مژگان نرفتم. مرتب به منزل حمیرا می‌رفتم. 
حمیرا هم اعتیاد داشت. بدتر از همه اینکه بعد از 
مصرف مواد. دود آن را به صورت دختر کوچکش 
فوت می کرد و بجه بیجاره پس از این کار مادرش: 
از دیوار راست الا می‌رفت. البته مواد را خودم تهیه 
می کردم. پسری در پیک موتوری کار می کرد که 
برای بچه‌ها مواد می‌آورد. من هم از او می‌گرفتم. 
حدود چهار - پنج ماه کراک کشیدم. در این مدت 
حال و روزم خیلی بد شده بود. از ريخت و قيافه که 
افتاده بودم مر تب هم چرت می‌زدم و خمار بودم. 
بخصوص ساعتهای بعدازظهر حالم به شدت خراب 
می‌شد. گاهی برای انکه صاحبکارم مرا با آن حال و 
که کمی پول از صندوق برمی‌دارم و می‌روم. بعد 
از خماری نجات پیدا کنم! وضعیت خیلی بدی پیدا 
کرده بودم دلم می‌خواست خودم را از منجلابی که 
در ان گر فتار شده بودم نجات دهم اما راه جاره‌ای 
پیدا نمی کردم تا اینکه... ۱ 

تا اینکه یک روز همین اقابی که شما هفته قبل با 
او مصاحبه کردید - که از اکنون او را با نام مهران 
می‌شناسید -وقتی کسی در دفتر نبود امد روبرویم 
نشست و پرسید مهسا خانم شما چیزی مصرف 
می کنید ؟ ابتدا انکار کردم. اما وقتی او قسم خورد 
زندگی‌ام را از فقر و نداری تا ترس از پدر تا اعتیادی 
که جهار ماه بود مرا به ستوه آورده بود. خلاصه 
مهران. اما فقط گوش کرد و بعد هم قول داد کمکم 
کند. شرط اول هم آن بود که خودم بخواهم و دیگر 
سراغ دوستان معتادم نروم. من هم قبول کردم و به 
این ترتیب فصل جدیدی در زندگی‌ام پیدا شد. در 
اولین قدم هر دو دیگر به آن دفتر پیک نرفتیم. یعنی 
هر دو تسویه حساب کردیم و آمدیم بیرون. قدم 


در یکی از پارکهای تهران فقط ورزش می کردیم. 
از دو و نرمش گرفته تا والیبال و بدمینتون. انقدر 
ورزش می کردیم که شب. من بدون هیچ قرص و 
مسکنی می‌خوابیدم 9 دوباره فر دا همان برنامه بود. 
تا اینکه بالاخره توانستم مواد را ترک کنم. بعد از ان 
در دفتر یکی از سازمانهای دولتی کار مناسبی پیدا 
کردم. دو سال در انجا کار کردم. حقوق خیلی خوبی 
دریافت می کردم. به تدریج روابط عمومی‌ام انقدر 
خوب شد که خیلی راحت با ارباب رجوع ارتباط 
برقرار می کردم و کار انها را راه می‌انداختم و همه 

در این مدت من از لحاظ مالی در شرایط بهتری 
نسبت به مهران بودم و از آنجا که او خیلی به 
من کمک کرده بود تا اعتیادم را ترک کنم. یک 
جورایی احساس دین نسبت به او داشتم و شاید به 
شد. سعی کردم کمکش کنم. البته مهران هم بدش 
نمی امد که هر از جندی پول دستی از من بگیرد. 
حتی خوب یادم هست برای تولدش موتورسیکلت 
ایاجی خریدم. که برای پول ان ناجار شدم دو وام 
پانصد هزار تومانی بگیرم و ۶۰۰ تومان مابقی را هم 
خود مهران بدهد. به هر حال دوستی ما ادامه داشت 
تا اینکه یک روز غروب مهران مطابق معمول هر 
همینطور که داشتیم می‌رفتیم در میانه راه ارش را 
هم قهرند. اصرار کردم که نگه دارد و با هم آشتی 
کنند. از نظر من خیلی زشت بود که دو مرد با هم قهر 
باشند. البته علت دعوای آنها را می‌دانستم. حدود 
یک سال قبل آرش به واسطه من با دختری به نام 
شهلا آشنا شده بود و مدتی بود که شهلا همسرش 
را از دست داده و تنها زندگی می کرد ارش پس 
از اشنایی با او تصمیم گرفت شهلا را به عقد موقت 
خود در آورد و در خانه او زندگی کند. مهران از 
این کار آرش خیلی خوشش نیامد و به خاطر این 
موضوع با او دعوا کرد و بعد هم رابطه دوستی‌شان 
خیابان دیدیم و من مهران را ناچار کردم تا بایستد 
وبا ارش اشتی کند. 

آرش با دیدن ما خیلی خوشحال شد و بعد از 
اتفاق به منزل شهلا برویم و کمی صحبت کنیم. من 
و مهران قبول کردیم و با هم رفتیم منزل شهلا. بعد 
مهمی را با ما درمیان بگذارد. بعد هم با کمی من و 
من گفت یکی از دوستانش می‌خواهد از جایی سرقت 
کند. جابی که می‌خواهد برود حداقل ۸۰۰ میلیون 
تومان پول و طلا و تراول و جواهر دارد. رفتن به 
انجا هم خیلی راحت است. او خودش امار می گیرد 
و می‌دهد فقط به دو نفر مثل ما زیر و زرنگ نیاز 
دارند که با نقشه‌ای که او طراحی کرده بروند داخل 
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و هرچه می‌توانند جمع کنند و بیاورند. خلاصه یک 
ات دی انا امس سس 
موافقی؟ گفتم: نه من تا به حال از این کارها نکردم. 
از زندان هم به شدت می تر سم. اصلا دوست ندارم 
پایم به زندان باز شود و سابقه‌دار شوم اما از آنجا که 
مهران دم راحت‌طلبی بود و پول مفت و باد | ورده را 
خیلی دوست داشت. ساز مخالف را زد. و از همان روز 
دعواهای ما شروع شد. روزی نبود که مهران فیلش 
یاد هندوستان نکند. انقدر خیالیرداز شده بود که 
در بیداری هم خواب می‌دید. حدود یک ماه از این 
جریان می گذشت. در این مدت غیر از مهران. ارش 
هم هرازچند گاهی این موضوع را یاد آوری می کرد و 
اراز کت ار ما عرش کد 

تا اینکه یک شب اتفاقی افتاد که مسیر زند گی‌ام 
را در سراشیبی سقوط قرار داد. ساعت حدود بازده 
شب بود که مهران با موتور مرا به خانه رساند. 
وقتی وارد خانه شدم. متوجه شدم مادرم در خانه 
نیست. همزمان مهران با من تماس گرفت و پرسید 
مادرت کجاست؟ گفتم نمی‌دانم. گفت بیا سر خیابان 
کارت دارم. وقتی سر خیابان رسیدم دیدم مهران 
ان طرف خیابان ایستاده و مادرم این طرف خیابان 
گدایی می کند. دیدن این صحنه. و اينکه مهران به 
عمد امه گذایی ماذرم را په رک کد پرا 
خیلی گران تمام شد. 

رآ مهت امال ای دس 
بودم تا این اندازه حقیر و خوار نشده بودم. غروری 
که در آن لحظه در نگاه مهران دیدم. غرور یک 
ادم فاتح بود. کسی که بالاخره توانسته بود حرفش 
را به کرسی بنشاند. من آدم تنها و بدبختی بودم 
از وقتی سر و کله مهران در زندگی‌ام پیدا شده بود 
احساس می کردم کسی از راه رسیده که می‌توانم 
به او تکیه کنم و حالا او با این کارش مرا به شدت 
خوار و خفیف کرده بود. 

تنها عکس‌العمل من با دیدن اين صحنه این 
بود که بدوم و خودم را به خانه برسانم. چند قرص 
خوردم و دیگر هیچ نفهمیدم. فقط متوجه شدم دو 
روز در بیمارستان لقمان بستری شدم. بعد از دو 
روز وقتی چشم باز کردم با آرش تماس گرفتم و 
گفتم من هستم, کی و کجا باید بیایم! این جمله من 
کافی بود تا آخرین حلقه زنجیر سرقتهای آنها را 
کامل کند. البته حالا دیگر خودم هم انگیزه پیدا کرده 
بودم. تصورم این بود که اگر این سرقت را با موفقیت 
انجام دهم پول کلانی به دست خواهم آورد. بولی 
کہ کے توا د ما را از آن بنغوله تات دهد. رورا که 
باعث می‌ شود مادرم دیگر گدایی نکند و من ناجار 
نباشم برای حقوق ناچیزی صبح تا شب سگدو بزنم. 
حرفهای مهران هم بی‌تاثیر نبود. او می گفت اگر این 
کار را ادامه دهیم وضعمان زیر و رو می‌شود و همه 
چیز تغییر پیدا می کند. به هرحال همه چیز دست 
به دست هم داد تا من قبول کردم و قرار ملاقات را 
برای رای اون سرف گذا ی 
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شریفه خانم خیلی سال بود که به خانه مامی آمد 
و در امور خانه به مادر کمک می کرد... از وقتی ما بچه 
بودیم شریفه خانم را می‌دیدیم و دیگر عضو خانواده 
ما شده بود... 

او زن فوق‌العاده‌ای بود... داستانهای عجیب 
وغریبی داشت وهر چند وقت یکبار نقل مجالس 
خانواد گی ما داستانهای شریفه خانم می‌شد... 

زن بیچاره خیلی کم سن وسال بود که شوهرش 
دادن د به مرد مسنی که همسرش مریب ض بود و 
می‌خواست زن دومش به امورات زند گی بر سد... 

برایم تعریف کرده‌بود که حتی اسم تهرآن راهم 
نشنیده‌بود... وقتی شوهرش اورابه تهران آور ده بود حتی 
تا به ان موقع این همه ماشین, این همه | دم ندیده بود! 

شسریفه خانسم خیلی درددلهاداشست از شسوهر 
تریاکی‌اش و اینکه بجه‌هایش ۸سلله و ۴ ساله بودند 
که شوهرش مرد! 

امااوسمبل یک زن‌موفق دراین‌شهر بود...مستخدم 
مد رسه‌بود...بعدازظهرهامی | مد خانه‌مادرم وبه امور 
خانه کمک می کرد...شبهاتادیر وقت کار می کرد و 
آخروقت مادرم او را می‌رساند خانهاش... 

لباسهای کهنه مارامی‌برد برای بجه‌هایش 
تنگ و گشاد می کرد... خودش می گفت هیچ لباسی 
برای بچه‌هایش نمی خر د حتی از مادرهای مدرسه 
می‌خواست که مانتوهای کهنه سال قبل بچه‌هایشان 
رابه او بدهند تا تن دخترش کندا 

اماریز ریز پول جمع کرد و دختر شوهر داد. 
پسر زن دادو ماشاهد رشد زند گی اوبودیم.هر روز 
بعداز هر خانه یکی کار می کر د. جمعه‌ها از صبح تا 
غروب سبزی پاک می کرد و خرد می کرد و آنها را 
به معلم‌های مدرسه می‌فر وخت! وقتی از خانه می‌زد 
بیرون در خانه رابه روی بچه‌هایش می‌بست که مبادا 
از خانه بیرون بروند...باهمین بی‌سواد ی آش از درس 
بچه‌هاغافل‌نمی‌شد.دخترش را 
دریکی از بهترین مدارس شهر ا 
ثبت‌نام کر ده بود. هر هفته 
از مدیر مدرسه‌اش « 














کبانا نصرت‌زاده 


مدير آن مدرسه زنگ بز ند وبپ رسد وضع درس ومشق 

وقتی دخترش دانشگاه قبول شد. یک روز از من 
خواست ادرس دانشگاه راروی یک کاغذ برایش 
کرد واز درس ومشق دخترش پرس وجو کرده!رئیس 
دانشگاه‌هم بهاو قول داده‌بودا گر کوچکترین افت 
تحصیلی در نمرات دخترش دید به او خبر بدهد! 
با ننک وقرض و پس‌اندازش یک آپارتمان ۰ ۴متری 
براق پسرش خرید... 

باور کر دنی نبود. شر یغه خانم صاحب خانه هم شد ه 
هم تمام شده بودا 

سالهای قبل خر د خر د سهم ارثیه دختر شوهرش 
که‌از همسر قبلی داشت را داد و خانه شوهرش کامل 
مال خودش شد...اتاقهای بالا رااجاره می‌داد و پول آن 
نکشید. یک مدرسه غیر انتفاعی پیدا کرد و انجا 
مستخدم شد. دیگر پیر شده بود ولی توان بدنش مثل 
یک زن جوان بود وبا چن ان انگیزه‌ای کار می کرد که 
باور کر دنی نبود. می گفت می خواهد به دامادش کمک 
کند تا آنهاهم صاحب خانه و زند گی شوند! همین کار را 
هم کرد.با تلا ش وزحمت فراوان | پار تمان نقلی کوچکی 
برای او هم خرید... دیگر وقت استر احتش بود... مادر م 
بهش ‌اصرار می کر د دست از کار بشوید وبنشیند در 
هنوز توان کار کردن را دارد و بايد ادامه بدهد! 

شریفه خانم تو خانواده ماسمبل یک انسان 
اقتصاد دان‌وحسابگروباهوش‌بود.همیشه‌فکرمی کر دم 
بسیار موفق بشود! یک وقتهایی با او شوخی می کردم و 
می گفتم :شر یفه خانم کاش اقتصاد مملکت راهم دست 
تومی دادند تامر دم راازاین بدبختی‌هادربیاوری.حتماً 
راهی بیدا می کر دی که مشکلات را حل کنی... 

می خندید و صورت کوچکش سرخ می‌شد... 

تااینکه یک روز وقتی | مد تواتاق من که انجارا 


E‏ جارو بکشد به من گفت: 


مریم جان شما می‌دونید بولس چیه؟ 


-گفتم: بولس ؟! 


داد فهمیدم منظورش «بورس» است. 
گفتم: حالا با بورس چه کار داری؟ 


از جاپریدم وباچشم‌های گرد شده بهش خیره 
شدم و گفتم: مگه چقدر پول داری؟ 

گفت: پول زیادی که ندارم ولی مگه نمی‌شود. یک 

¢ ۰ 

خندیدم و گفتم: حالا چرا بورس؟ 

نشست کنار تختم و مفصل برایم توضیح داد: 

قهقهه خندیدم و گفتم: چی از ٩‏ شده ۸ ۱؟! 

شانه بالا انداخت و گفت: تو تلویزیون می گفتند. 
از این حرفها درمی | وردم. حالا می‌خواهم بروم انجاو 
پرس و جو کنم.اگر پول آدم دو برابر می‌شود خب چه 
جایی بهتر از آنجا؟! 
باشد. بورس بالا و پایین می‌رود... 

خلاصه کنم... حالا خانه ما شده پر از حکایت 
بورس شریفه خانم... هر روز بهم می‌گوید روزنامه 
رابخوانم حساب و کتاب کنم که چقدر سود. چقدر 
زیان کر ده... 

باور کردنی نیست. این روزها حرفهایی می‌زند که 
مااصلاً از آن سر درتمی آوریم. از شاخصهامی گوید و 
از شر کتهای کوجک و بز رگ واز... 
شده... یک وقتهایی فکر می کنم چه زنهای با قابلیتی 
نداری وهزار دلیل دیگر زود شوهر شان می‌دهند 
واستعدادهایش ان‌هر گز شکوفانمی‌شود... باز هم به 
شریفه خانم. که شانس بز رگ کر دن دو بچه سالم و 
صالح را داشته و این روزها هم که دستی در اقتصاد 
مملکت پیدا کر ده!! 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 





سرکار خانم پ م از تهران چنین نوشته‌اند: 

زنی هستم ۴۵ ساله و صاحب شوهری ۴۸ ساله و پسر و دختری که به 
ترتیب ۲۱ ساله و ۱٩‏ ساله هستند. من و شوهرم ۲۳ سال پیش با هم ازدواج 
کردیم. از پنج سال پیش من دچار ویروسی شدم که ژنتیکی هم بود و از پدر 
خود به ارث برده بودم. البته پزشکان انتظار چنین بیماری مهلکی را در من 
داشتند. اما هیچکس دقیقا نمی‌دانست که جه زمانی بیماری اغاز می‌شود. من 
همیشه امیدوار بودم که شروع بیماری تا اواخر زند گی به تعویق بیفتد تا نقصان 
و کمبودی در زند گی خودم احساس نکنم. اما متاسفانه در ۰ ۴ سالگی ویروس 
از بد ترین نقطه یعنی از نخاع کار خود راشروع کرد ومن از کمر به پایین به کلی 
فلج شدم. (درست مانند پدرم) در نتیجه زند گی من با صندلی چر خدار شروع 
شد. درحقیقت من دیگر نه یک انسان کامل بودم و نه یک زن کامل. در همان 
زمانی که من زند گی روی صندلی چرخدار را شروع کردم به خاطر شوهرم 
که در آن زمان تنها ۴۳ سال داشت. شدید آ احساس ناراحتی می کر دم و چند 
بار به او گفتم که اگر می‌خواهد همسر دیگری اختیار کند و یا زنی راصیغه کند. 
من به هیچ وجه معترض نمی‌شوم. البته من می‌دانستم که این حرفها بیشتر 
یر کی ار وه رال همه 
گونه تحر کی راداشت و دو فرزند هوشمند را بزر گ کرده بود حال برای انجام 
ساده‌ترین کارهایش نیاز به کمک پیدا کرده و این برای من قابل قبول نبود. 
هرچند که فرزندانم با وجود اینکه هر دو دانشجو بوده و نیاز مبرمی به ساعات 
تنهایی برای درس خواندن و مطالعه داشتند. اما در ضمن درس خواندن. هر 
دو دس اه در کار موی نید و لخا اے مرا نها ی کار یو نا 
در چند مورد سه ماه پیش شوهرم. صحبتی را پیش کشید که ذهن مرابه کلی 
مشغول ساخته است و به همین دلیل هم برای شما نامه نوشته‌ام و تقاضای 
راهنمایی کرده‌ام. 

خواهان از دواج مجدد 


شوهرم چند ماه پیش به من گفت که خواهان اجازه من است تا با زنی که 
با اودر محل کارش آشنا شده, ازدواج کند. او به من کت هر گز نمی‌خواهد تا 
با روابط مخفیانه به حس اعتمادی که همواره بین ما بوده خیانت کند. ضمن 
آنکه او یاد آور شد که این درخواست شخص من بوده که او در صورت نیاز به 
ازدواج مجدد اقدام کند و حالا این نیاز رااو در خود کاملاً احساس می کند. این 
صحبت‌های او مانند آتش بر جان من افتاده است و من اصلاً نمی‌دانم که چه 
کار کنم؟ من حتی به همین شکل هم پا اینکه اعضای خانواده در کنارم هستند, 
احساس تنهایی می کنم چه برسد به اینکه شوهرم با کس دیگری هم پیوند 
زناشویی ببندد. البته خودم می‌دانم که قبلا این موضوع را مطرح کرده بودم. 
اما ان یک حس کاملا احساسی و تحت تاثیر شروع بیماری بود و با فلج کامل 
درواقع با دنیا می‌خواستم قهر کنم اما حالا متاسفانه احساس می کنم که شوهرم 
با این کارش, شالوده خانواده ما را برهم می‌زند. از سوی دیگر فرزندانمان هم 
هر دو به سرعت از این خواسته پدرشان عصبی و ناراحت شده‌اند و حتی پسر م 
گفته که اگر پدرش ازدواج مجدد و یا عقد موقت کند او را دیگر به منزل راه 
نمی‌دهد. البته منزل متعلق به پدرش می‌باشد ما این صحبت از پسرم می تواند 
درجه نفرت آنها از حر کت پدرشان رانشان دهد البته من هنوز پاسخ نداده‌ام 
واز شوهرم تقاضای زمان برای فکر کر دن داشته‌ام. اما به واقع نمی‌دانم که چه 
پاسخی بدهم.ضمن آنکه از ته دل می دانم که او حق دارد. بنابراين از شماهرچه 
زودتر و قبل از آنکه کار از کار بگذرد. مطالبه راهنمایی می کنم. 


البته این راخودتان هم بهتر 
می‌دانی د. شرایطی که شمادر ان 
جاره‌ای اند یشید.البته زمانی که‌زن 
می کنند که هميشه و در همه حال در 
کنار یکدیگر خواهند بود. اتفاقاً معنای 
آن جنین مواردی است که زند گی 
درواقع هیچگاه در شروع زند گی زن با 
شوهر مر تکب چنین تعهدی نمی شد ند 
که اگر یکی مشکلی پیدا کرد دیگری 
می تواند به سراغ زنان یامردان دیگری 
برود. واين یعنی اینکه باید به یکدیگر 
وفادار بمانیدو شما نمی‌توانید و نباید 
مشکل خود رابهانه کنید. امااز سوی 
دیگرقانون و شرع حقوقی را برای مرد 
درصورت نیاز برای از دواج مجدد خود 
قائل شضده است. اما این حقوق درواقع 
اختیارات قانونی شسوهر می‌باشد و 
ربطی به مشکلات یا بیماری زن و 
شسوهر ندارند. بنابر این در این میانه 
موضوعاأت متعددی قابل بررسی 
مورد همه افر اد خانواده به نوعی خود 
رادر گیر و خود رامحق نشان داده‌اند 
پس برای اولین گام پیشنهاد می‌شود 
که یک صحبت گروهی در اسرع وقت 

میزگرد خانوادکی 

شما شوهر تان و فر زندانتان که 
اتفاقا همگی بزر گسال و دانشجو بوده 
واز نظر بلوغ فکری به فهم و درایت 
کافی دست یافته‌ابد. باید در یک جلسه 
خانواد گی با حضور همه افر اد خانواده 
شر کت کنید.البته‌اگر یک مشاور 
بیطر ف هم در این جلسه حضور داشته 
بايد خواسته خود و منطقی که شت 
سر خواسته خود دارد رامطرح کند 
وابعاد موضوع رااز نظر خود بشکافد. 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارنٌ شنبه ها با تماس ڌ نلفني انجام می شود باشماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


کر ے مغد مر از همه گفنگو میان خانوادهاست 


کافی نظر خود راپیرامون ازدواج مجدد 
شوهرتان بیان می کند ووجوه‌مثبت 
ومنفی آن‌رابیان می کند.شوهرتان 
از دید گاه خودش و فرزندانتان هم 
از دید گاه خودشان و سپس شماهم 
از نظرگاه‌خودتان‌بای دراجع به آن 
اظهارنظر کنید. به نظر من شماباید 
از وضعیت روحی خود بگویید وبه 
شوهرتان بفهمانید که ازدواج مجدد 
را دار سای م۳ 
ماه همدو خرو رآ تافص واف 
می‌دانید. از نظر روحی هم به همان 
طری_ق خود رامش کل وناقص وناکام 
تصور خواهید کرد. 

درواقع به شوهر تان بفهمانید که 
اولین تعهد او در قبال شمااست و باید 
شمارادر جنین موقعیتی باری دهد. 
نه اینکه با رفتن به سوی یک همسر 
دیگر شماراحتی از نظر عاطفی هم 
دچار زخم خوردگی و بیماری کند. 
شماوفر زندانتان بالحنی بسیار ارام 
که محبت در آن موج می‌زند. باید 
نیازه ای خودتان به اورادررشرایط 
مختلف بیان کنید و به او بفهمانید که 
در کناراواست که ‌خانواده می تواند به 
اهداف خود دست یابد. 

کر اموتن نکد که دراین فان 
رفتار درست.استفاده‌از زبان انتقادی 
وحتی کمک گرفتن از کلمات خار ج از 
تربیت نیست و برعکس زبان عاطفه 
همواره کارایی بهتری دارد و در این 
مورد هم مطمئن باشید که نتیجه 
بهتری عاید شما می‌شود. در هر حال 
در جنین جلسه دوستانه‌ای است که 
من تصور می کنم شوهرتان به آنچه که 
وظیفه اصلی آواست پی می‌بر د و متوجه 
می‌شود که نزدیکترین آفراد به او 
اعضای خانواده‌اش هستند که اتفاقاً در 
چنین موقعیتی نیازمند ایثار و گذشت او 
می‌باشند.پنابراین من تصور ی کنم که 
این گفتگو راراه‌اندازی کنید و حرفهای 
دل خود رابیان کنید و بااستفاده‌از زبان 
عاطفه سعی کنید. همگی بیش از پیش 
به یکدیگر نزدیک شوید که آنگاه او به 
غیر از بهترین تصمیم ممکن به دنبال 
راه‌حل دیگری‌نخواهد رفت جرا که 
عا و نحت هو رده حن 
نتایجی است. موفق و پیروز باشید 
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وقتی‌عم وج وادم زن وبچه راول کردورفت. 
مسوولیت زن عمو و بچه‌ها به عهده پدرم افتاد! هیچ 
کس نفهمید چر اعمویم یکد فعه غیبش زد و دست از 
زند گی شست...البته پدرم همیشه می گوید که بر ادر 
کوچکترش جواد همیشه اینطوری بود. وقتی زنش را 
عقد کردورفت سر بازی دو سال تمام بر نگ نگشت. بعد 
مسوولیت می تر سید. ان موقع اقابزر گ جلویش را 
گر فت و مجبور شد زن عمو اشرف رابه خانه خودش 
اهمیت داشت زن و بچه‌اش چه می خور نداهزینه 
زند گی را آقابز رگ وپدرم می‌دادند. فکر می کردند 
بالاخره سر به‌راه می شود که نشد و سر به کوه گذاشت 

۱ ES 
رک در دنا ان موقع‌ها شبنم چهار ساله بود و من‎ 
ده سالم بود... از غرغرهای مادرم و لب ورچیدن زن‎ 
عم ومی‌فهمیدم که اینها میانه خوبی باهم ندارند.‎ 
مخصوصاً که مادر همیشه دلش شور می زد که مبادا‎ 

امازن عمواشرف تایاد داشتم چشم به راه‌بر گشتن 
لانه عشقی جوانه زد و نگاههایمان به هم سنگین شد... 
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9م ضو در | تسس کد 


چه خوب است که ۳2 با توجه به رشد وبلوغ ذهنی وامکانات مالی و 


خراب کند. .. تنهایسرش عانٌ شق دختر ی شده بود که 


,من اوه ک ارو وس اا 


J‏ ما دم 


ا رو رک 
ال 
٩‏ ساله‌بودم‌واوچهارده‌ساله!اپدرم 
۱ | که حاضر بود در همان سن وسالهاما 
۹ رابه عقد هم دربیاورد .ولی اصرار زن 
سے عموبرای کمی بز ر گتر شدن دخترش و 
| اصرارمادربرای‌اینکه‌اینعشق‌ازسرمن 
بير دوف آمو شش کنم. »باعث شد پدر عقد 
مارا مو کول به چند سال بعد کند... 

1 برای کار به تهران رفتم .هفته‌ای نبود که 
به خانه‌زنگ نزنم و کلی با شبنم صحبت نکنم... 


۱ ۷ فکر می کردم عشق مابزرگترین و منحصر به 


فردترین عشق عالم است! _ 
تااینکه بر حسب تصادف... ان هم یک تصادف 

نادر.عموجوادم رادر تهر آن‌پیدا کر دم...اومر انشناخت 
ولی آن سالک بز رگ روی گونه‌اش, چشم‌های درشت 
سبز رنگش هر گزاز ذهن من نر فته بود. فکر نمی کردم 
از دیدن من چندان هم خوشحال شود. در طی آن سالها 
خیلی شنیده بودم که او مرد بی‌عاطفه‌ای بود. ترسو و 
بزدل. بی معر فت و... 

اما حالا یک مرد جافتاده قابل احترام جلوی خودم 
می‌دیدم.,وقنی فهمید من کی هسستم چنان بغلم کرد 
که انگار در طول این همه سال منتظر دیدن من بود! 

مرابه خانه‌اش برد... خانه که نه. یک زیر یله‌ای 
داشت که تعمیرات خیاطی انجام می‌داد و شبهاهم 
همانجامی خوابید. عمو کم حرف بود. خجالت زده! 
دلش نمی‌خواست از گذشته‌ها حرف بزند.انگار 
خجالت می کشید احوال زن و بچه‌اش را بپر سد! 

به هر سختی بود خودم سر صحبت رآباز کر دم... 
عمولب باز کرد و گفت: 

-جوان‌بودم.خیلی زودزن گرفته بودم.ازاین 
دنیای پرمسوولیت ترسیده بودم. پدرم مدام مرا 
تهدید می کرد که بايد به زند گی‌ام سر و سامان بدهم. 
هیچ کاری بلد نبودم. فکر می کر دم هر گز نمی توانم 
زند گی را بچر خانم... ترس همه وجودم را گرفته بود و 
یکدفعه به سرم زد که فرار کنم. 

بعد از مدتی که متوجه اشتباهم شدم. دیگر روی 
بر گشتن رانداشتم. شنیده بودم از همشهری‌ها که 
رن و بچه‌ام روبه‌راه است برای همین در این 


مرو ۳۶۳۳ 


شهر ماندم و این زیر پله شد همه زند گی من... 

کلی مقدمه چینی کردم ودست آخر بهش گفتم که 
عاشق دخترش هستم وقراراست چند سال دیگر باهم 
عروسی کنیم. عمو جواد دستی به شانه‌ام زد و گفت: 

-صبر کن... بگذار مرد کاملی شوی و سرد و گرم 
زند گی‌رابچشی... اشتباه‌نکن. زند گی بار سنگیتی 
است. اینده‌خودت و دخترم راخراب نکن. چند سال 
اه 

معنی این حرفها را نمی‌فهمیدم مگر می‌شد چند 
سال بعد عاشق دخترعمویم نباشم! اما همین اتفاق 
افتاد... سخت مشغول کار شدم و شبنم دبیر ستان را 
تمام کر د و خبردار شدم دانشگاه قبول شده! پد رم 
یفام فرستاد که اگر می خواهم حالاوقتش رسیده که 
او راعقد کنم. به شهرستان رفتم. شبنم را که ديدم 
انگار غریبه بودا بز رگ شده بود! بجه درسخوان! سر و 
زبان‌دار!...ولی من کاسب بودم وبا آوخیلی فرق داشتم. 
به پدرم گفتم: 

- نه... بگذار زند گی خودش رابکند. دانشگاه که 
برودمی تواند شوهر تحصیلکر ده‌داشته باشد. من دیگر 
کر ی کر 

همه فکر می کر دند من این حرفها راب آندوه فراوان 
می گویم ولی از شما چه پنهان شبنم را که دیدم دیگر 
از آن عشق کود کانه خبری نبود... هر دوانگار بزر گ 
شده‌بودیم و آن عشق در همان روزهای کود کی جا 
مانده بود... 

هر چه بیشتر کار می کردم وسنم بالا تر می‌رفت 
معنی حرف عمورابیشتر می‌فهمی دم که می گفت 
زند کی بار سنگینی است که باید هر وقت توانش را 
پیدا می کر دیم ازدواج کنیم! 

کار و کاسبی‌ام در تهران رونق پیدا کرد. خبر عقد 
شبنم راشنیدم... به مادر خبر دادم وقتش رسیده 
ات برایم بیدا کند. نجیب و ساده و بی‌ادعا... مادر از 
خوشحالی بال در آورد... زندگی بهم یاد داده بود که 
۱[ 

دو سال بعد با دختری به اسم سمیه عروسی کر دم. 
همان دختری بود که می‌خواستم... ز ند گی‌ام رابا او 
شروع کردم و خداراشکر کردم که در همان سالهای 
اه 
زن و بچه‌ام راول کنم و یا مثل خیلی‌ها بعد از چند سال 
فیلم یاد هندوستان کند! 

چه خوب است که جوانها با توجه به رشد وبلوغ 
ذهنی خود و امکانات مالی و درک معنوی خودسن 
ازدواج خود را تعیین کنند... 


درییچ ونم‌داد گاه 





راشین مختاری 


کرا زار رض راز ات ھی 





N O 


وقتی پدرم فوت کرد. مسوولیت من به عهده 
مادرم‌بود...دوبرادر بزرگترم ازدواج کر ده‌بودندو 
مادرباسختکوشی سعی کردهزین 4 تحصیل مرا 
برداخت کند پارتمان کوچکی اجاره کر ده بودیم 
و آنجازند گی می کردیم. مادر منتظر ازدواج من 
بود. همیشه می گفت هر وقت من رفتم خانه بخت. او 
هم برمی گر دد به زاد گاهش وبامادر پیرش زند گی 
می کند. می‌دانستم که مادر خسته است. کار و زند گی 
و مسوولیت او را بیش از پیش خب ته کرده... برای 
همین تصمیم داشتم سخت گیر نباشم و به محض اینکه 
خواستگار خوبی پیدا کردم شوهر کنم. ۱ 

۵ ساله بودم که امیر به خواستگاریام ام 
مرد خوب و سختکوشی بود. دوست دورآن دبیر ستان 
برادرم بود... قرار شد چند جلسهای با هم صحبت 
کنیم و شرط و شروطها را بگوییم و بعد هم نتیجه را به 
بزرگترها اعلام کنیم... 

امیر در آن جلسه‌های اول موضوع مهمی را مطرح 
کرد و آن‌ هم ناباروری اوبودااولش شو که شدم. 
می‌دانستم که باید قید فر زند رابزنم. اما از طرفی امیر 
وضع مالی‌اش بد نبود و می‌توانستم زند گی راحتی 
داشته‌باشم.از ان مهمتر اینکه مادر خیالش از بابت 
من راحت می شد وبه شهر ستان می‌رفت...ا گر به 
امیر جواب منفی می‌دادم خدامی‌دانست کی دوباره 
خواستگاری پیدامی کر دم! همه اینها یک طرف قضیه 
بوداما طرف دیگر میل به مادر شدن بود که باید قید 
آن رامی‌زدم! آسان‌نبود.هر زنی دلش می‌خواهد 
روزی مادر شود! 

فکر م حسابی بهم ريخته بود. می دانستم اگر مادر 
ار ی ی سر 
به هیچ کس حرفی نزدم و به امیر قول از د واج دادم! 

نمی‌دانم چرااین کار را کردم. کاش با چهار تا 
بزرگتر مشورت کرده‌بودم... امایک وقت‌هایی ادم 
بر 
ی 

خلاصه مر اسم عروسی‌بر گزار شد ومادر باجهیزیه 
مختصری که برایم تهیه کرده‌بود مرابه خانه بخت 
فر ستاد... چند ماه بعد مادرم به شهر ستان رفت... امیر 
با من خیلی مهربان بود و همیشه می گفت این گذشت 
مرافراموش نمی کند و آنقدر بهم محبت خواهد کرد 
که جبران شود... 

ی ارام و راحتی داشستیم. اما کم کم اختلاف 
سلبقه‌ها خودش رانشان داد و مشکل اساسی‌ این بود 
که امیر همه مشکلات رابه بجه‌دار نشدن خودش 
ربط می‌داد...اگر گله و شکایتی می کردم ویا کج خلق 


رنج بز رگ ی است ولی چه می‌توانم بکنم 


می‌شدم موضوع ناباروری‌اش را پیش می کشید و س 


می گفت: 

- می‌دانم مشکل تو از کجا آب می‌خورد... 

درحالی که‌این طور نبود ھی م 1 
بچه نمی خواست ولی مشسکلات دیگری ۷ 
CC eo‏ ۳ 
می کردم و ناراحت هم می‌شدم... ۷ 

هرچه زمان می گذشت این / 
مساله به نظرامیر جدی‌تر می‌آمد. | 
انقدر بدبین شده بود كە من حق ⁄ 
Eg yT‏ 
بچه‌های خواهر و برادرم رابغل می کردم | 
یابا آنهابازی کنما / 

کلافه‌ام کرده‌بود. ۱ / 
سال کم کم سوالهای دو خانواده شروع شد. / 
اول‌مادرشوهرم سراغ بچه راازمن گرفت ۱ 
وبعد هم مادر خودم... برای اینکه غر ور امیر ۱ 
جریحه‌دار نشود به همه گفتم مشکل از طرف من 
است و خدامی‌داند چه زخم زبانهایی از خانواده 
شوهرم شنیدم و دم نزدم... ولی امیر بر خلاف قولی که 
اول از دواجمان داده‌بود می‌خواست این فدا کار ی مرا 
با محبت‌های خودش جبران کند. روزبه‌روز بد خلق تر 
و بدبین‌تر می‌شد. به طوری که حتی تهمت بهم می‌زد 
که با مردان دیگری در ارتباط هستم! 

رند | م سیاه شده بسود ۳ 
می‌داتستم اگر واقعیت را به خاتسوادهام بگویم حتما 
حماقتهای مرا نابخشودنی می‌دانند... 

تااینکه یک روز متوجه شدم امیر با تلفن همراهش 
دارد بایک زن غریبه صحبت می کند. شک کردم ولی 
به روی خودم نیاوردم...روزهای بعد حس کردم رفتار 
امیر خیلی متفاوت شده و کم کم شکم به یقین نزدیک 
می‌شد که حتما پای یک زن دیگر درمیان است... این 
دی ربرایم بل تحمل نود تحقیق که کردم دید 
امیر قصد دار د با یک زن بیوه عر وسی کند. حيرت زده 
شدم. بهش گفتم: 

- این بود جواب محبت‌ها و فدا کاری‌های من ؟! 

گفت: 

- کدام فداکاری؟ همه عمر دلم شور می‌زد که 
ار رد را 
همیشه پراز ترحم بود... حالا اما بازنی می‌خواهم 
ازدواج کنم که خودش دوتا بچه دارد و شرطش برای 
ازدواج این است که دیگر صاحب بچه نشود. من هم 
شرطش راقبول کردم. بهش گفتم به خاطر او حاضر م 
از داشتن بچه خودم رآمحروم کنم... اینجوری هميشه 


| 


۱ 


4 





۸٩ مور‎ ۳ 







احساس غرور می کنم. چیزی که در زند گی با تو هر گز 
نداشتم... 

گفت: تو می خواهی بروی بهش بگویی؟ فکر 
همه خانواده‌ها گفته‌ایم تو مشکل بارداری داری و حالا 
یک شبه می‌خواهی حرفت راعوض کنی ؟!! 
بودم...یک حیله بزرگ... یک ترفند... انگار به یکباره 
نابود شده‌بودم. جواب آن همه محبت من این بود ؟! 
طلاق بروم. برای همین مجبورم کرد رضایت بدهم تا 
همسر دوم بگیرد... 

i TS 
SS 
TS 
قراراست آں رن همراه‌دو فر زندش بامن در یک خانه‎ 
زند گی کنند. رنج بزر گی است ولی چه می‌توانم بکنم.‎ 
امااين جواب کارهای من نبود... شاید هیچ داد گاهی‎ 
خدایی هست که می داند کی حق دار د و کی حق ندارد...‎ 
سیر دمش به خدا...‎ 


سر صی 


۳۷ E ماه‎ 








هر کسی از مادر خود قهر کرد 
دست به تولید یفک می‌زند 
درت بوداده‌شده می خر د 
می‌برد و رنگ و نمک می‌زند 
بچه بیچاره پفک می‌خورد 
کشمش و انجیر کیک می زند 
بهر نصیحت دو سه چک می‌زند 
کای پسر از بس تو پفک می خوری 
الغرض از باب نصیحت گری 
تا بخور د بچه» کتک می زند 
بهر کمک می رسد از ره پدر 
یک د گنک هم به کمک می‌زند 
شوهر از این مساله شاکی شده 
بر سر زن با ته جک می‌زند 
زن عصبانیتش افزون شده 
توی سر شوهر الک می‌زند 
واقعه گسترده شود کم کمک 
داد و فغان سر به فلک می‌زند 
قصه به یک نشر به‌ای می رسد 
تیتر اول را متلک می‌زند 
کشوری از قاره دیگری 
ناو فر ستاده یاتک می زند 
جنگ جهانی شده و هر کسی 
لیزری و میکروبی و هسته‌ای 
مردم دنا به درک. می‌زند 
زند گی خلق تر ک می‌خورد 
بچه مذ کور کیک می‌زند 
آن که به قلب پسر ک می زند! 


"سیر صو 


۳۸ 





حلقه دار: رضارفیع ومع.[۲2.۲۵/669۳2 


رمضانبات! 
محمد جاوید 
هرچند که روزه است حاجی رمضان 
تا خرخره می خورد حقوق دگران 
یک ذره غبار اگر رود توی گلوش 
از بابت روزه می شود دل نگران! 


ماد ای 


چون ندارم چیز بهر خوردنم 

ماه روزه.روزه خواری می کنم 
چون به پایان می رسد ماه صیام 

از فراقش آه‌و زاری می کنم! 


ا 


یک قطره نبر ده از سحر آب به کام 
یک ذره نخورده طفلکی گرچه طعام 
خورده است طرف تمام سی روز ولی 
صدها قسم دروغ و مال ایتام ! 


ءاھ ےا 
هم د کا 
2% 


صد جور غذا و اشر به بر خوان است 

البته که سفر ه‌ها همه الوان است 
پس لب کلام بشنو آزپیر خرد 

ماه رمضان عروسی مهمان است! 


ی 


مهمان خداییم و خدادل نگران 
از پر خوری شدید مهمان حیران 
می گفت شبی خدابه خود این گونه 
بگذر ز صیام و ماه شوال رسان! 


رباعیات‌معنوی؛ 
عباس صادقی زرینی 
هنگام دعا دست نیازش پر شد 
با ذ کر خدا دهان بازش پر شد 
صد شاخه گل محمدی راله کرد 
تا شیشه عطر جانمازش پر شد! 


ا 


باغروغرازبهشت زهرا آمد 
آن مرده خورازبهشت زهرا آمد 
فرحتد که‌عال ازهارف ده برد 
با جیب پرازبهشت زهرا آمدا 


اج ماج 
دهد 
7۶۷ 


درسختی این زمانه آسان می خورد 
کم کاشت ولی داشت فراوان می خورد 
هم از علی وعدل علی دم می زد 
هم از بغل معاویه نان می خورد! 


ای ماد 
هید 
۳ 7 


کاتب شده‌ای کتاب خود رابردار 

عالم شده ای نقاب خود رابر دار 
نشنیده‌ای العلم حجاب الا ا کبر 

حالا توبیا حجاب خود را بر دار! 


ار ۳۶۳۳ 


ابر از دوستی ناشیانه! 
زهرادری 
من که ازادی بیان دارم 
سه کیلومتر هم زبان دارم 
هرچه داری منم همان دارم 
گر ازینی منم از آن دارم 
قدر عمرم به تو بدهکارم 
تابگویم که دوستت دارم 
بی بهانه که دوستت دارم 
ناشیانه که دوستت دارم 
من که حست نکرده‌ام .اما 
ر 
نظرات تو خاصیت دار د 
دل برایت اهمیت دارد 
چشمهایت عمیق و بس جادوست 
دستهایت به گرمی اوتوست 
من توراهر زمان که می بینم 
نتوانم که با تو بنشینم 
چون عرق می شود سرآپایم 
آب می شود کرمهایم 
توی ابرو نبرده‌ای دستی 
اعتماد به نفس من هستی 
این که بی ریش و بی سیبیلی تو 
فتامل! خودت دلیلی تو 
ای که عشقت مرا به نیت کشت 
می فشارد همی به صدهامشت 
تا که اسمت به قلب من نصبه 
جز تو چیزی به من نمی چسبه 
دوست دارم که دردلت جا شم 
کاش من هم مناسبت باشم 
مات عشق سپید شطرنجم 
هست بالا دم دماسنجم 
جایت عضوی على البدل نشود 
یا مربا شود عسل ؟ -نشود 
دوست دارم که در کفم باشی 
یا جناس مطرفم باشی 
چون ییاز از زمان اشکانی است 
من امیدم به بیت پایانی است 
بی بهانه که دوستت دارم 
ناشیانه که دوستت دارم ! 


غم در هم شد 
قنبر یوسفی - آمل 
این دوره زمانه دلخوشی‌ها کم شد 
دلها همه مثل خمره‌ای از غم شد 
آفسوس که فرصت سوا کردن نیست 
قرض و بدهی و قسط وغم درهم شد 





کوالانبین چه ریز.. 

















مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


جهل» جمل وانک جهل ورد 


مهدی بهاءالدینی -فارس 


داستان کو ناه «جمل. حمل بک حمل و دو..4 
نوشته «مہدی مھا الد ہنی > بک «اتفاق »داور نکر دنی 
را كەد مغهو م ومعنابی ر از آمیز در قلمر و «ایمان»ر جوع 
دارد.داشکل و ساختاری نیمه نمادشی دازمی آقریند. 
«میید ی بباءالدنی »دا تکیه بر ابحاز و حذف. داستان 
خود رادر بابه سه «تک گویی»دهنی که در سه نظر گاه 
متفاو ت دار تاب می باند. ددون نباز ده «کلانر وادت» 
نوشتە است تا تفاق » شگفت وده ظاهر غبر قابل داور 
آن کاملآمحتمل و «داوربذیر »جلوه کند. 


سر 


گام اول 

دیگه از حرف مردم هم خسته شدم. مردم از بس 
که بهشون جواب دادم یاتوصیه‌های کر ارت می کنن با 
برام دل‌می‌سوزونن.دلسوزی اوناهم که برای‌من کاری 
نمی کنه. مثلا همین امروز صبح, اقدس خانم می گفت: 
«لازم نیست این همه راه‌رو بزنی بری امامزاده خدااگه 
بخواد پسرت‌رو شفا بده توی خونه هم که بشینی دعا 
کنی. شفاش می ده» استغف اللّه! 

حتی می گفت: «جد این امامزاده گرم هم نیست 9 
اما خدایا! خودت می‌دونی خودم روم سیاهه و روم 
نميشه مستقیم از تو درخواستی داشته باشم. واسه‌ی 


نک 


پروین افتخاری 


«دسراب...»داستانی است در آمدهازدید گاه 
آسیب شناس انه و واقع گرابانه بر وین افتخاری» که 
غالسادار وبکر دی عمیقااحتماعی دست به قلم می در د. 

این زویسنده‌هوشمندو خلاق ویر کار.همواره تا کید 
کر ده‌است که مضمون‌هاو موضوع های داستان‌هایش 
رااز من واقعیت‌های کگستردهزند گی مر دمی که 
می شناسد. می گر ۵. 

از «بر وین افتخاری» تا کنون جندین داستان خوب 
و خواندنی در اطلاعات هفتگی ده جاپ ر سید ه است. 


ک2 
= 
۰ 


ساعت آخر کلاس است و بچه‌ها مثل زندانی‌هایی 
که تا آزادی دقایقی بیش فاصله ندارند, با بی حوصلگی 
منتظر زنگ هستند. معلم مثل همیشه در فرصت کوتاهی 
که به دست آورده, جنان تند صحبت می کند که گویی 
آخرین فرصت او برای حرف زدن است. قد کوتاهی 
دارد و فقط چند تار مو اطراف سرش سیاهی می‌زند. 


"۰ 


وی 


سس 








همين این امامزادهرو واسطه قرار می دم ا حاجتم رو 
ازت بخواد... به همین امامزاده هم قسم قول می‌دم 
اگه پسرم رو شفا دادی. بیاد خادمی اینجارو بکنه... 
یاعلی... «پسرم! پاهاتو کنار هم جفت کن تا اين نونو 
بذارم روی پاهات» خدایا!...اگه این بچه ر وهم از دست 
بدم. دیگه به رو بندازم؟ ...دیگه سر مو به کدوم 
کی کی وی بای ان کر دا روا 
اومدم شفاش رو از خودت بگیرم. آ خه عملگی تن سالم 
فا اف عاط اک ا این من کی 
کار می کرد جشمش زدند. اما من که همیشه صدقه 
می‌دادم... «پسرم غصه نخور. خدا بزر گه, انشااللّه که 
شفات می ده» خدایا! دیگه بیشتر از این جهل و یک روز 
پشت سر هم نمی تونم بیام اینجاء آخه فردا نوبت 
اگه اجازه بدی نونای امروزرو نبرم پیش در و همسایه 
روز نذرم تموم شده ولی پسرم شفا نگرفته امروز هم 
به اینجا اومدم. نمی‌خوام فکر کنند از در گاهت دست 
خالی بر گشتم. این یه روز نونارو می‌ذارم همینجا 


عینک ذره‌بینی کوچکش توی صورت پف کرده‌اش 
خنده‌دار به نظر می‌رسد. صدایش دوباره در گوشم 
طنین می‌اندازد: 

-شما جوانهاتنهاچیزی که یاد گرفتین اینه که مر تب 
بگین پدر. مادرا حرف ما را نمی‌فهمن. ما اختلاف سن 
داریم. مال دو نسل مختلف هستیم.... 

بعد انگار خودش از سخنرانی اش خوشش آمده 
باشد. با صدایی بلندتر و هیجان انگیز تر ادامه می‌دهد: 

- شما فکر می کنین فقط خودتون جوان هستین و ما 
همیشه همینطور پیر بودیم؟ انگار ما جوانی نداشتیم! 

مکٹی می‌کند و از بالای عینکش تک تک ما را 
می‌نگرد. بعد با صدای بمی ادامه می دهد: 

- من از شما می‌پرسم تا حالا کدوم یکی از شما به 
خودش زحمت داده با پدر و مادرش دور از دعوا و 
پرخاشگری حرف بزنه؟! 

باز هم مکث می کند. می‌خواهد اثر سوالش را در 
صورتمان ا بیگانگی ا تلخی چهرهها 
رامی‌بیند. خودش جواب می‌دهد: 

- نمی خواد بگین. هیچکد وم اینکارو نکر دین. 

دلم می‌خواهد سرش فریاد بزنم که من با همه فرق 
دارم. من سعی کردم ولی پدر و مادرم حتی وقت گوش 
دادن به حرفهایم را هم ندارند. من درحالی که انقدر 


ارو ۳۶۳۳ 


صقر 
گر سنگی بدجورداره بهم فشار میاره سرما هم 
بدجور داره اذیتم ھی که اين بارون لعنتی هم که 
بند نمیاد. یه ریز داره می‌باره. نمی‌دونم اگه اب تا 
روی این تبه بالا بیاد چکار کنم!؟ دیگه رمقی هم بر ام 
نمونده که خودم‌رو به بالای تپه‌های بالاتر برسونم. 
یادش بخیر جوونیام که با جفتم روی بلند ترین صخره 
می‌ايستادیم, به مهتاب نگاه می کر دیم و عاشقانه زوزه 
می‌کشیدیم اما حالا چی!؟ کاش به طمع شکار این 
همه از لونه‌م فاصله نمی گرفتم. این پشم و کر کهام که 
نمی‌تونن جلوی نفوذ آبو بگیرن... دیگه از زور گشنگی 
داره چشام سیاهی میره...آه اون چیه! نمی دونم خیالا تی 
شدم یا واقعا یه سر پناه اونجا می‌بینم ؟ بايد تند تند به 
طرفش بدوم تا این خیال شیرین از پیش چشام محو 
نشده... آووووووه... چه گرمای مطبوعی. اینجا حتی از 
لونه‌ی خودم هم گرمتره... این چی بود که پام بهش 
خورد..؟ مثل اینکه به دستماله! بذار بازش کنم... 
ا 
چیزی نخورده بودم 

حاشیه 

خیلی عجیبه... توی این عکس که هیچ نشانه‌ای 
ار فتماروع: دیده نمیشه... نمی‌دونم داروهایی که من 
براش نوشته بودم جواب داده یا اون جلسات شیمی 
درمانی... بذار یه بار دیگه گزارش د کتر تو کلی‌رو پای 
بر گه آزمایشش بخونم. 

نه...مثل اینکه اشتباه نمی کنم. د کتر تو کلی خودش 
گفته بود که دیگه هیچ کاری از دستش ساخته نیست؛ 
پس این بدبخت چه جوری شفا پیدا کرده!؟ هرچی 


به پدر و مادرم نزدیک هستم که اگر دست دراز کنم 
می‌توانم لمسشان کے آنچنان از آنها فاصله دارم که 
حتی فريادهايم را هم نمی‌شنوند. ام... لبهایم همچنان 
بی حر کت می‌مانند.مثل اینکه خودش فکر م رامی خواند. 
زیرا دوباره شروع می کند: ۱ 

- شاید هم بعضی‌ها هم فکر می کنن اصلاً نمی‌شه. ما 
اگر بخواین, حتماً می‌تونین. کار غير ممکن وجود نداره. 
خواستن توانستنه و... 

او همانطور ادامه می‌دهد ومن تصمیم می گیرم برای 
آخرین بار تلاش کنم. 


تج سح 


گیج و خسته از راهی که مسیر همیشگی‌ام است به 
خانه می‌روم. به انبوه آدمهاء باران, رهگذران شتابزده و 
ماشین‌هایی که به سرعت می گریزند. می‌نگرم. این همه 
تلاش برای چه؟! با آنکه کتابهایم اصلاً سنگین نیستند. 
احساس خستگی می کنم. خسته و تنها! نگاهم از پشت 
شیشه‌ی ضخیم بانک به تقویم بزر گ قر مز رنگ دیواری 
می‌افتد و به یادم می آورد که امروز. روز تولدم است. با 
این یاد | وری دردنا ک.جیزی مثل یک احساس سر کوب 
شده از ورای خا کستر زمان, آرام آرام شعله می کشد. آه 
که چقدر آرزو دارم لااقل امسال با گذشته فرق داشته 
باشد. حداقل امسال پدر و مادرم روز تولدم را به خاطر 





که شده باشه برای من یکی که خیلی خوب شد. دیگه 
هیچ کس به عنوان یه پزشک جوون بی‌تجربه به من 
نگاه نمی کنه, مطمئناً اگه دیگر پزشکان این بیمارستان 
از این اتفاق آگاه بشن. دیدشون نسبت به من خیلی 
هم شدم. خدارو چه دیدی! شاید بورس خارجم هم 
درست شد... خب!الان باید چیکار کنم... آهان... باید 
چند دلیل منطقی پیدا کنم تا دوره‌ی درمان این بیمارو 
به روش علمی به رئیس بیمارستان گزارش کنم... این 
عینکم هم که تمیزه. این هم از موهام... حالا دیگه باید 
به سراغ رئیس بیمارستان بر م... 

یک گام و دو گام 

کم کم که مر دم بفهمن من شفاپیدا کردم فوج فوج 
به طرف این امامزاده‌میان و برای حل مشکلاشون نذر 


داشته باشند. آنوقت می‌توانم با غرور به همه بگویم که 
من هم برایشان ارزشمند هستم. 

از مقابل هر مغازه جواهر فروشی که می‌گذرم. چند 
لحظه با وسواس به اجناسی که پشت ویترین چیده شد ه. 
خیره می‌شوم. انگار می‌خواهم یکی را برای هدیه تولدم 
انتخاب کنم. گو آنکه داشتن‌هر کداماز آنهابرای‌دختری 
چون من» نهایت آرزو است. جلوی یک جواهرفروشی 
می‌ایستم و با دقت به جواهرات بزرگ و کوچکی که 
درخشش خیره‌کننده‌شان ارزوهای بی‌پايانم را 
بر می‌انگیزد. خیره‌می‌شوم. یک سینه ریز الماس بایاقوت 
درشت در طرف چپ ویترین یک انگشتر فیروژه کنار 
آن و چند دستبند طلای ظریف در سمت راست ویترین 
در جعبه‌های مخمل باشکوهشان آرمیده‌اند. همه زیبا 
و وسوسه کننده! اما می‌دانم که هر گز هیچیک از آنها را 
حتی نمی توانم لمس کنم و پدر و مادرم اگر هم بخواهند. 
قدرت خریدشان راندارند. اما در گوشه‌ی ویترین. یک 
ساعت مستطیل شکل با صفحه سبز سایه روشن توجهم 
راجلب می کند که به علت حراج. قیمت مناسبی دارد. 
مدتهاست که ساعت کهنه و قدیمی ام از کار افتاده و 
من فقط آن را به دست می‌بندم تا دیگران نفهمند من 
ساعت ندارم... 

...برای چند لحظه خیره نگاهش می کنم و سپس به 


وارز فی کو ارا کا روان اماد 
هم سرو سامای پیدامی که اعا فاد رن از 
نذر و نبازهای اوناء راه امامزاده‌رو هم درست کنم. 
توی‌این راه‌سنگلاخی؛امامزاده‌اومدن بر ای پیر ها و 
بچه‌هاء خیلی سخته... هر وقت به این راه‌نگاه می کنم 
یاد اون چهل و یک روزی می‌افتم که با مادرم به 
طرف آمامز اده راه‌می افتادیم و در بین راه‌بر ای اینکه 
نفسی تازه کنم می‌ایستادم و به عصام تکیه می‌دادم 
و مادرم هم با اینکه در یک دستش بقچه‌ی نان بود. 
اوس در گر زیر راس کر فت تا راک ار 
باشم تااینکه به همین منوال لنگ لنگان به امامزاده 
می‌رسیدیم؛ ولی راستش هنوز هم نفهمیدم وقتی 
نونارو روی بدنم می‌ذاشت چه دعایی زیر لبش 
زمزمه می‌کرد. اما هر چه بود مطمئنم از اثر همونا 
بود که خوب شد م... |۵۵ ۵ ۵... 

باز هم که رفتم توی فکر؛ هنوز نصف امامزاده 
مونده و آون‌رو غبارروبی نکردم. بعدش هم که بايد 
وسایلش‌رو مرتب کنم... آهان!... یادم نره وقتی به 
روستا بر گشۃ یک در آهنی هم سفارش بدم تا به 
جای این در چوبی بذارن که احیانا جک و جونوری وارد 
امامزاده نشه و در و دیوارش‌رو نجس نکنه. 


پانویس: 

۱) ضرب‌المثلی محلی است به معنای اینکه «معجزه 
نمی کند یا تاکنون کسی را شفانداده است.» 

۲ این نوع نذر به «نون پوشون» معروف می‌باشد که 
در بعضی از روستاهای جنوبی مر سوم است و طی ان شخص 
موردنظر رادر یک مکان مقدس می‌خوابانند و تن او رابانان 
محلی می‌پوشانند. سپس نانها را برداشته و بین همسایگان 
تقسیم می کنند. ۳ 
راهم ادامه می‌دهم. حس می کنم هد یه تولدم را یافته‌ام. 
بغض در گلویم گره‌می‌خورد. پدر و مادرم هر گز هدیه‌ای 
به من نداده‌اند و من اینقدر خوشباورانه برای انتخاب 
هدیه دقت می کنم! بقیه راه راتا خانه اشک می‌ریزم. دلم 
می‌خواهد از همه بگریزم. عاقبت به خانه‌مان, کاشانه‌ای 
که در دل کوچه‌ی خاموش و غمزده سالهاست ساکت 
و آرام ایستاده؛ می‌رسم. به انباری کوچکی که عنوان 
اتاق من را دارد. پناه می‌برم و خودم را روی تخت رها 
ی 

شاه یر خلاف مغمول از دوسان نهر کته 
قمارباز پدرم خالی است. مادرم برای اولین بار لباس 
تمیز پوشیده و دیگر بوی پیازداغ و گوشت خام و سبزی 
سرخ کرده نمی‌دهد. لبخندی لبهایش را تزیین کرده. 
آنقدر هميشه او را در حال غرزدن و نفرین کردن به 
پدرم دیده‌ام که حتی خنده‌هایش را فراموش کر ده‌ام. 
وقتی می‌خندد چقدر قشنگتر می‌شود! حیاط کوچک و 
آجریمان تمیز و آبپاشی شده است و گلدانهای کوچک 
شمعدآنی که مد تهاست در زیر زمین زندانی بوده‌اند. به 
حياط آورده شده‌اند. اما مهمتر از همه این که پدرم پس 
از سالهاء برای اولین بار قبل از تاریک شدن هواء بدون 
دوستان قماربازش, به خانه آمده و من می‌توانم بدون 


بقیه در صفحه ۴۱ 


علی اصغر شیرزاد 


# خانم حجاری‌پور ضیایی هرمز گان 

نوشته بدون عنوانی که فرستاده‌اید. در بهترین 
حالت نوعی «خبر» نویسی طولانی است که به گونه‌ای 
سطحی و یک بعدی درباره روابط تکراری و روزمره 
چند آدم که انگار در خلاء حر کت می کنند و حرف 
می‌زنند و گاهی هم مثلاً مراسم نامزدی برپا می‌دارند 
کاغذ راسیاه می کند. شیوه «خبر» نوبسی شما در این 
زمینه هیچ ربطی به «داستان‌نویسی» ندارد و می تواند 
تا سالهای سال ادامه پیدا کند. 

برای «داستان نویس» شدن. شرط لازم - زه 
کافی! بر خوردار بودن از قر بحه و استعداد سرشتی 
و درونی است. پس از احراز این شرط -بدون تردید 
باید بی‌وقفه مطالعه کرد و ضمن خواندن و بازخوانی 
سلسله‌ای از ری دافاتها ورماتبای اروشنه 
ایران و جهان. صناعت (تکنیک) داستان‌نویسی راهم 
موخت. برقرار و پوینده باشید. 

# خانم سمیه‌پور - «نور» مازندران 

برای داستان‌نویس شدن - با توجه به چند 
«داستانک» ارسالی‌تان - دوق و استعداد قابل 
توجهی دارید. مطمئن باشید که برای رسیدن به 
حد ی مشخص و رسیدن به قلمر و «حر فه‌ای» نویسی: 
راهی دراز درییش دارید. با تکیه بر اراده و گرایش 
نیر ومند تان می توانید به گونه‌ای منظم و طی بر نامه‌ای 
از پیش تعیین شده. ساعتهایی از شبانه‌روزتان را 
وقف خواندن و نوشتن کنید. این اصل را همواره در 
نظر داشته باشید که: بدون خواندن و بازخواندن 
داستانهای قوی و خوش ساخت وماند گار نویسند گان 
نامدار و تثبیت شده "چه ایرانی و چه خارجی "حتی 
اگر قریحه‌ای نیرومند هم داشته باشيد. نخواهید 
کوآشست داس اتان درخفان وخواندی ویس 

بااجازه خود تان دو داستانک «ستاره» و «سکوت» 
شما را به نویسنده گرامی آقای محمود اکبرزاده 
می‌سپارم تا اگر صلاح دانستند, آنها را در صفحه 
«در قلمر و داستان» به دست جاپ بسیارند. بر ایتان 
تندرستی و شادی و سرفرازی آرزو می کنم. 

# اقای پرویز بابادی - تهران 

نوشته‌ای که با نام «غارت» فرستاده‌اید بیشتر 
یک «خاطره» است تا «داستان». خط و ربط و بیان 
پاکیزه و شیوای نوشتاری‌تان نشان از ذوق و پختگی 
ذهنی و آزمود گی شمادر عر صه ادبیات به مفهوم عام 
و گسترده آن دارد. علاوه بر اين. موضوعی را که در 
«غارت» مطرح کرده‌اید و در قالب یک خاطره د وپاره 
پرورانده‌اید. به روشنی گوشه‌ای از عمق تجربه‌های 
ارزشمند زندگی و نوع نگاه و دیدگاه اخلاقی و 
انسانی ستایش بر انگیز شما را نشان می‌دهد. اگر به 
مشخصه‌های بارز و شکل و ساختار خاص «داستان» 
بیشتر توجه کنید. بی گمان می‌توانید با رجوع به 
مجموع تجربه‌هایتان داستان کوتاه و رمان بنویسید 
و مطمئن باشید که گیراتر و خواندنی‌تر از «خاطره» 
جلوه خواهد کرد و به احتمال فراوان ماند گار خواهد 
شد. شاد و موفق باشید. 
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در این مقاله سعی می‌شود بعضی از موثر ترین 
روش‌های حفاظت از مفاصل در برابر انواع آسیب‌ها 
و بیماری‌ها رابه طور مختصر شرح دهیم. 

همه مامی‌دانیم که منظور از مفاصل محل اتصال 
دو استخوان است و ساختار ویژه ان به مااين امکان را 
می دهد که زانو. مج دست و...راخم وراست کنیم.برای 
اطرافیان خود دست تکان دهیم. سر خود را به اطراف 
حر کت دهیم .این عملکرده ای قابل توجه محصول 
فعالیت این بخش حساس بدن است و سلامت ان 
مسلما حائز اهمیت می‌باشد. 

بافت‌نرم‌مفاصل از جمله غضر وف ومایع مخصوص 
سینویوم در این محل تش کیل لابه‌ای رامی‌دهند که 
اژسائیده CTL‏ 
عمل آید. به مرور افزایش سن آسیب پذیری مفاصل 
بیشتر می‌شود و حتی بد نشستن و یا برداشتن بار بیش 
از اندازه‌باعث اسیب آن می‌ شود و به‌این تر تیب 
التهاب و سایر مشکلات مفاصل بروز می کند. 

بهترین روش برای مراقبت از مفاصل حفظ قدرت 
وسلامت ماه ها ll‏ 
بهترین روش برای رسیدن به این هدف عبار تند از: 

۱-مراقبت از وزن مناسب:وزن خود را کنترل 
کنبداین ام TT‏ 
شماست ار ۱۳۱ 
تحمل می کنند عبار تند از:زانوهاء استخوان لگن و کمر. 
شاید به‌همیی TT o TC‏ 
نیز در همین نواحی بروز می کند. به موازات افزایش 
وزن و به مرورزمان‌فرسود گی مفاصل دو چندان 
می‌شود. در حالی که کاهش وزن» فشار وارد به این 
تواحي ر TT E‏ 

۲- تحر ک وورزش رافراموش نکنید:ورزش 
موجب کاهش وزن می شود. تحقیقات نشان می دهد 
که تمرینات ایر وبیک باعث کاهش التهاب مفاصل 
می‌شود. از طرفی عدم تحرک.اعتیاد به کامپیوتر 
و تلویزی ون باعث بروز درد مفاصل می‌شود. عدم 
تحر ک به معنای سفت و سختی مفاصل است. پس 
تحر ک رافراموش نکنید. 

۳-تقویت ساختمان ماهیچهای:ماهیچه‌های 
قوی‌محافظ مفاصل سر O‏ 
وبه اندازه کافی قوی نیستند. به مفاصل ضر به و فشار 


وارد می کنید. به خصوص زانوها که باید تمام وزن بدن 
۱ راتحمل کنند. ورزش‌های ویژه‌قدرتی به‌ساختمان 





aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


هشت روش مراثبت از مفاصل 


سازی ماهیچه‌ای کمک به سزایی می کند. 

۴-ماهیچه‌های شکمی وبخش مر کزی بدن را 
تقویت کنید:اختصاص ورزش‌های ویژه برای تقویت 
این بخش لازم است. تقویت ماهیچه‌های شکمی نیز 
باعسث حفظ تعادل مى شود واز ۰۰۱ ۳ 
جلوگیری می کند. 

۵-محدودیت‌ها وناتوانی‌های خود را بشناسید: 
بعضی از فعالیت‌ها و ورزش‌ها برای بعضی از مفاصل 
سخت و آسیب رسان است و بنابراین ممکن است بعد 
ازانجام آن احساس درد کنید.به طور کلی گفته می‌شود 
که چنانچه بعد از انجام تمرینات بیش از ۴۵ دقیقه درد 
در نواحی فعال احساس کر دید باید در دفعات بعدی به 
طور سبک تر وملایم تر اجرا کنید.این در دهابه این معنا 
است که مفاصل شمابیش از اندازه‌در هنگام ورزش 
تحت فشار بوده است و این هدف مانیست. 

۶-مراقب وضع ویافرم بدن خود باشید: 
خمید گی وعدم استواری برای مفاصل خوب نیست. 
سعی کنید چه در حالت نشسته و جه در حالت ایستاده, 
ار را می خود راحفظ کنید.این خالت 
استوار موجب حفاظت از مفاصل گر دن تا زانومی‌شود. 
حتی در هنگام حمل اشیا نیز استواری خود را حفظ 
کنید. منلااگر کوله پشتی به دوش دارید روی دو شانه 
خود وزن آن را توزیع کنید. 

۷-از يخ استفاده کنید:یخ نقش به سزایی 
در کاهمش درد مفاصل‌دارد.از تورم ودردمفاصل 
می کاهد. گر در بخش مفاصل دچار زخم و جراحت 
شدید. از کیسه یخ به مدت کمتر از ۲۰ دقیقه استفاده 
کنید.البته توجه داشته باشید يخ رادر پارچه یا کیسه 
قرار داده و روی مفاصل بگذارید. 

۸- تغذ یه مناسب:تغذ یه مناسب و سالم به حفظ 
سلامت استخوانها کمک می کند. در رژیم غذایی 
روزان ه خ ود به قدر کافی از غذای کلیسم دار تناول 
1 ۱ ت کلم بر و کلی وسادهو 
انجیر سر شاراز کلیسم است.بعلاوه‌ویتامین )در 
کاهش احتمال یو کی استخوان نقش موثر ی دارد. یس 
ای تال خافل نشوید. 


سم 4 ۰ ۰ 
باردارها زیاد آب نخورند 
دانشمندان و 
متخصصان علوم 
کردند: نوشیدن آب 
زیاد در دوران بارداری 
خطرناک است. 
ا اادد 
خاطر نشان کر دند:زنانی 
که در دوران بارداری ۰ 





آب زیاد می‌نوشند بیش 

از O‏ 
«11(00112112611124) قرار می گیرند. این حالت 
یک اختلالات الکترولیی در نمک‌های خون اسست 
که در آن غلظت سدیم در پلاسمای خون بیش از 
حد طبیعی کاهش پیدا می کند. 

نتایج این پژوهش سوئدی نشان داد :زنانی 
که در طول بارداری بیش از ۲/۵ لیتر اب می‌نوشند 
احتمال‌این که به «11(0011212611114) مبتلا 
e‏ 

این مشکل باعث بر وز سردرد. حالت تهوع 
واستفراغ می‌ شود و در صورتی که کنترل نشود 
ممکن است مشکلات جدی‌تر و خطر ناک تری را 
بوجود آورد. از این رو پرستاران در انگلیس به زنان 
باردار توصیه می کنند در نوشیدن آب زیاده‌روی 
نکنند. در واقع در دورن بارداری مادران‌باید به پیام 
طبیعی بدن یعنی احساس تشنگی بر ای نوشیدن 
آب‌بسنده کنند ونیازی‌نیست که‌بیشتر زاين 
ll Cl lL‏ 
می تواند منجر به ورم مغز و یا حتی کما شود. 

در این تحقیق ۲۸۷ داوطلب مورد بررسی و 
آزمایش قرار گرفتند. این پژوهش از سوی محققان 
انستیتو کار ولینسکادر سوئد به سریرستی د کتر 
ویبک موئن صورت گرفته است. 

د کتر موئن در این باره‌اظهار داشت: این عار ضه 
در بارداری غير معمول نیست و به طور بالقوه نیز 
خطر ناک است اماد رعین حال هم می توان به راحتی 
از بروز آن پیشگیری به عمل آورد. 


بزر گنرین حسن بیری 
یک تحقیق علمی جدید نشان داده است که پیر شدن می‌تواند خاطر ات منفی را از ذهن انسان پاک کند. 
پژوهشگران کانادایی تا کید کر دند:اين که سالمندان اغلب از تلخی‌های زند گی در سالهای گذ شته شکوه 
نمی کنند و تمایل دارند که گذشته خود راباعینک خوشبینی ببینند. یک علت علمی دارد. آنهاخاطر نشان 
کر دند: شواهد علمی نشان می‌دهد. با بالا رفتن سن خاطرات منفی از ذهن با ک می‌شوند. 
دراین پژوهش د کتر فلورین دالکاس با همکاری دستیار انش روی فعالیت‌های مغزی مطالعه کر ده‌و 
دریافته‌اند که در افراد سالمند فعالیت مغز به گونه‌ای‌است که باعث می‌شود آنهانسبت به جوانان کمتر 


رویدادها و خاطر ات منفی را به یاد بیاور ند. 


1 مورد مطالعه قرار گر فتند. نتایج مطالعات نشان داد. در سالمندان تعامل با بخشی از مغز که احساسات 


را تشخیص می‌دهد. کاهش می‌یابد. 


۳۶۳۳ yl 
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آموزش ادیبات فاخر در سه سوت! 
ریاست‌محترم‌قوه‌قضائیه اخیر آدرجلسه‌مسوولان 
عالی قضایی به نکته‌ای ظریف و لطیف اشاره کردند 
که این قاعد ه جهانش مول «العاقل یکفیه الاشاره» به 
درد همینجور موأقع می‌خورد و به قول حضرت حافظ: 
«آن کس است اهل بشارت که اشارت داند.»....از ما 
نخواهید که خیلی توضیح واضحات بد هیم. سری را 
که درد نمی کند. دستمال نمی‌بندند؛ مگر این که بر ای 
کلاس قضیه «هد بند» ببند ند. 
جناب آقای صادق لاریجانی با اشساره به این مهم 
که بساط توهین باید از گفتمانهای پاره‌ای از مسوولان 
مملکتی جمع شود؛باتأً کید بر ضر ورت استفاده از 
ادبیات متین و فاخر و جاافتاده‌در سخن گفتن ها و در 
نهایت تعجب از حاضرین در مجلس یر سیده‌اند:«این 
چه ادبیاتی است که مثلا خورد که خورد؛ بگذار بخورد 
تا دردش بیاید.» ؟.... 
نظرات ارزشمند ما:حقیر نیز ضمن تا بذ 
شدیداللحن عرایض ریاست محترم قوه قضائیه, بار 
دیگر از مردم و مسوولان خواهش می کنم که در سخن 
گفتن از ادبیات سنگین و متین استفاده کنند که وقتی 
دشسمتان ما می‌شنوند. نیششان تابتاگوششان (وبلکه 
هم بیشتر) باز نشسود. آدم عاقل که کشکی و کتره‌ای 
گز ک دست کسی نمی دهد.اسنادش هم موجوداست. 
از قدیم و ندیم اجداد مابه ما توصیه کر دند که نه تنها 
بادوستان که حتی با دشمنان نیز شسته رفته و تمیز وبا 
ادب صحبت کنیم تا جذب شوند. در زیر محض نمونه 
به سفارشی از سوی یکی از بز ر گان اهل تمیز اشاره 
می کنیم و چون دنیا محل گذر است.می گذریم. 
سعدی فر ماید: 
چون با ادب و تمیز باشی 
نزد همه کس عزیز باشی 
در تآأیید نظرات‌ما:رفیق ما که تازه‌از کوچه و 
بازار رسیده‌بود. ناغافل وارد بحث ماشد و با گفتن یک 
عبارت گول زنک «در تأیید فرمایش شماعرض کنم 
که....»؛ سر رشته سخن را از دست ماربود و جنین امد 


ادبیات خیلی چیز مشتیه, آدم حال می کنه ادبی گب 
بزنه. همین خود چا کرت بابر و بچ محله,اند مرام و 





بیرون می‌ریزه. دیگه اون ممه رو لولو برد که دشمن 
خیلات ورش داره که می‌تونه از ما آ توبگیره. سه سوته 
ناک اوتش می کنیم. طوری که نفهمه از کجا خورده. 
بیخود وبی جهت. دق دلیشم رو جاهای دیگه سر ما 
خالی نکنه. هرجاش سوخته. آب‌رو بریزه همونجاش. 
چرانشونی‌روعوضی میده؟!....به هر حال. یه کلوم. 
ختم کلوم؛ما دیگه اینیم. از حالاهمچین مثل بلبل ادبی 


فریاد. از مرد وزن بر آیدا 
به غير شهد سکوت. آن د گر چه شیر ینی است 
که از حلاوت آن لب به يکد گر چسبد؟ 
یرنویس:لطفاًپاسخ های کوبنده خود رابه پست 
الکترونیکی(ایمیل سابق) همین صفحه مفتکی (تا 
رود اا کف ارسال فا اجر )ا 
خودتان!... 


اعلام آمادگی حقیر برای مناظر ۵! 

گفته می‌شود که تهیه کنند گان برنامه «دیروز 
امر وز :فر داء پس فر داء پسون فر دا». در پی استقر ار یک 
توده‌جوایجاد شد هدر اطر اف جناب آقای‌اسفندیار 
رحیم مشائی به خاطر بر خی اظه ار نظرات صادره 
از سوی‌ایشان,به دنبال تر تیب دادن مناظره‌ای با 
حضور مشارالیه برای روشن شدن برخی نقاط تاریک 
و احیاناً باریک می‌باشند. ما از این مناظره و کلاً از هر 
مناظره‌ای که منجر به تبیین اذهان عمومی و بر طرف 
شدن تشویش همان آذهان مذ کور شود., به شدت چند 
ریشتر استقبال می کنیم.مناظره که حتماً نباید کار کرد 
دم انتخاباتی و رو کم کنی رقیب داشته باشد. 

دعوت به مناظر ه: 

بیاور هر آنچه که داری ز مردی و زور 

که تا گفت و گویی شود جفت و جور 


نظر کی خورد مرد صاحب نظر 


اعلام آماد گی:حتماً جناب مشائی از هر نظر 
اماده حضور در این مناظر ه احتمالی می‌باشند؛ جرا 
رادعوت به سکوت کر ده‌اند. گفته است که هر جند 
رئیس جمهور برای حرف زدن که بالتبع از ان می‌توان 
وجود آماد گی برای شر کت در هر گونه مناظره‌رانیز 
نتیجه گرفت. فقط می‌ماند اعلام اماد گی طرف مقابل 
مناظره, که چون تابه همین ساعت -به جز شایعه 
اعلام آماد گی جناب مصطفی کواکبیان با آنبیان گیرا 
می زند و ظاهر | حضور در مناظره دارد به شغل دیگر 
ایشان تبدیل می‌شود -از فر د دیگری اعلام آماد گی 
ندیده‌یانشنیده‌ام؛فلذار وز روشن وباجسارت وج رات 


۳ مرو ر ۸٩‏ 


شدید خود رابرای حضور در مناظره‌با اقای رحیم 

ادله و بر آهین موردادعای کمترین بر ای‌شر کت در 

۱-تجربه در طنزبردازی:نظر به دراز ویهنای 
باند حضور حقیر در عر صه طنز معاصر و قدمت ان؛ 
می‌توانم باحرفهايم باعث تلطی_ف فضای مناظر هو 
خارج شدن بحت از حالت خشک و خشن و خدای 
می‌نشاند. ای بسا که از میزان تماشا کنان فار سی وان 
مزخرف نیز کم گردد.الهی آمین| 

۲ -صاحبنظر بودن: کمتر حوزه و حیطه‌ای در 
مباحث فکری و فلسفی و فرهنگی و هنری و یزشکی و 
| یاندیس وفروش کلیه....وغیره‌بوده‌است که وجود 
مبار ک مادر این سالها که شرف حضور در قلمر و ادب 
وفرهنگ راداشته‌ايم,وارد آن‌نشده‌ونظری چیزی 
در ان ار تباط نداده‌باشیم. اسنادش هم موجود است. 
فقط هم اهل انتقاد نبوده‌ايم. در کنارش راهکار هم 
کهبه فر موده‌جناب حافظ:«در نظر بازی مابی خبران 
حیرانند....»؛ منتهی ما کاری به حیرانی و سر گردانی 
انهانداریم و کار خودم ان رامی کنیم.«من چنینم 
نمودم. 

۳ -قصد سیاسی نداشتن :بنا به گواه خودم و سایر 
اوا سانسی دزمیر عفر تسوا کر 
خنداندن مردم هميشه در صحنه است» ولاغیر. 

نه می‌خواهم نماینده مجلس شوم ونه خدای 
نخواسته کاندیدای ریاست جمهوری. انگیزه هایم 
ناغافل هل دهد که بیفتیم وسط گود که‌از ششخصیت 
عاقل وبالغ ما بعید می‌نماید. ما توی محل.پیش در و 

۴ -همراه نداشستن:بنده به جز همین همراه اولم 
که ان راهم پیش از شروع مناظره جهت نینداختن 
پارازیت در وسط بحث.در نطفه خاموش می‌نمایم؛ 
درمتاظرات اتتخاباتی رباست جمهوری یال مال 
گذشته) علاوه بر خودشان. یک جهل, پنجاه نفر ی از 
آشنایان و هواداران و مشاوران و کف زنان و کف 
کنان و صلوات فر ستند گان را نیز با خودشان به همراه 
بخش مناظره مستقر می کنند. 

در صورتی که بنده‌همان طور که عرض کردم 
فقط یک فقره تلفن همراه اول به همراه دارم. چون 
بنده‌در عمل معتقدم که با وجود همراه‌اول هیچکس 
ست. 5 
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از گوشه و کنار جهان 


این ماهي منقر ض شده‌است 





ماهی را که در ظرف و مایع مخصوص مشاهده 
شناخته می‌شد. این ماهی تا دهه ۰ مبلادی در 


دریاچه آرال واقع در روسیه آن زمان و قزاقستان 
کنونی می‌زیسته و یکی از کهنسال‌ترین ماهیان روی 
زمین تلقی می‌شد. اما از دهه ۶۰ به بعد متاسفانه با 
منحرف شدن یکی پس از دیگری رودهایی که آب 
رابه دریاجه ارال می‌ریختند. اب دریاچه ارال رو به 
کاهش گذاشت تا آنکه در سال ۲۰۰۵ تنها باتلاقی از 
آن باقی مانده. در نتیجه ماهی استورژن که درواقع از 
بازماند گان ماهیان ماقبل تاریخ در جهان می‌باشد. هم 
رو به نقصان گذاشت تااینکه به کلی از میان رفت و تنها 
در موزه‌های آبی و آکواریومهاء تنی چند از آنان زنده‌نگه 
داشته شده‌اند. مانند آنکه در تصویر مشاهده می کنید. 
اله مامات ف افنسان درسال ۱۲۰۰۵ اجاەسدى 
در مقابل دریاجه آرال. سعی در باز گرداندن آب به آن 
داشته‌اند وتاحدودی‌هم موفق بوده‌اندامابازگشتن آب 
به معنای بازگشت ماهی استورژن نیست. مگر آنکه 
از همین چند تمونه در E‏ 
شود که آن هم خود یک ریسک محسوب می‌شود. به 
هرحال از میان رفتن ماهی استورژن نمایانگر وضعیت 
موجودات دریایی در کره‌زمین است که هر چه به آ ینده 
گام می‌گذاريم. تعداد بیشتری از آنها موجودیت خود 
رااز دست می‌دهند. 


۳۴۳ رارع نے 








لحظه نحات 
۰ 

آنچهرا که در تصویر 
مشاهده می کنید» آخرین 
وسله 9 با باد کتک 
جدیدی است که اخیرآدر 
کمپانی‌های‌اتومبیل‌سازی 
مورد ازمایش قرار گرفته 
وجود باد کنک‌های به کار 
گرفته شده در اتومبیل‌ها؛ 
تصادفهایی که در طی سال 
واقع می‌شوند. بیشترین 
رووا راس ار 
در راننده‌ویامسافربنی که 
روی صندلی جلو می‌نشینند. ایجاد کر ده است. 

تنها در کشور امریکا؛ سیصد هزار نفر در سال بر 
اثر تصادف دجار مشکلات مغزی می شوند.بنابر این 
چنین آماری نشان از بدون نتیجه بودن باد کنک‌های 
به کار گذاشته دارند. 

اما اخیر ‏ پدیده‌ای به نام اکسون که آن را در 
است و با آزمايش روی مدلهایی که به اندازه بدن 
انسان و به همان وزن و شرایط مغزی درنظر گرفته 
به مر آتب بیشتر ی از سایر باد کنک‌هادار د.نکته جالب 


مرده‌ای که زنده‌از آب‌در آمد 


مکزیک و امریکا می‌باشد که با قرار دادن انواع موانع 
الکتر ونیکی واشعه‌ای. | مریکاییان‌هر کسی را که به 
قصد عبور از مرز داشته باشد. تقریباً به حال مرگ 
می‌آنداز ند. در تصویر یک مهاجر ۲ ۴سلله رامشاهده 
می کنید که در | ریز وناودر مرز میان مکزیک و امریکا 
از مرز عبور کرد و 
دچار برق گرفتگی 
شد ید شد. تا انجا که 
مامورین مرزی او را 
مرده‌تصور کر ده‌و به 
سر دخانه فر ستادند. 
اما در سردخانه به 
مرد انکه قدری 
بەدهانمهاجر 
ریخته شد او ناگهان 
حر کاتی از خودنشان 
داد و به هوش آمد. 

آن‌گاه‌باداروو 


ارو ۳۶۳۳ 
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درباره | کسون این است که بلافاصله پس از تصادف 
یعنی بر خلاف باد کنک‌های قبلی که برای همه بدن 
به یکسان عمل می کردند. اکسون با قرار دادن حائل 
در برابر مغز حمایت از مغز را بسیار جدی‌تر انجام 
می د هد. 

بخشی از اکسون از سیلیکون و بخشی دیگر از 
بیشتر از باد کنک‌های معمول نشان می‌دهد. بویژه با 
قرار می‌دهد. 


غذاء مهاجر نگونبخت رادوباره به زند گی بر گر داندند. 
درواقع در حدود هزار ولت برق از بدن او عبور کرده 
واورابیهوش ساخته بود تا آنجا که نبض اوهم تقریب 
به صفر رسیده‌بود. اما کاشف به عمل آمد که‌مشکل 
اصلی غذاو آب بوده‌چرا که اومدت ده‌روز رابدون 
یک ‌قط ره آب‌ ویک لقمه غذا گذ رانده‌بود تااز مرز 
عبور کند. در تصویر اورادرحالی که هنوز ماموران 
او رامر ده تصور می کر دند مشاهده می کنید که البته 
ساعتی بعد به هوش می آید. 





به سوی مریخ 


مشغول نصب دستگاه جمع آوری اطلاعات در 
در سال ۲۰۱۲ در سطح مریخ قرار داده می‌شود. مورد 
ازمایش قرار دهند. مریخ‌نورد رادر جلوی هلی کوپتر 

طی دو سال آ ینده سفینه بدون سرنشین مریخ‌نورد 
فوق‌الذ کر در سطح مریخ قرار داده می‌شود تا از آنجا 
نخستین تصاویر زنده و مستقیم را از سطح مریخ به 
زمین مخابره کند موفقیت این ماموریت هیجان انگیز 
که طی ۰ ۲ سال گذشته بر بیشترین هیجان را در ميان 
دانشمندان فضایی ارا و 
نحوه کار مریخ‌نورد دارد چرا که علاوه بر حر کت در 
تصور می‌رود ممکن است مایعات و اب در زیر زمین 
موجود باشد. شروع به حفاری می کند. 

مریخ نورد با کامپیوترهای پیچی ده زیر نظر 
دانشمندان در زمین عملیات خود راانجام می‌دهد. و 


ازمایش قرار می‌دهند. 


راکت‌هایی که بسار گران نمام می‌شوند 


درتصویریک‌راکت راکه‌برای 


قرار دادن‌ماهواره‌ای‌در آسمان‌به 
پرواز درمی آید مشاهده‌می کنید. 
اما آیامی‌دانستید که سوختی که 
برای پر واز را کت مصرف می شود 
به مراتب بیشتر از محموله ان 
ارزش دارد؟ درواقع برای پر واز 
هر راکت بیست هزار دلار هزینه 
برای هر کیلوگرم صرف می‌شود. 
این فرخالی الست که ماهوارداش 
که به فضا پر تاب شده است. تنها 
هشتاد هزار دلار قیمت دارد. 
درواقع برای به پرواز درآوردن 
یک محموله هشتاد هزار دلاری 

نزدیک به بیست میلیون دلار 
۰ . هزینه برای سوخت مصرف 
6 می‌شود که به هیچ وجه مقرون به 
صرفه نیست. به همین دلیل هم 
تنی چند از دانشمندان به دنبال به 
ڈست آوردن مخلوطی به عنوان 
سوخت برای راکت هستند که 
ف E‏ کا انط هاس ندا اروا سای 
داغ است که تنها دو هزار و پانصد دلار برای هر کیلو گرم هزینه برمی‌دارد. در 
نخستین آزمایش, راکت آزمایشی با سوخت تازه یکصد و پنجاه متر به هوا پر واز 
کرد که بسیار بیشتر از میزان پیش‌بینی شده برای نخستین بار بود. بنابراین به نظر 
می رسد که را کت‌ها به زودی باهزینه‌ای ارزانتر به پر واز درمی آیند که این موضوع 
بخت کشورهای فقیر تر را برای به پرواز در آوردن راکت به فضا افزایش می‌دهد. 





در سطح بیابانهای مختلف مانند دره‌مر گ ونظایر آن» 
درواقع قدرت مقاومت مریخ‌نوردرادر برابر شرایط مطابق انجه که انتظار می ر فته نشان داده‌است و اماده 
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پرواز دادن به سوی مریح می‌باشد. 


منطفه سمی در سطح ز مین 


مردم کمتر اطلاع دارند اما متاسفانه در سطح زمین و در مناطقی که زغالسنگ 
در زیر زمین وجود دارد. نوعی گاز سمی درحال تراوش است که بسیار هم خطر ناک 
می‌باشد. در تصویر یکی از این مناطق را در منطقه‌ای موسوم به وودا در مغولستان 
داخلی در چین مشاهده می کنید که ابرهای تشکیل شده از گازهای سمی به قدری 
خطرناک جلوه کرده که به سر عت دستور تخلیه منطقه داده شد و در کمتر از ۲۴ 
ساعت در حدود دو هزار خانه. کلبه و مزرعه, به دلیل خطر ات ایجاد شده توسط 
مواد سمی» تخلیه شدند. درواقع این گازها به این شکل می‌باشند که دودی ضخیم 
مانند ابر در آسمان از زمین به بیرون تراوش می کنند. آنگاه بویی که بی‌شباهت 
به بوی تخم مرغ فاسد شده نیست سر تاسر منطقه را فرا می‌گیرد و اگر کسی در 
تیررس این دود قرار داشته باشد. بدون تر دید دجار مسمومیتی خطر ناک می‌شود 
که اگر این مسمومیت طولانی باشد, نجات او تقر یبا غیر ممکن خواهد بود. متاسفانه 
تعداد اینگونه مناطق در زمین درحال افزایش می‌باشند. یکی از مشکلات دیگر این 
گازهای سمی تاثیر آن روی جو برای مدت طولانی است که روی همه چیز از جمله 
محصولات کشاورزی هم تأثیر منفی می گذارد. 


که و 








یک هفنه حادثه 
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شراکت در دزدی پدرزن و داماد 


چندی پیش زنی جوان به همراه خواه رش در مسیر بر گشت به خانه‌شان در 
خانی آباد تهران از گیشه خودپر داز پول گر فتند و در ادامه سوار تا کسی شدند و پس از طی 
مسافتی‌هنگام پیاده‌شدن ۲موتورسوار به آنهاحمله کر دند و کیف زن جوان را گر فته و 
آن‌را کشیدند ووقتی این زن جوان محکم کیف خود راچسبید وروی زمین‌افتاد. دزدان 
خشن نه‌تنها او راروی زمین کشیدند بلکه با مشت ضرباتی به او وارد کردند تاوی کیف را 
رها کند.دراین میان رهگذران بامشاهده‌چنین صحنه در دنا کی آن دو جوان سارق رادر 
محاصره خود در آوردند و بنابراین دزدان هنگام فرار با اتومبیلی تصادف کردند. سیس 


این دوسارق ۴۴و ۲۶ساله که «محمد» و «علی» نام دارند دستگیر وبازداشت می‌شوند. 
ماموران کلانتری ۱۵۲ خانی | باد نیز باحضور در صحنه این دو دزد راتحویل گر فتند.در 
بازجویی از انهامشخص شد دزدان خشن با دیدن ۲ خواهر که پولی از گیشه خودیر داز 
دریافت کر ده بو دند آنان راتعقیب کر ده و قصد کیف‌قاپی داشتند که توسط مر دم به دام 
افتادن د.همچنین آنهادر با ز جویی اعتراف کر دند.علی داماد محمد است.امامحمد با 
اعتراض تندی به علی گفت هیچگاه دخترش را به یک دزد شوهر نداده و نخواهد داد. جرا 
که اخر و عاقبت ندارد واین در حالی بود که مشخص بود دزدان داماد وپدرزن هستند و 
آنها با هم کار می کنند و هر دوی آنها اعتیاد دارند. 


کلاهبر دار ۳۰۰ میلیاردی به دام افناد 


مردی که باجعل ضمانت‌نامه‌های بانکی قصد ف روش ۰ ۳۰میلیارد تومان 

اوراق بهادار راداشت شناسایی و دستگیر شد. 

بنابه‌این گزارش,رئیس پلیس آ گاهی خراسان گفت؛ کار آ گاه ان مبارزه‌باجعل و 
کلاهبرداری پلی س آ گاهی از چندی قبل به اطلاعاتی در موردفردی که قصد فروش 
ضمانت نامه‌های بانکی به ارزش ۲هزار میلیارد ریال داشت دست یافتند. بدین تر تیب 
تحقیقات کار آ گاهان در این باره فشر ده‌تر شد تا اینکه یکی از شهر وندان نیز طی شکواییه‌ای 
از مردی اعلام شکایت کرد. پلیس به دستور مر اجع قضایی بر ای دستگیری مر د متهم 
وارد عمل شد واین فر درادر یکی از هتل‌های مشهد دستگیر کر د. پلیس مشهد در ادامه 
خاطرنشان کرد. در بازرسی از وسایل همراه‌اين فر د ۸بر گ فرم تایید یه صد ور ضمانت نامه 
تعهد پر داخت بانکی با آرم بانک تجارت ۰ب رگ فرم و سیاهه ضمانت نامه بانکی و ۱۳ 
ب رگ فرم خام دستور بانکی و تعدادی اسناد و نامه‌های اداری که همگی جعلی بودند کشف 
شد و کار آ گاهان مشهد تصریح کر دند: تحقیقات گستر ده و اقدامات وسیع اطلاعاتی در 
باره این پر ونده همچنان ادامه دارد. 


بعد از بنج ماه دختر فوت شده ز نده پیدا شد 






دختر جوانی که پس از پنج ماه گذشتن از محل تایید کردند که 
مر گش معلوم شد که او زنده است و خانواده‌اش به جسد متعلق به فرزند 
اشتباه فرد دیگری را به جای او دفن کردند. کمنده‌شتان استت ییا 
زوج میانسالی بامراجعه به پلیس آ گاهی شهریار مشخص شدن هویت 


جسد. خان واده دختر 
جوان آن را تحویل 
گرفته ودفن کردند.با 
شروع تحقیقات درباره 


از گم شدن دختر ۴ ساله خود خبر دادند وبرای 
یافتن او تقاضای کمک کردند. 

درحالی که جستجوبرای یافتن دختر گمشده 
اغازشده‌بود. چند روز بعد مردی‌بامر کز 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ شهریار تماس گرفت واز 
کشف جسد دختر ی جوان خبر داد. مامور ان باحضور 
در محل کشف جسد. با هماهنگی قضایی پیکر دختر 
جوان را به یزشکی قانونی انتقال دادند. با احتمال این 
که جسد متعلق به دختر گمشده باشد. ماموران از 
خانواده‌ وی خواستند برای شناسایی جسد به یزشکی 
قانونی مراجعه کنند که آنها نیز پس از حضور در این 


علت مرگ دختر جوان 
ماموران دریافتند که 





ارو ۳۶۳۳ 











گوشی دختر جوان به سر قت رفته است. تحقیقات در 
این ز مینه ادامه بیدا کر د. تااینکه پس از جندی‌ماموران 
پی بر دند که گوشی سرقتی در اختیار یک مر د جوان 
است. بر همین اساس چند روز پیش ماموران مرد جوان 
رابه همراه مرد دیگری دستگیر کردند. در بازجویی 


' مردی خواستار مجازات خود شد 
مردی که سه‌ساعت در کنار 
جنازه همسرش نشسته بود و گر یه 
می کرد هفته گذشته در داد گاه کیفری 
محاکمه شد. 
ان رید الف در 
چند قدمی جنازه همسر تازه عروس خود 
نرام ات و شار لس را دت 
وادعاکردبه خاطر اختلافات خانواد گی 


دست به جنابت زده‌است. بد ین تر تیب 





تیمی از ماموران کلانتری بومهن 
پردیس در قتلگاه تازه عروس ۲ ستحاله 
حضور یافتند و با صحنه‌ای باورنکردنی 

نداتازه‌عروس دروسطاتاق خواب‌افتاده‌بود وسر وصورت 

وی‌ادعا کرد از روی خشم تازه‌عر وس رابه قتل رسانده‌است 
و جسهای روی دهان نداو دستهای بسته شده‌اش نشان می‌داد 
همسرش بیرحمانه دست به این جنایت زده است. 

«هدایت» همسر ندادر بازجویی گفت؛ نداابت‌دانامزد یکی از 
دوستانم بود که با اصرار وی گاهی به این دختر زنگ می‌زدم. مدتی 
نگذشته بود که ندارادر نمایشگاه کتاب دیدم ومتوجه شدماز نامزدش 
جدا شده است. به همین خاطر او رابه عقد خود در آوردم و ۳ماه‌پیش 
ار ایت بو کی مت انر ا غار کر دی نا ام سل د کت 
و من از دست او عصبانی بودم واو رازندانی کردم و تحت شکنجه قرار 
دادم و سپس وی رابه قتل رساندم و ۲ساعت بالای جسدش نشستم 
در شعبه ۱۱۳ داد گاه کیفری پای میز محاکمه رفت و خونسردانه 
قتل همسر ش را گر دن گر فت.وی از رئیس داد گاه‌خواست تاادامه 
نداخواستار اعدام داماد شکنجه گر خود شدند. در پایان داد گاه حکم 


از دو مرد معلوم شد دختر جوان زنده است و 
خانواده این دختر به اشتباه جسد فر دی دیگر 
متهمان گفت؛من و دختر خانواده‌شا کی به هم 
أ ابه دللا اغا نواد اى او وسات 
مخالف بودند. او یک روز از خانه پدرش فرار 
کردوبه خانه‌ام امد.وقتی پی بردم پلیس 
در جستجوی دختر جوان است او رابه خانه 
به طور امانت گر فتم و قرار بود به زودی با هم ازدواج 
وارد مر حله جدیدی شد و کار آ گاهان تحقیق در زمینه 
اسای هوید توت شاه و تاا ی جار ادد 
او را اغاز کر ده‌اند. 





می گذشت..سالکی رادید که پیاده‌بود.ییر مرد 
گفت:ای مر د به کجارهسیاری؟ سالک گفت: به دهی 
که گویند مرد مش حا سندو کینه و عداوت 


می‌ورزند و زنان خود را از ارث محروم می کنند. 
پیرمرد گفت: به خوب جایی می‌روی. ۲ 
سالک گفت:جرا؟ب مر ۳ 

دیارم ودیری است که چشم انتظارم تا کسی بیاید و 

این مردم راهدایت کند.سالک گفت:پس آنچه گویند 

راست باشد ؟ پیر مرد گفت: تاراست جه باشد. 
سالک گفت: آن کلام که بر واقعیتی صدق کند. 
پیر مرد گفت:در آن دیار کسی رامی‌شناسی که 

درآنسای | ۱ 
سالک گفت:نه 
پیر مرد گفت:مردمانی چنین بد سیرت چگونه تو 

رامیزبان باشند ؟... 
سالک گفت: ندانم. 
بب رمردگفت:بندی۰ ۱ ۱ ۳۲ 

دیری است که با دخترم روز گار می گذرانم. ۱ 
سالک گفت: خد اوند توراعزت دهد امانیک آن‌است 

که به میانه مردمان کج کر دار روم و به کار خود رسم. 
پیر مرد گفت:ای کو کب هدایت شبی در منزل ما 

بیتوته کن تا خودت رابازیابی و هم دیگران را بازسازی 
سالک گفت: برای رسیدن شتاب دارم. 
پیر مرد گفت:نقل است عارفی از آن رو که خلایق 

رازودتر به جنت رساند آنان راتر که می‌زد تاهدایت 
شوند. ترسم که تونیز بامردم این دیار کج کردار آن 

کنی که عارف کرد. 
سالک گفت: ندانم که مردم با تر که به جنت بروند 

یانه ؟ 
پیرمرد گفت:پس تامل کن تاتحمل‌نیز خود آید. 

خلایق با خدای خود سرانجام به راه ایند.پیرمرد و 

سالک به باغ رسیدند. از دروازه‌باغ که گذر کر دند 

سالک گفت: حقا که اینجا جنت زمین است. آن جشمه 

و آن پرند گان به غایت مسرت بخش اند. 
پیر مرد گفت:بر آن تخت بنشین تادخترم مارا 

میزبان باشد.دختر باشال ودستاری‌سبز آمد و تنگی 

شربت بیاورد و نزد میهمان بنهاد. سالک دراو خیره 


سمیه داوودبیگی beigi_somayehN@yahoocom‏ 


بماند و در لحظه دل باخت. شب را آنجا بیتوته کرد و 
سحر گاهان که به قصد گزاردن نماز بر خاست پیر مرد 
گفت:با آن شتابی که برای هدایت خلق داری پندارم 
که امر وز رارهسپاری. 

eS‏ مان 
اشم ۱ 
پیر مرد گفت: تامل دراحوال آدمیان راه‌نجات 
خلایق است.اینگونه کن. سالک در باغ قدمی بزد و کنار 
جشمه برفت. پر نده‌هارانیک نگریست ودختر اورا 
میزبان بود. طعامی لذیذ بدو داد و گاه‌بااوهم کلام شد. 
دختر از احوال مردم ودین خدانیک آگاه‌بود وسالک از 
اوغرق در حيرت شد.روز د گر سالک نماز گزاردودر 
باغ قدم زد پیر مرد او رابدید و گفت:لابد به اندیشه‌ای 
که رهسپار رسالت خود بشوی سالک چندی به فکر فر و 
رفت و گفت:عقل فر مان رفتن می‌دهدامادل‌اطاعت 

پیر مرد گفت: به فر مان دل روزی د گر بمان تا کار 
عقل نیز سرانجام گیر د سالک روزی د گر بماند. 

پیر مرد گفت:لابد امروز خواهی رفت. افسوس که 
ماراتنها خواهی گذاشت. 

سالک گفت: ندانم خواهم رفت یانه. اما عقل به 
سرانجام رسیده‌است. ای پیر مرد من دلباخته دخترت 
هستم و خواستگارش. 

پیر مرد گفت:با اینکه این هم فرمان دل است اما 
بخر دانه پاسخ گویم سالک گفت: بر شنیدن بی تابم. 

پیر مرد گفت: دخترم را تزویج خواهم کرد به شرطی. 

سالک گفت: هر چه باشد گردن نهم. 

پیر مرد گفت: به ده‌بروی و ان خلایق کج کر دار را 
به راه راست گردانی تا خدااز تو و ما خشنود گر دد. 

سالک گفت: این کار بسی دشوار باشد. 

پیر مرد گفت: آن گاه که تورادیدم این کار سهل 
ویو ۱ 

سالک گفت: آن زمان من رسالت خود راانجام 
می دادم | گر خلایق به راه راست می‌شدند.وا گر نشدند 








کود کان ایجاد کند. 


نداشتند که بدانند جه قابلیت‌هایی دارند. 






گذشته خود فائق آیند. 


خانم ماروا کالیتد بااستفاده‌از توانایی‌های خود تصمیم گر فت تفاوتی واقعی در زند گی 


اولین بار در محله پست ویهودی‌نشین شیکا گو به تدریس پرداخت. شاگردان کلاس دوم او 
کوجکترین علاقه‌ای به یاد گیر ی نداشتند. ولیکن مار وامی خواست روی زند گی‌اين کود کان تاثیر بگذارد. 
وی‌با کود کانی سرو کار داشت که آنهارابی فر هنگ و عقب‌افتاده‌و کج رفتار می‌نامیدند.اماوی معتقد بود 
که کود کان هیچ ایرادی ندارند. بلکه نحوه تدریس به انها غلط بوده است. و در نتیجه به خودشان اعتماد 


خانم ماروا همه کتابهای درسی را کنار گذاشت و به این کود کان آثار شکسپیر و تولستوی را تدریس کرد. 
سایر معلمان می گفتند این کار غیر ممکن است. محال است این بجه‌ها جیزی رادر ک کنند. و خیلی به او حمله 
کر دند و گفتند که او می‌خواهد زند گی این بچه‌ها را تباه کند. 

اماشاگردان مار وانه فقط این درسهارافهمید ند بلکه متبحر هم شدند. علت این بود که خانم ماروابه 
استعداد بی مانند شاگر دان و توانایی تدریس خود ایمان داشت و با جنان عشقی با انان صحبت می کرد 
که شاگردان خود راباور کر دند. بعضی برای‌اولین بار فهمیدند که کسی هستند. خانم مار وا آ نها را 
واداشت معیارهای خود رابالا ببرند. عقایدی نیرروبخش برای خود بر گزینند وبه محد ودیتهای 


من کار خویشتن رابه تمام کر ده بودم. 

پیر مرد گفت:یس تورارسالتی نبودودر یی کار 
خود بوده‌ای. 

سالک گفت: آری 
کرداری راهدایت کن وباز گرد آنگاه دخترم از آن تو 

پیر مرد گفت:پیر مردی است رباخوار که در 
گذرد کان محقری‌داردودر میان مر دم کج کردار.او 
شهره است. 

سالک گفت: پیر مر دی که عمری بدین صفت بوده‌و به 
گناه خود اصرار دارد چگونه بادم سرد من راست گردد ؟ 

سالک گفت: آن زمان رسم عاشقی نبود. 
است بروبه آن دیار و در احوال مر دم نیک نظر کن. 
می‌خواهم بدانم چه دیده و چه شنیده‌ای ؟ 

سالک رفت.به آن‌دیار که رسید از مردی‌سراغ پیر 
مردرا گرفت مرد گفت: این سوال را از کسی دیگر مپرس. 
کرده واز خلایق حلالیت طلبیده و همه ثروت خود رابه 
فقراداده و با دخترش در باغی روز گار می گذ راند. 

سالک گفت:شنیده‌ام که مردم این دیار کج 
کردارند. 

مرد گفت: تازه به‌این دیار آمده‌ام آنچه تو گویی 
ندانم. خود در احوال مردم نظاره کن سالک در احوال 
مردم بسیار نظا ره کر د. هر انکس که دید خوب دید 
پیرمرد گفت: جه دیذی؟ 

سالک گفت: خلایق سر به کار خود دار ند وباخدای 
خود در عبادت. 

پیر مرد گفت:وقتی‌بادلی پر عشق در مردم‌بنگری آنان 
را آنگونه ببینی که هستند.نه آنگونه که خود خواهی. 



















مریم خدادادی "ساری 
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»مثل جو اهر تر اشی است تار روی جواهر کار نکنی کسی 
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دوستان عالی‌قدرماقصه مستند تار ی خ تاراج را تا آنجاگفت مکه سوپا رتوس‌برا یگرفتن 
انتقام خون سالاخو. خواست م وگاتوس مصری را بکشد ولی چند تن از ملوانان فوسه‌ای 
پیشدست یک ر دند وسوپار توس را کشتند سپس برای به چنگ آوردن م وگاتوس,به جان 
هم افتادند. زنان فوسه‌ای اسلحه‌خانه راغارت کردند و سکان کشتی رابه دست گرفتند و 
کشتی رااز نها نگاه به سوی سواحل ایبری بردند. روزبانان ایبر یا یی با چند کشتی جنگی به 
آنهاحمله کردند وهمگی را کشتند وسوزاندند.معلوم‌نش دآیام وگاتوس ه مکشته شد یا 


_استاد و دوستت کزنفون کجاست؟ 

-پدرم او را کشت زیر فکر می کرد او اخلاق مرا 
فاسد کرده است. او مرد بسیار دانا و خوبی بود. هنگام 
مر گ به من گفت: هر چند پدرت مرامی کشد ولی تو 
در خشم نشو. کار اواز نادانی است نه از بددلی. کارهایی 

کوروش از مرگ کزنفون ناراحت شد. کری 
سان‌تاس به او گفت: 

- کزنفون محبت پسرم را از من دزدید بنابراین به 
او حسد ورزیدم. 

کوروش گفت: حسادت از ضعف انسان‌هاست. 

پس از شام. کوروش انها را ازاد کرد و گفت: هر 
جا که دوست دارید. بر وید. 

همه آنها مدت‌ها درباره کوروش سخن گفتند. 
یکی خردمندی او را می‌ستود. یکی مردانگی‌اش راء 
دیگری رفتار مهر آمیز وملایمش راءو آن یکی جوانی 
و زیبایی او را ستایش می کرد. شاهزاده ارمنستان از 
همسرش پر سید: 

ایا کوروش رایسندیدی؟ 

-من به او نگاه نمی کردم. 

-پس به چه کسی می‌نگریستی؟ 
ازاد باشم. 
فردای ان روز. کوروش نیمی از نقره‌ها و سپاه 
کری‌سان‌تاس را به او پس داد و گفت: 

باید به جنگ کلدانی‌ها بروم پس به کمی نقره 
9 تعدادی جنگجو نیاز دارم. پس از این که پیر وز 
برمی گردانم. اینک بگو دوست داری چه کسی پاد شاه 

هر کس را که تو انتخاب کنی. 

کوروش از شاهزاده پرسید: نظر تو جیست؟ أو 
گفت: من دوست ندارم از تو جداشوم. کوروش گفت: 

کری سان‌تاس تاج از سر برداشت بر سر پسرش 





تاریخ تاراج »نقبی به تاریخ 


سلسله هخامنشیان 


گریخت. پس ا زاین ماجراء کور وش به ارمنستان تاخت و به آسانی کری‌سان تاس (پادشاه 


گذاشت. شاهزاده به کوروش گفت: 

-برای مدتی پدرم راجانشین خودم می کنم و با تو 
می آیم.اکنون که دیگر کزنفون نیست تااستادم باشد. 
کااں واستادم وی 

- دوست نازنینم! سن من چندان از تو بيشتر 
نیست که استادت شوم اما چون تو جنین می خواهی» 
می‌پذیرم و تو رابا خودم می‌برم... نخست خوب است 
به ارمنستان برویم و برخی از جاهایی را که بر اثر 
جنگیدن با کلدانی‌ها ویران شده است. باز سازی کنیم 
تا کلدانی‌هااز ان قسمت‌هانتوانند به شمابتازند. اینک 
که تو و من با هم دوست شده‌ایم. خوش تر دارم که 
سرزمین دوستم آباد و نیرومند باشد. 

جنگ کوروش با کلدانی‌ها 

شاه جدید آرمنستان کوروش را ستود و هر دو با 
سپاهی زبده و چالاک به ارمنستان رفتند. نخستین 
کاری که کوروش کرد. دستور داد در مرز ارمنستان 
قلعه‌ای ساختند تا از نفوذ کلدانی‌ها جلوگیری کند 
سپس با سپاه خود و گروهی از سربازان ارمنستانی: 
به یکی از بلندی‌های ارمنستان تاخت که به دست 
کلدانی‌هاافتاده‌بود. شاهزاده‌معتقد بود هر گز نخواهند 
توانست آن بلندی رافتح کنند. کوروش به او گفت: 

-تو با سپاه خودت به انان حمله کن. به سر بازانت 
بیاموز مارپیچ از تبه‌ها بالا بروند و تاهنگامی که به پای 
دیوارهای قلعه کلدانی‌هانر سیده‌اند تیر اندازی نکنند. 
در آنجابه نوک تیرها پارچه‌های قير اندود ببندند و به 
درون قلعه بیندازند تا محافظان قلعه از کار دیوارها 
دور شوند آنگاه چند نفر از دیوار بالا بروند و درهای 
قلعه راباز کنند. 

شاهزاده گفت: 

-با این که می‌دانم این کار شدنی نیست. فر مانت 
زااخرامی کنم. 

انان رفتند آماهنوز در دامنه تیه بودند که دست به 
کمان گشودند. جندی نگذشت که ناجار شدند عقب 
بنشینند. کوروش چیزی به شاه ارمنستان نگفت و 
اوراسرزنش نکرد. سپس همان گونه که به او آموخته 
هه لهه کی ھا ات وھ ادال 
آنجا رافتح کرد. گروهی از آنان گریختند و بقیه اسیر 
دند شاه ومفستان جلو وروی ر انوزدو اورا تود 


ارو ۳۶۳۳ 


ارمنستان) و زنان و دختران و پس راو رااسی ر کرد ول ی او را بخشید. کری‌سان‌تاس. حکومت 
ارمنستان رابه پس رش داد.شاه جد ید که تحت تا ثیر اخلاق وهوش وجوانمرد ی کوروش 
قرا رگرفته بود.اورابه استادی خود ب رگز ید .کور وش نیز تصمی مگرفت با نقشه های تازه 
جنگی ,که ازابداعات خودش‌بودند.به شاه تازه ارمنستا نکم ککند تا کلدانی‌ها رااز کشور 
خود بی رون برانند.اینک دنباله این قصه خوب پارسی را بخوانید. کسی د رآینده پیروزتر 
است که تار ی خ گذشته خود را خوانده باشد: 


کوروش از زمین بلندش کرد و گفت: 

| کنون‌هنگام این سخنان نیست. بر وصنعتگر های 
خوبت راصدا کن تا بیایند واين قلعه راباز سازی کنند و 
جند قلعه دیگر نیز بسازند. 

صنعتگران آمدند وبراساس نقشه‌ای که کوروش 
طراحی کرده بود. قلعه‌ها را با سرعتی حیرت‌انگیز 
ساختند. پادشاه گذ شته ار منستان پس از دیدن قلعه‌ها 
شگفت زده شد و به کوروش گفت: 

مال ھاست که ادا ے هه ما تورکن کے آورن: 
و از دست ما کاری برنمی آید. تو در مدتی کوتاه یکی 
از قلعه‌های مهم را از چنگ آنان بیرون آوردی و چند 

کوروش گفت: 

- امروز, روز جنگ و بازسازی است. تعارف را 
برای وقتی دیگر می گذاریم. 

سند فان داد می ران کات امش اه آوردند. 
کر ایا ال رو 
گفت: 

-هم اکنون فرمان بده همه را بسوزانند. 

کوروش دست او را گرفت و گفت: 

_نه! باید با اسیر مدارا کنیم. به‌جای انتقام, خوب 
است دست‌های آنها را بگشایند و زخمی‌ها را درمان 

شاه ارمنستان اندیشه کوروش را پسندید و فرمان 
داد با اسیران مهربانی کنند. سپس کوروش به آنها 
گفت: 

ره ما E‏ 
ارمنسقان تخت ایدو این سر رمن را غارت کردداید. 
تاچند روز پیش خود راد ر اوج قدرت می‌دیدید.اینک 
به خود بنگرید که در چه حالی هستید. من گذشته‌ها 
رافراموش می کنم و به شما اجازه می‌دهم بروید و با 
دوستان خود مشورت کنید. اگر خواهان جنگ بودید. 
با شمشیر بیایید اما اگر دوستدار صلح بودید. بدون 
شمیشر وبالبخند دوستی بیایید.اگر دوست ماشدید.با 
شما همان خواهم کرد که دوست با دوست می کند. 

کلدانی‌های اسیر آزاد شدند ورفتند.هفته‌ای دیگر 
با لبخند برگشتند و گفتند ما خواهان صلح هستیم. 
کوروش پر سید: 


-دیگر چه می‌خواهید؟ 

مامر دمی‌تهی دستیم‌وچون زمینی‌بر ای کشاور زی 
نداریم, ناچاریم به کشورهای دیگر بتازیم. 

کوروش گفت: 

ا اداه رون اه مهو در برخ 
از زمین‌های مرزی آنها کشاورزی کنید. آیا اجاره 
زمین‌ها را خواهید پرداخت؟ 

گبریاس آسوری 

وا ها ار روص 
آنها و پادشاه ارمنستان پیمانی بسته شد که تا قرن‌ها 
بعد شکسته نشد. پس از این که کوروش ميان این دو 
دشمن قدیمی صلح بر قرار کرد و خرابی‌های جنگ را 
اودر ال دا کسان 
به او یس داد.مادر شاه‌جدید که ملکه پیشین ارمنستان 
بود آن پول‌ها را همراه با مقدار زیادی طلا و نقره آورد 
و پیش پای کوروش گذاشت و گفت: 

ای کور وش جوان و نیکوبنیاد! توباما که روز گاری 
دشمنت بودیم. چنان مهر بان هستی که هیچ دوستی با 
دوست خود این گونه مهر بان نیست و نخواهد بود. من 
نمی‌دانم چگونه از تو سپاسگزاری کنم. این سکه‌ها و 
گوهرها رابرایت آورده‌ام تابدانی خود رابه تو مدیون 
می‌دانم. افزون بر این‌ها چیزی ندارم نثارت کنم. 

کوروش گفت: 

- هدایای تو را می‌پذیرم زیرا آموخته‌ام که 
نپذیرفتن هدیه‌ای که صمیمانه اهدا می‌شود. شکستن 
دل هدیه کننده است. از تو سپاسگزارم که با دادن این 
هدایا دوستی خود رابه من نشان می‌دهی... اینک من 
نیز هدایایی را که به من داده‌ای, به تو هدیه می کنم. 

ملکه آ نچهراکه‌داده‌بود.پس گر فت. کری‌سان‌تاس 
به کوروش گفت: 

-در برابر این همه خوبی که به ما کرده‌ای, جیزی 
ات 

-چیزی نمی خواهم. دوستی شما بر ایم بس است. با 
کلدانی‌ها نیز دوست شد هام اینک می‌خواهم با پادشاه 
هندوستان هم دوست شوم. چند راهنما که زبان‌هندی 
نیز می‌دانند. به من بدهید تا همراه سفیرانم به هند 
بفرستم و از پادشاه انجا بخواهم با من دوست شود. 
داشتن هزار دوست کم است و داشتن یک دشمن 
بسیار. 

تاریخ نویسان نوشته‌اند که هدف کوروش از این 
کارها؛به دست | وردن دل مر دم آرمنستان و کلد آنی‌ها 
بود تا برایش تبلیغ کنند و محبوب شود. برخی دیگر 
گفته‌اند مهربانی و بذل و بخشش, ذات کوروش بود 
و بی آن که هدف خاصی داشته باشد. مهر می‌ور زید و 
دشمنانش را می‌بخشید. به هر حال» کوروش. مهربان 
و سیاستمدار و دانا بود. 

سن اران که کار کورو تید رارمتسا دامن 
به سوی ایران رفت. بین راه» پیر مردی آسوری به نام 
گبریاس با سوارانش به سوی کوروش آمد و گفت: 

من به سرزمینی بز رگ حکومت می کنم. قصری 
بز رگ و محکم و دوهزار و سیصد سوار نیز دارم. قبلا به 
پادشاه آسور خدمت می کردم زیرا مرد خوبی بود ولی 


پس از این که در جنگ کشته شد و پسرش جایش را 
گرفت. پیش تو آمدم تا به تو خدمت کنم زیرا پادشاه 
جدید. بسیار بد است. او دشمن من است و می‌ خواهم 
کنار تو باشم تا انتقام مرااز او بگیری. 

کوروش پرسید: علت دشمنی تو و او چیست؟ 

_پادشاه قبلی می‌خواست دخترش را به پسر من 
بدهد. روزی پسر پادشاه با پسر من به شکار رفت. 
هنگام شکار تیر های پسر پادشاه به خطا رفت و هر بار 
تس ارا ای کات 
کند و نتوانسته بود. شکار کرد. پسر پادشاه خشمگین 
شد و زوبینی به سینه پسرم زد واو را کشت. 

کوروش گفت: 

تا گر راست فته بای فان سرت را محازات 
خواهم کرد. این رانیز بگویم که قصر و سرزمینی را که 
به آن حکومت می کنی. از تو نمی گیرم. 

راس کت 

-هر زمان که بخواهی. قصرم را به تو خواهم داد. 
افز ون بر آن, دختری نوجوان دارم که قرار بود او رابه 
پسر پادشاه‌بدهم.هنگامی که‌اوپسرم را کشت دخترم 
زاری کرد و گفت مرابه قاتل برادرم نده. 

کوروش با گبریاس دست داد و گفت: 

- دانستم که تو به‌راستی با من مهربانی. پیمان 
می‌بندم که همواره دوستت باشم. 

-من نیز پیمان می‌بندم که هر وقت از من کمکی 
بخواهی. دريغ نکنم. ۱ 

پانته | 

کمی پس زاین ماجرا؛ گر وهی از سر بازان جنگجوی 
گر گانی به کوروش پیوستند و همراه سپاهیان مادی 
به جنگ آسوری‌ها رفتند و غنیمت‌های بسیاری به 
چنگ آوردند. آنهاسهم خود راب رداشتند و سهمی نیز 
به پارسی‌ها دادند. خیمه باشکوهی نیز بر یا کر دند و در 
آن بهترین لوازم زندگی را گذاشتند و افزون بر این‌ها 
سه زن که دو تن آنها خنياگر بودند. در آن خیمه جای 
دادند وهمه‌رابه کوروش هدیه کر دند. کوروش یکی‌از 
دوستان روز گار کود کی خود را که آراسپ نام داشت؛ 
فر اخواند و گفت: 

- گرگانی‌ها و مادی‌ها هدایایی به من داده‌اند 
شنیده‌ام سه زن نیز جزو هدایا هستند. من اکنون در 
میدان رزم هستم و خوش ندارم به بزم دچار شوم. تو 
به جای من برو و ان هدایاراببین. 

آراسپ پذیرفت و رفت. چون به خیمه رسید. سه 
زن دید که روی خود راپوشیده بودند. آراسپ گفت: 

-شما غنیمت جنگی هستید و به کوروش جوان 
رسیده‌اید. برخیزید تا شما را پیش پادشاهم ببرم. 

یکی از آن سه زن» روبندش را پاره کرد و روی 
خود را خراشید و با زاری گفت: من کنیز نیستم. نامم 
پانته آاست و زن ابراداتس هستم که سفیر بادشاه 
آسور است و نزد پادشاه باختر رفته است. 

آراسپ به او نگریست و گفت: 

- آیا به‌راستی تو پانته ی مشهوری؟ همان که 
می‌گویند اهل شوش است و زیباترین زن آسیاست؟ 

پانتهآ با چشمانی گریان گفت: اگرپانتهآ نیستم. 


۳ کرو ر ۸٩‏ 


س کی کر امیس ررم وی 
چرابا من مانند کنیزان رفتار می کنید ؟ من زنی اصیل 
و نجیب زاده هستم. 

رات ای وی اام زان ال ا سور 
روبند ندارند.ازاین گذشته, توجنان زیبایی که‌بی گمان 
پانته ‏ هستی. اینک اندوهی به دل راه نده و بدان که 
جایت نزد کوروش بسیار امن است. 

-من شوهرم را می‌خواهم و باید مرا به او بدهید 
وگرنه خودم را خواهم کشت. 

آراسپ او را آرام کرد و نزد کوروش بر گشت و 
گفت: ای کوروش جوان خبر نداری که چه غنیمتی 
نصیبت شده‌است. جه خوب شد که غنیمت گیر ند گان 
نمی‌دانستند او جه گنجی بوده است و گرنه آن را به 
تو نمی‌دادند. 

-او؟ مگر او کیست؟ 

ا شیر آوازمزن ااا اا نو زان 
و ببرم. 

-نه! من او را نمی‌خواهم. بهترین کار این است 
مانت ا را فر ها آم هدار سین وراه 
شوهرش بد هیم. ۱ 

چه می‌گویی؟ این زن از همه زنان آسیا زیباتر 
است. هیچ مردی حاضر نیست او را از دست بدهد. 

- من کوروشم و با کمال میل او را به شوهرش 
می د هم. ۱ 

- کاش یک بار او راببینی آنگاه تصمیم بگیری که 
بااین افرودیت چه کنی. 

کوروش لبخندی زد و گفت: 

-چرا خودم را به لغزشگاه ببرم؟ بی گمان پانته" 
بسیار زیباست. من نیز جوانم و شاید با دیدن او 
دلباخته‌اش بشوم و این دلباختگی به سود من نیست 
پس بهتر است هر گز به دیدنش نروم. او را به تو 
می‌سپارم و از تو می‌خواهم آزرده‌اش نکنی تا وقتش 
سای | رام که دا وزی نیت راه ات 
نزد شوهرش فرستاده شود. 

پانته | را دزد بدند 

فردای آن روز کوروش با دوهزار سوار پارسی 
به قصر گبریاس رفت. این کاخ که بسیار بزرگ بود 
امکانات دفاعی فراوانی داشت. خندق‌هایی اطرافش 
کنده بودند که نفوذ دشمنان را بسیار دشوار می کر د. 
دیوارهایی بلند و ضخیم داشت و درهای آن چنان 
محکم بودند که با قلعه کوب‌های نیرومند نیز نمی شد 
به اسانی انها را باز کرد یا شکست. جلو درها خندقی 
بود و روی خندق‌ها پل‌های متحر کی ساخته بودند تا 
هنگامی که دشمن حمله می کرد پل‌ها را بردارند و 
جلو پیشروی آنها را بگیرند. آذوقه و گاو و گوسفند و 
مرغ و خروسی که در قلعه بود برای چند سال کفایت 
می‌کرد. هنگامی که کوروش به آنجا رسید. گبریاس: 
همه سربازانش را از قلعه خارج کرد و کوروش داخل 
شد سپس درها را بستند و پل‌ها رابرداشتند... 

عزیزانم"... خوب است تا هفته‌ای دیگر شکیبایی 
پیشه کنیم تاببینيم سرانجام این قصه چه خواهد شد. 
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رمز موفقبت قپرمانان 


مثابل مابازی کردند 





اهل مشهد 
مهدی نصی اوغلی. متولد ۱۳۰۳۴ مشهد مقدس. 
بازیکن سابق تیم‌های مشهد. منتخب خراسان؛ جم 
و شاهین تهران و تیم ملی فوتبال ایران و... دارای 
لیسانس حقوق قضایی و مدیریت از آمریکاء و زمانی 
هم قائم مقام پتروشیمی بودم. 
دارای همسر و دو دختر و یک پسر. پسرم در 
آمریکا زندگی می‌کند. اهل ورزش است. اما مثل من 
نبود.اووهمسرش زند گی خوبی در آمریکادارند. چون 
عموهایش هم در آنجا زندگی می کنند. اما دخترانم 
زیبا که دختر بز رگم و همسر آقای شاهمیری است 
همراه‌دوفر زندش امیر ولیلادر خارج زند گی می کنند. 
دختر دیگرم زهره‌به اتفاق‌همسرش مار تین در آمریکا 
زند گی می کنند. هر دویشان فوتبال را دوست دارند 
خودم هم که قائم مقام پتروشیمی ایران و ژاپن بودم. 
در اواسط دهه ۱۳۶۰ بازنشسته شدم و... 


فوتبال دیمی 

زمان کود کی‌ام در ان ایام - سال‌های ۰ به 
بعد به جست و خیز در حياط منزلمان و در کوچه 
به بازی می‌گذشت. ما توپ‌های کهنه دست‌ساز 
فر دوسی مشهد گذاشتم. یادم هست که در کلاس 
هفتم هميشه دوست داشتم در حياط مدرسه‌امان 
فوتبال بازی کنم و جالب اینکه معلم ورزش ما شخصی 
بود به نام اقای غلام حیدرزاده. که به ورزش خیلی 

او را هميشه می‌دیدم که با پای برهنه فوتبال بازی 
می کند. او بود که اصول اولیه فوتبال مانند شوت زدن» 
استپ با پا و سینه و هد زدن به توپ را به من ياد داد. 


پیر وزی و شکست 
در همان زمان تحصیل در دبیرستان فردوسی 
مشهد (۱۳۱۵ تا ۱۳۲۲ عضو تیم فوتبال دبیرستان 
بود م وبعدشد م عضوتیم‌منتخب فوتبال | موزشگاههای 
مشهد و بعدها نیز در چند باشگاه مشهد عضو شدم. 





داود غرانوش 









تا حدودی بازی فوتبالم جلب نظر کرد که مربی 
ان زمان تیم‌های منتخب استان خراسان مرا برای 
عضویت در آن تیم فرا خواند و خلاصه طی سالهای 
۲ من عضو تیم فوتبال منتخب خراسان 
برای مسابقات کشوری ( که ان زمانها استان به استان 
بود) به شهرهای تهر ان تبر یز اصفهان, شیر از و... برای 
رقابت با تیم‌های حریف مسافرت کردیم و پیروزی‌ها 
و شکست‌های بسیاری به دست اوردیم. 


مرحوم | کرامی 

در یکی از همین سفرها (۱۳۲۸) به تهران بازی 
من در تیم منتخب خراسان مقابل تهران. مورد 
پسند مرحوم دکتر اکرامی موسس باشگاه شاهین 
قرار گرفت. چه او در همین مسابقات بود که برای 
شناسایی بازیکنان مستعد می آمد و پس از دیدن بازی 
آنها و جستجو در احوال آنها - خصوصاً تحصیلات 
7 خواستار جذب آنها به تیم‌های خود چون شهباز. 
هماء پرستو عقاب. جم و... می‌شد. ۱ 

خلاصه د کتر اکر امی مرادعوت به امدن به تهران 
کرد ومن هم که از خصوصیات اخلاقی و منش انسانی 
او بسیار شنیده بودم. پذیرفتم و شدم عضو تیم جم و 
در کنار ان به تحصبلات خودم هم ادامه دادم. چون 
اکرامی به تحصیلات باز یکنانش آهمیت می‌داد. 

اقساط 

دکتر اکرامی که به فوتبال زياد علاقه داشت. 
حدود سال ۱۳۲۵ برای تشکیل تیم فوتبال قوی و 
باشگاهی بزر گ فکرهای بز ر گی داشت. ان زماتها 
باشگاه شاهین دارای زمین و مکان نبود و یک دفتر 
و رختکنی داشت در زیر پله‌های ورزشگاه شهید 
شیرودی (امجدیه سابق). البته من بعدها عضو تیم 
شاهین شدم و دکتر اکرامی برای تهیه زمین فوتبال 
از برخی بازیکنان و طر فداران متمول فوتبال و شاهین 
مقداری پول جمع آوری کرد و همین زمین و باشگاه 
فعلی شاهین راء که حدود ۲ هکتار مساحت دارد. به 
صورت اقساط خریداری کرد که اقساط آن هم حدود 
سی سال به طول انجامید تاشد زمين و مجموعه ورزشی 


ارو ۳۶۳۳ 


ده سال 

عضویت من در باشگاه شاهین = که از سال 
۸ آغاز شد - تا سال ۱۳۳۸ ادامه داشت و طی 
این سالها با این تیم در بسیاری از رقابت‌های‌باشگاهی با 
تیم های دارایی. شعاع, تهران جوان, دوجر خه‌سواران 
دغل ور ع اف ت اا 
کشورهای خارجی هم سفر کردم و بعدها عضو هیئت 
امنا شدم تا اینکه باشگاه شاهین در سال ۱۳۴۶ توسط 
رژیم شاه منحل شد و این خود داستان جالبی دارد که 
شنیدنش هم جالب است. 

شاهین 

آن زمانها ر قابت اصلی فوتبال تهران میان تیم های 
شاهین, دارایی و... بود. برخی از طرفداران فوتبال به 
هنگام مسابقه‌ها: شاهین را «شا -"هین» می گفتند. به 
همین خاطر رژیم سابق برای اینکه رقیبی برای ما 
اد کدرا دور خەم راراق (انسفلال )راتوا 
سرلشگران خود تاسیس کرد. آنگاه باشگاه شاهین را 
منحل کرد و باشگاه دارایی هم که دولتی نبود و پولی 
برای اداره‌اش توسط علی محب نداشت. خودبه‌خود 
منحل شد (البته قضیه انحلال باشگاه شاهین مستندی 
دارد که در آتبه خواهم نوشت. نگار نده). 


سفر شاهین به عراق 

پیش از بر گزاری بازی‌های اسیایی ۱۹۵۱ دهلی 
هند که قرار بود تیم ملی فوتب ال ایران هم در آن 
بازی‌ها حضور یابد "تیم شاهین که چندین ملی‌پوش 
چون مسعود برومند. | قاحسینی. امیر عراقی. افشار. 
عرفان. دبیر سیاقی, بیاتی و... در آن بازی می کر دند. به 
دعوت یک شر کت نفتی خارجی برای انجام بازی‌هایی 
به عراق رفت.ما از خرمشهر وارد بصره شدیم ومقابل 
تیم بصره قرار گرفتیم که این تیم رابا نتیجه ۷ بر صفر 
مغلوب کر دیم.بازی دوم ماباز هم در بصره بود ومقابل 
این تیم که از چندین بازیکن انگلیسی هم بهره می‌بر د 


ما۸بر صفر پیر وز شدیم.در 
بازی سوم مادر بغداد مقابل 
تیم المپیک عراق قرار گر فتیم 
که خدابیامرز جعفر سلماسی 
وزنه‌بر دار مشهور آن زمان‌ما 
در آن‌جاتماشاچی فراهم کرد 
چون در بغداد معلم بود.مااین 
بازی راهم دو بر صفر برنده 

حضور من در دهلی 

اما حضور من در بازی‌های 
آشنانی ۱ ۱۹۵دھلی تید 
است. چون آن ایام من در 
پتر وشیمی مسجدسلیمان کار 
می کردم حضور من در آردوی تیم ملی ممکن نبود. اما 
چون عضو تیم ملی ایران بودم - به مربیگری حسین 
فکری و سرپرستی حسین صدقیانی - اعزام من به 
دهلی آنهم بدون گذرنامه بسیار سریع انجام شد ومن 
به انجا اعزام شدم. تیم ایران در دهلی هند (۱۹۵۱) 
چهار بازی انجام داد. در بازی اول دو بر صفر و با 
گل‌های نادر افشار علوی‌نژاد و مسعود بر ومند بر برمه 
پیروز شدیم. بازی دوم را مقابل ژاپن انجام دادیم که 
به‌رغم دو وقت اضافی ۷ دقیقه‌ای بازی صفر -" صفر 
مساوی شد. مطابق مقررات می‌بایست بازی تکرار 
شود تا برنده مشخص گردد. روز بعد بازی ما برابر 
ژاپن تکرار شد که ما با نتیجه ۳بر ۲ و گل‌های مهدی 
مسعود انصاری(۲ گل) و مسعود برومند بر نده شدیم 
و به فینال راه يافتیم. در این بازی | قاحسینی یک پنالتی 
حریف را گرفت. در بازی نهایی مقابل هند یک بر 
صفر بازنده و دوم شدیم. در این بازی اغلب هندی ها 


پابرهنه بازی می کردند و... 
حاد ثه هوابیما 


پس از باز گشت ازدهلی. از سه هواپیمای حامل 
تعدادی از مسوولان و ورزشکاران و وزنه‌برداران یک 
هواپیما به علت بار زیاد دچار نقص فنی شد و یکی از 
دو موتور آن از کار افتادو خلاصه هر لحظه سقوط آن 
می‌رفت که تصمیم گر فتند چمدانها و بارها رابه پایین 
بیندازند که انداختند و هواپیما بعد آ سالم در پاکستان 





نیم فوتبال شاهین قهرمان سال ۲۹ تهران: ایستاده از راست: آمیرمسعود برومند» آمیر عراقیء شاپور 
حاتمی» عبداللهیان. مهدی مسعود انصاری و مهدی نصیراوغلی - نشسته از چپ: حسن فاخری» داریوش 





شهردار منوچهر فوزی, ایرج صبا و محمود شکیبی و نادر افشارنادری 


به زمین نشست.حتی نامجوهم از ترس غش کر ده‌بود! 
بعد هاشنیدم که مر حوم نامجوور ئیسی از وزنه‌بررداران 
بابلدهارفتند تاچمدانهاوساکهای خود رادر بیابانهای 
یاکستان پیدا کنند که موفق نشدند. خلاصه وقتی 
هواپیماها در یک فرودگاه نظامی پاکستان به زمین 
نشست. همه خداوند راشکر کردند. 


نامجو و پشتک وارو 

یک خاطره خوب از این بازی‌های دهلی دارم و 
انهم قهرمانی مر حوم محمود نامجو در وزنه‌برداری 
و حضور او در بازی فینال در کنار زمین بود. او انقدر 
دائماً در کنار زمین مسابقه و انهم با حضور انهمه 
هورآمی کشید ند و همین باعث تقویت ر وحیه بازیکنان 
بیمارستان بستری نمی گردید. بر نده شدن و قهر مانی 
عادو آن مسابقات دور از دسترس نبود. 

رمز موفقیت 

این را بارها گفته‌ام که اگر نبودند افرادی چون د کتر 
الگو هستند. د کتر اکرامی مانند یک پدر به درس و شغل 
و فوتبال مارسید گی می کرد 

فوتبال ایران 

اما فوتبال اران گویا پس از آن همه 
پیروزی‌ها و قهر مانی‌های حالا دارد در جا 
می ز ند. یک وقتی تیم ایران قهر مان 9 
یکه تاز فوتبال آسیا بود و همه تیم‌ها از 
روبر و شدن با ایران واهمه داشتند. اما 
حالا حتی کشورهای عربی کوچک هم 
برای ما شاخ شده‌اند. این را همه بدانند 
که من از سال ۱۳۶۰ به بعد با فدراسیون 
فوتبال همکاری نداشتم. اما گاهی ما را 


سال ۱ ۱۹۵ -بازی‌های آسیایی دهلی -هند: تیم ملی فوتبال ایران در دیدار باایندرا که... 





گاندی. مهدی نصیراوغلی نفر دوم از سمت راست مشاهده می‌شود 


۸٩ مرو‎ ۳ 


بقیه از صفحه ۳۱ 


ترس از نگاههای گرسنه و مشمئز کننده آنهاء آزادانه 
در خانه رفت و آمد کنم. وقتی دوستانش, این دشمنان 
دوست‌نما با نگاه‌های حربص و خیره‌شان؛ نگاه‌هایی 
که از هوس بی‌پایانشان رنگ می‌گرفت. به من 
می‌نگریستد. دلم می‌خواست با دستهایم چشمانشان 
رادرآورم. وسط اتاق. روی میز. یک کیک با شمع‌های 
کوچک و در کنار آن هدیه‌ای که در کاغذ رنگی زیبایی 
بسته‌بندی شده انتظارم را می کشد. پس پدر و مادرم 
تولدم را به خاطر داشته‌اند؟! خدایا! پدرم شمع‌ها را 
روشن می کند ومن باخوشحالی آنهارافوت می کنم. پدر 
ومادرم صور تم رامی‌بوسند و تولدم را تبریک می گویند 
ومن می‌اندیشم چند سال است که آنها رانبوسیدهام؟ 
وقتی هدیه‌ام را باز می کنم. چند لحظه مبهوت نگاهش 
می‌کنم: همان ساعت مستطیل شکل با صفحه سبز 
رنگ! چقدر دلم می‌خواهد فریاد بزنم و به همه بگویم 
که پدر و مادرم نهتنها روز تولدم را فراموش تکرده‌اند. 
بلکه انقدر برایشان باارزش بوده‌ام که پدرم به خاطر 
من از دوره‌ی قمارش صر فنظر کرده و حتی بر ایم هدیه 
خریده! احساس می کنم حالا می‌توانم همه‌ی حر فهایم 
راء | نچه از مدتها قبل در سینه‌ام تلنبار کرده‌ام. برایشان 
باز گو کنم. قادرم به پدرم التماس کنم که دیگر در 
خانه دوره‌ی قمار تشکیل ندهد و حداقل شبها وقتی 
به خانه بیاید که من خواب نباشم. دلم می‌خواهد از 
مادرم خواهش کنم دست از لجبازی با پدرم بر دارد... 
ماگ ا مین طورباشتد کف ر 
برای گفتن ندارم. این بز ر گترین آرزوی من است. یک 
خانواده‌ی مهربان داشتن و در کنار هم بودن. حس 
می کنم از خوشبختی لبریز شده‌ام. می‌پندارم آنقدر 
سبک شده‌ام که می‌توانم با پدر و مادرم به اسمانها 
پرواز کنم و تا هميشه با آنها باشم. 


am مت‎ 
۲ 


از نسیم سردی که می‌وزد. بید ار می‌شوم.باز صدای 
مادرم رااز آشپزخانه می‌شنوم که زیر لب غر می‌زند: 

- اخه انصاف هم خوب چیزیه! من تا کی باید از 
دوستای قماربازت بذیرایی کنم؟ الهی کارد بخوره به 
شکمشان! الھی خدا تو واونهارامرگ بده تامن راحت 
بشم. آخه به تو هم میگن مرد؟! 

و صدای کلفت بازیکنان در میان هیاهوی صدای 
آواز خواندن یک خواننده و بهم زدن لیوانها از اتاق دود 


من در جایم می‌غلتم تا شاید دوباره به رویای 
شیرینم باز گردم و بتوانم آرزوهایم رادر نقش خواب و 
خیال بازيابم. درحالی که صدای معلم در گوشم طنین 
اند اخته: 

-هیچکد وم از شما نخواستین با پدر و مادرتون حرف 
بزنیسن.ا گه می‌خواستین.می‌شد. کار غیر ممکن وجود 





ذدان 


هتر ,ین و دد تردن چ های د 


۰ 
مه 


ديت 


© ازوپ 


نمونه شعر نو 


۱ 


تو صدای منتشر خدابودی 


در جان مانشستی 
صدای منتشر خدا 
شعر شد 
غزل شهریار شد 
علی ای همای رحمت... 
صدای منتشر خدا 
که تنها یک چاپ 
منتشر شده 
کلیه حقوق برای موّلف 
محفوظ است 

۲ 
دلتنگی 
دک 
دلتنگی من 
دلتنگی یاد و نام تو 
که همه نامها نو 
به یادم می أ ید 
همه نامها را با تو دیدم 
باتو شنیدم 
باتو شناختم 
محمد با تو یکی شد: 
محمدعلی 
حسن 
حسین 
رضا 
حتی اکبر 


آمدی 

چند روزی امدی 
جوانه زدی 
درختی بودی 
تا رودخانه 
بی‌بهانه 

نباشد 

و حنی 

را 

به گنجای خمی 
گسترانگی یابد 


سهیل محمودی 





۳۲ 


راوس مد س ترس 
تست تن ر 


کت 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 








علی(ع) امام راستان © 
دلا صفای عالمی, به روی مر تضی ببین 
طلوع مهر جانفز؛ جمال آشنایبین 
به فق رای او نوای انا شنو 
به پرده‌های نای او نشان هل اتی ببین 
پی شکستن بتان, لوا به دست حق نگر 
طراز نقش پای او به دوش مصطفی(ص) ببین 
فلک در آستین او ملک د 9 ییتانه ام 
حریم آشیانه‌اش, به ملک لافتی ببین 
به عزم استوار او, به رزم جان شکار او 
شرار ذوالفقار او در افون لا ببين 
شراب ناب کوثری به جام دوستان وی 
به کام دشمنان او. شرنگ جانگزا ببین 
فسانه شد به صفدری» به حمله‌های حیدری 
غریو این دلاوری» هلا ببین» هلا ببین 
در او فروغ ایزدی, ستاره محمدی(ص) 
در آسمان سرمدی شکهه کر اا 
در اسان رن کی دای راه ند کے 
در آشیان جان او, خدا ببین. خدا ببین 
علی‌ست خصم ظالمان؛ على ست بار بی کسان 
جو اوست جشمه بقاء به لطف «مشفقا» مرا 
مدام باده ولاء به ساغر صفاببین 
عباس مشفق کاشانی 


یک پنجر ه تاصیح... 
در عمق سکوت من. صدا می پیچد 


در زمزمه‌ی د شبم. خدا می پي بیجد 


یک پنجره تا صبح» برایم باقی‌ست 


امشب به سرم فقط دعا می 


«یا شهر که از ینجره‌ها هم گفتند» 


ن 


سحد 







تس ,۱ 










— "۳ ۱ ۷ ۹ ا 
دو غزل از اسماعیل مزیدی على آباد کتول 
روزی 


یقین دارم که آن گمگشته پیدا می‌شود روزی 
ز يشت پر ده غیبت هویدا می‌شود روزی 


ز بعد قرن‌ها دوری و مهجوری و مستوری 


بناگه صبح یک آدینه پیدا می‌شود روزی 


رسد از راه مردی از تبار روشنایی. اب 


که خور شید رخ او عالم ار می‌شود روزی 


به یمن عطر سحرانگیز انفاس مسیحایی‌ش 


دوباره نوبت لبخند گلها می‌شود روزی 


فرو می‌پاشد از هم قصر بیداد و تباهی‌ها 


جهان از عدل و داد آباد و احیا می‌شود روزی 


به پایان می‌رسد دوران ظلم و قهر و خونریزی 


و صلح و آشتی حاکم به هر جا می‌شود روزی 


که حق بر کفر و باطل حکمفرما می‌شود روزی 


بگذار... 
بگذار که من عاشق و دلدار تو باشم 
رخصت بده‌ای عشق هوادار تو باشم 
بگذار پس از این همه دوری و جدایی 
همسایه دیوار به دیوار تو باشم 
دیگر دل دیوانه‌ام عاقل شدنی نیست 
بگذار که دیوانه رخسار تو باشم 
دارم به خدا شکوه ز جور تو فراوان 
رن ار 
ینهان مکن ای دوست ز من راز دلت را 
بگذار که من محرم اسرار تو باشم 


همواره جرا؟ به نا کجا می ر ببجد ؟ ۲ 

واه ی ات سا ۱ e‏ 

EE S2 aE‏ ۱ بگذار در ایینه افکار تو باشم 
در غربت سرد شعله‌ها می‌پیچد م,ر , . ., . , . 

۳ 0 ۱ بگذار بخوانم غزل از شوق وصالت 

پیداست. هوای اسمانها در من Ts‏ هآ 

ان بلبل ريده به گلزار با 

Oa‏ ۱ و دو با سم 
کیش شرب ریک خی لها از یاد مبر عاشق دلخسته خود را 

e‏ اه 

در عمق سکوت من. چها می‌پیچد... 





ارو ۳:۳۳ 


رضا پنبه کار - جوبار بر گرد و بیا و بده پایان به غم هجر 


مگذار که در حسرت دیدار تو باشم 


چهار رباعی از امین عرب‌زاده سراب 
لحظه اول 
در لحظه اول که نگاهم کردی 
شر منده کار اشتباهم کردی 
گفتی که تو بیش از این مراداری دوست 
بکذار 
بگذار پر از تاب و پر از تب باشم 
بر طبق روال بی‌مخاطب باشم 
من روز خوشی ندیده‌ام پس بگذار 
مانند همیشه شاعر شب باشم 
خاطر ه‌ها 
۲ اطره هی دا ۲ 
کج رفتم و امتداد را گم کردم 
تا خواستم از تویک غزل بنویسم 
هم دفتر و هم مداد را گم کردم 
پر نده‌ها 
آن سوی افق پر نده‌ها می خندند 
یک عده به طر ز خنده‌ها می خند ند 
زین بعد تمام مرده‌ها در برزخ 
بر بخت نگون زنده‌ها می خند ند 






۱ جوانه های‌ادبی 


| اقا «پریوش علیزاده -شهرری 

0 وزن رباعی ودوبیتی یکسان 

نیست. دوبیتشی بر وزن مفاعیلن 

ET 

د دارم خریدار محبت 

رباعی امابر وزن جمله معر وف «لاحول ولا 

قو الابالله» است: 

گامی به تولا زده بودم ای کاش 

جامی ز می لا زده بودم ای کاش 

۶*محمد شیر ازی ‏ شهریار 

E 

«مهدی حمیدزاده-رشت 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

حافظ از باد خزآن در چمن دهر مرنج 





۱ عشق خالص 
آهنم, سنگم, خدایا چیستم؟ 


دلخورم از اینکه عاشق نیستم 


قلب من لبریز احساس بدی‌ست 


شور و حالی تازه می‌خواهم که نیست 


در دل من انعکاس نور نیست 


سرد و خاموشم به قلبم شور نیست 


این و آن اتش به جانم می‌زنند 


دم به دم زخم زبانم می‌زنند 


آه آه این بی‌خیالی تا به کی؟ 


بی‌تفاوت لاابالی تا به کی؟ 


نه به شادی کار دارم نه به غم 


خسته‌ام از این همه سر خورد گی 


ناامیدی؛ انز وا؛ درد کی 


«مر گ تدریجی به نام زند گی‌ست» 
اینکه من پر از زلالی نیستم 
از کدورت. کینه, خالی نیستم 
دلا ەجا كە 
خواهش ترد و تری دارد دلم 
شاعرانه عشق می‌خواهد دلم 
پرتو عشقی که تابانم کند 
رسای رصن 
قلب سردم را شقایق وش کند 
جذبه عشقی لطیف و تابناک 
با ۱ 
عشق خالص عشق بی‌آبهام و شک 
باصفا و ساده, بی دوز و کلک 
محمد رحیمی -رامهرمز 


عرض ادب به پیشگاه مولای عشق دو شعر از بابک حسین‌زاده بر جوبی -شهر کرد 


جاه نیز ... 


» 


جز چاه کسی محر م اسرارت نیست 


تقصیر کسی جز دل بیدارت نیست 


از آه جگرسوز تو خون شد دل چاه 


بیداست که جاه نیز غمخوارت نیست 


حافظ از با = فاعلاتن 
د خزان در -فعلاتن 
جمن ده -فعلاتن 


ر مرنج -فعلن 


فرزانه شهروزی " تهران 

احساس. آهنگ. تخیل و انديشه از عناصر 
ی ترا کر ی 

#*#روشنک احمدی - کرج 

شیخ بهایی: 

تا کی به تمنای وصال تو یگانه 

اشکم شود از مژه چون سیل روانه 

فرامرز بزر گی - اصفهان 

دیوان شمس سروده‌شمس تبریزی‌نیست. 
بلکه سروده مولاناست که ان را تقدیم به 
شمس -مراد خود - کر ده است. 


۸٩ ور‎ ۳ 


غربت 
از داغ تو با لاله سخن خواهم گفت 
تابر تن من رود کفن. خواهم گفت 
حالا که هنوز هم غریبی مولا! 


غمهای تو رابه خویشتن خواهم گفت 





هر روز کجا!؟ 

هر روز نام تو را کجا باید 
از خورشید توراجست؟ 
اسمان را با دفتر شاعرانه؟ 
نشانم می‌دهد در کدام خیابان؟ 
نام تو در کهکشان 

فرامرز اصغری کرج تودر همه جا 

شاید را 

شاید حسین شاهدی -کرمان 
یک روز 
از عشق 
بگویم 
شاید 
عاشق بشوم 
و پر وانه‌ها را 
از دفترم پر واز دهم 


رضاسلیم پور -تهران 





> سے هر دان زر گ ی 


ډه کار خو 


دده چې د یگ ی اعتماد نداد ند و از ھچ 


مه 


دار ی د 


مه 


دند 


۵ کنفه سوس 







n‏ 8 1 7 ود م ی 
توشته های‌ناب 1 ده ادل گ 


ی سک 
E‏ ی 
وقتی تو با منی, احساس بودنم فر یاد می‌شود. آندوه می‌رود. 
شادی بجای آن جاتازه می کند.وقتی توبامنی‌شادم به رنگ 
کوه سبزم به رنگ دشت! داود حتم پور خامنه 
#«انسان باید باز مانه پیش برود.مگر آنکه آ نقدر قوی باشد 
بهرام بوادی یزد 
#شسبی دنبال معنایی برای عشق می گشتم: تو بالات ز هر 
معنی و من بیهوده‌می گشتم سیدابوذر نیازی امیرانی 
##میدونی جرا خدا هر گز از تنهایی دلگیر نمی‌شه؟ چون 
هميشه توی تنهاییش به آدمای مهربون فکر می کنه 
پروین افتخاری 
#+اشخاص عاقل می کوشند خود را همر نگ محیط سازند 
واشخاص دیوانه سعی می کنند محیط رابه رنگ خود 


که بتواند ان را تغییر دهد 


در آورند نورالله خواجات 
بگیرد. نه آنچه را که زندگی کرده‌اپی ‏ . 
حسین فیاضی نوغابی 
e E‏ در وه 
#«محبت تنها هدیه‌ایی است که نیاز به بسته‌بندی ندارد 
دانیال رحمانیان 
old‏ ارفا باس ینت بیدا 
و ات ات 
##یر سید + کدام راه‌نزدیک است؟ گفتم: :به کجا؟ گفت: 
به خلوتگه دوست گفتم: مگر فاصله‌ای می‌بینی بین دل و 
آنکه دل منزل اوست ی 
##زند گی هنگامه فریادهاست. سر گذشت در گذشت 
یادهاست. زند گی تکرار جان فرسودن است. رنج ما تاوان 


انسان بودن است بانوی شرقی 
در این سرای بی کسی. کسی به در نمی‌زند. به دشت 
پرملال ما پرنده پر نمی‌زند بربادرفته 
##بشر تنها مخلوقیست که نمی خواهد آن چه باشد که 
هست KARENA‏ 
خو ر شید فر داء فر دا طلوع خواهد کرد. امر وز فقط به فکر 
امروز باش مریم 


دل من قایق و چشم تو دریاست. نشستن در کنار هر دو 
زیباست. دل من قایق گم کرده‌راهیست. که در آرامش 
چشم تو پیداست شبگرد 
#آنچه را که کرم ابریشم پایان دنی‌امی‌پندارد. در نظر 
پروانه آغاز زندگیست الهه 
ما گذشتیم و گذشت آنچه تو کردی باما؛توبمان با 
د گران وای به حال د گران Pinkthink‏ 
##در تکایوی دلت یاد دل من هم باش. یاد من نه, یاد خود 
کن که در آن جا داری نفس تنهابیات 
#«نیچه: بسیار سخن گفتن از خویش, راهی بر ای پنهان 
داشتن خویش است صحرا 
گر اعتقاد آوردن به خدا مشکل باشد. انکارش مشکل تر 
اتقت M.SH‏ 
۴« کسی که به زور می کوشد دوست داشتنی باشد. بیش از 
پیش نفرت انگیز می‌شود سپیدار 
نه هیچ انسانی دشمن توست. نه هیچ انسانی دوست توء 
بلکه هر انسانی معلم توست یاس کوچک 


۴۴ ار 2 


ت 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


پیامبر(ص): خدایاء من از تو صحتی می‌خواهم که قرین 
یمان رانا آیمائی کهبا رک خوی هم اهب ند ورای 
که رستگاری دنبال آن باشد ZN‏ 
#۶ خدایا به داده و نداده و گر فته‌ات شکر که داده‌ات نعمت: 
نداده‌ات حکمت و گر فته‌ات امتحان است آسمان شب 
۴ درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن شهره تو کلی 
+روزها آوازشان رااز دست خواهند داد. گر سنگها رااز 
پیش راهشان برداریم دسیرادو 
از بخت بدم ایینه فروش شهر کوران شده‌ام منتظر 
ماهر چه تلخی بود امتحان کر دیم ولی دیدیم هیچ چیزی 
تلختر از ندیدنت نیست پوران راعی 
#«دریاباش تااگر کسی به سویت سنگ اند اخت. سنگ 
غرق شود نه آنکه تو متلاطم شوی سحر 
۶ پیش هم بودن اگر دیر وزها لطفی نداشت. ارزش دیروز 
راامروز باور می کنم لیلامحبتی 
از انسانها غمی به دل نگیر زیر خود غمگینندو با انکه 
تنهاین داز خود می گریزند زیرابهعشق و حقیقت خود 
شک دارند. یس دوستشان بدار هر جند دوستت نداشته 
باشند رضی 
من پری کوچک غمگینی رامی‌شناسم که در اقیانوسی 
مسکن دارد ودلش رادر یک نی‌لبک چوبین می‌نوازد آرام 


ت‌ 


ارام ۸ لردگان 
پروازاعتماد رابایکدیگر تجربه کنیم و گر نه می‌شکنیم 
بالهای دوستیمان را دیوانه عشق 


گاه گاهی به یادت غزلی می‌خوانم تانگویی که دلم غافل از 
آن عهد و وفاست. خوبرویان همه گر با دل من خوب شوند 
«خوب من» با همه خوبان حساب تو جداست ابوذر.ح 
##شکست به من آموخت که چگونه شکست بدهم 
سار اگل ستک 
#خدایاء شر منده از آنیم که در دار مکافات, اندر خور عفو 
تو نکردیم گناهی قاصدک 
فکر تنهایی نباش, تنهایی خودش تنهاست. تنها به فکر 
کسی پاش که خیلی بی‌تو تنهاست راعی 
۶ اگر ای دوست تحمل بنمایی. همجون خاری که شود 
همدم گل,باتوتامرز شکفتن,باتوتاسب زشدن, آنطر فتر 
حتی... با تو تازرد شدن می‌مانم سمانه 
خوش بود زمانی که نگاهت نفسم بود. در اوج عطش 
قطره‌اشکت هوسم بود. با آن همه درماند گی و درد و 
اسارت. لبخند تو یک لحظه کلید قفسم بود االبنین 
تومل اون گل سرخی... که گذاشتم لای دفتر مثل 
تقدیر... مثل قسمت... مثل الماسی که هیچ کس واسه اون 


نذاشته قیمت سلطان عشق زا 
##دراین دنیابرای زند گی کردن بج نگ نه برای زنده 
بودن تبسم 
۴« کاش احساس نیاز دیدنت. چون وجودت از وجودم دور 
بود آرزو رحیمی مقدم 
تو بشو ساحل قلبم من می شم ماهی مر ده تا بگن به عشق 
ساحل لب دریا جون سیر ده مسیح 


دوب اره بغضهایم رابه ابرها دادم وقلبم رااز نام توپر 
کردم باران که ببارد آواز قلبم شنیدنی است باس 
##در تمام رنجهایی که می‌بریم > صبر؛ »اوج احترام به قوانین 
چی دوست داری تا درست همون‌رو ازت بگیره! 

رفاقت ممنوع 


ارو ۳۶۳۳ 


##+شادی مومن در رخسار اوست. اندوه او در دل است 


شقایق داغدیده 
#«به سنگها گفتند لحظه‌ای انسان باشید. گفتند هنوز به 
قدر کفایت سخت نشده‌ایم سبدسجاد.ز 


ش بهایی که بی تو پلک غزل بسته می‌شود. از لحظه‌های 
بی تو دلم خسته می‌شود. باور نمی کند دل مغر ور و ساکتم. 
هر لحظه بیشتر به تو وابسته می‌شود 
شیخ شهاب‌الد ین سهروردی: بخشای بر آنکه بخت 
يارش نبود. جز خوردن آندوه تو کارش نبود. در عشق تو 
حالیتش باشد که در آن, هم با تو و هم بی‌تو قرارش نبود 
لاوین 
#۶ جبران خلیل جبران: ما از غروری که مارا دربر می گیرد 
و عدلی که در وجود ماست غافلیم ساحل 
۶« قهر مانی در وجود توست. کافی است بیدارش کنی تا 
به بهتر ین خواسته‌هایت برسی داوود دهنو 
دانه‌ه ای برف نم نم می‌بارید دانه‌های سرد برف بر 
روی شانه‌های بی حس من طاقت اتفاقاتی که اطر افم 
90 
می‌دیدم که باغروری‌سرد ومتانت از عرش به فرش 


وحبد.1۲ 


درنهایت نیستی می‌ر سید ند جواد از شیراز 
۶ راه‌دوست داشتن هر جیز درک این واقعیت است که 
امکان دارد دیگر نباشد رز آبی 


عشق یعنی اینکه کسی رابیش از آنکه‌لیاقت داشته 
ا امتیس 
بیچاره قلوه سنگی که از دست کود ک به سوی پرنده‌ای 
a. rm ay‏ 
زمانه 

+ نیکی جو از حد بگذرد. نادان گمان بد برد 
حسین مهدوی آسیابر 
#۶ جه دردیست دوری از یار جه سنگین است بایان دو 
دیدار عجب سخت است اون ساعت که گویند. خداحافظ 


خدا یار و نگهدار بی‌وفا پارم 

کو یخی تی تد ریچ یک اومان اس به دست 
شما! آرام 
یرای دن از ا ت دس فت رانه متفه | نها که 
سوختند همه تنها بودند گل نرگس 
* به کم‌نورترین ستاره قانع باش, زیر پر نور ترین ستاره 
به همه جشمک می‌زند memol‏ 
تحفه‌ای یافت نکر دم که فدای تو کنم. یک سبد عاطفه 
دارم همه ارزانی تو اشک ماه 


یک فنجان آب به موقع, از بز ر گترین حریق عالم 
ام بیژن سروری 
و د تواز باغ نر گس فریباتری .ز لبخند خور شید زیباتری, تو 
آن شعر نابی که حافظ سرود ولی از غزل هم گویاتری 


گل نرگس 
۶ انسانها؛ جدی‌ترین حر فشان راوقتی می زنند که سکوت 
می کنند الهام.۲۰ 
بی‌سر وپاست فرزانه جمشیدی 
اندیشه کردن به اینکه چه بگویم. بهتر است از پشیمانی 
زاینکه چا کنتم فرزان 


ا نه جایی یرون از باس بی ستاره 
تسام هن بالزاک 


آمام علی(ع): این عیب برای دنیا بس است که وفا ندارد 

گلبرک 
#«نگه داشتن عشق مثل نگه‌داشتن آب تودسته که فکر 
می کنی تو دسته آما وقتی دستاتو باز می کنی می‌بینی هیچی 


ازش نمونده جز خیسی خاطر ات تبسم 
من گذشتم از غرورم تارسیدم به نگاهت» من قسم 
خوردم بمونم تا قیامت در کنارت بچه سوسول 


شیفتگان پرواز رامیل به خزیدن نیست مصطفی کیانی 
قلب سرزمین عجیبی ست هم زاد گاه عشق است هم 
آرامگاه آن 
۶« این است تراژدی عدالت تو یاد شه مکر ورذالت. من 
باران.۱ 
#۶ همه چیز از او شروع. با او ادامه و به او ختم می شود 
شاهد آرام 
مثل درخت باش که در تهاجم پاییز هر چه را از دست 
بدهد روح زندگی را برای خود نگه می‌دارد بيد مجنون 
۶« یادها فراموش نخواهند شد, حتی به اجبار اشک دریا 
از سوز محبت چه خبر اهل هوس راءاین آتش عشق 
است نسوزد همه کس را امیرحسین 
چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب اسب در 
حسرت خوابیدن گاریچی, مرد گاریچی در حسرت مرگ 
انشنشان 
شیشه‌ی عطر بهار لب د یوار شکست و هوایر شده‌از 
بوی خدا ربحانه ۶۶ 
۴« گر میان هر نگاهی صوت غمگینی شنیدی, یاد کن از 
قلب بی‌تابم که هر دم یاد توست مبهین 
اندیشه آدمی زند گی می آفریند .اگر می‌خواهی 
زندگی‌ات راعوض کنی فکرت راعوض کن شرشر باران 
نمی‌ترسم اگر گاهی دعاهام بی‌اثر می‌شه, .همیشه 
لحظه آخر خدا نزدیکتر می‌شه شورشی 
# هزار شاخه گل تقد یم به آینه شکسته‌ای که لبخند تو 
راهزار بار تکرار می کنه 
#خواس تم تا خرمنی از گل بریزم پای تو.عقل گفتاگل 


پوتاب 


شیفته خواب و خیالت 


باران 


دی روزراب هام روز وا گذار کر دی.ام روز رابه فر دا 
مسپار مهناز بندری 


##عشق باغر ورزیباست.ولیاگر عشق رابه قيیمت فر و 
ریختن دیوار غرور گدایی کنی, آن وقت عشق نیست؛ 


صدقه است علی نامداری 
#۶ در میان رفقا اشرف دلدار تویی, در ترازوی وفا من کم 
و بسیار تویی دختر ابرونی 


۶+ در محفل اگر دوست نباشد که صفانیست ای دوست 
بیا روشنی محفل ماباش مارا طمعی از تو به جز مهر و وفا 
نیست وارش 
۶« سر سخت ترین کلمه غرور است. بشکنش 
۶« خاطرات ناقوس‌هایی هستند که در ایام فر اموشی به 
صدا درمی ایند عادل 


خواسته‌ات را مشخص کن, باور کن که به آن می‌رسی 

آدمیرال 
هزار سال گذشت تا من به شادی‌های تو رسیدم, هزار 
سال باید بگ‌ذرد تا تو به غم‌های من برسی,بارانی که 
می‌بارد بر حوض این رابه من گفت. پاییزی که می‌بارد با 
بر گهایش این را به تو خواهد گفت مژگان 
آن کس که به فکر فردانیست به غم فرداگرفتار 
می‌شود خاکستری 


* خداون داء می‌دانم اگر من در این جهان بر طبق پیر وی 
من بر طبق طبیعت خود رفتار خواهی نمود 

سردار اسعد بختیاری 
دلی دارم پر از غصه پر از غم.دلی دارم مثه بارون و 
شبنم.دلی دارم مثال شیشه خور ده نزن دست بر دلم 
میپاشه از هم فهیمه مباشری 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
ساحل ۷21111811 -شهناز جعفر ی - 111611101 --۷سنگ 
-"شقایق داغدبده الهه نفس دل شکستت "تنهایی 
"سکوت ‏ امیدحسین -رویا.ق "سمانه.فرزاد "شیخعلی 
پری تنها"بربادرفته سیراف1 خاکستری(۳) 
-سوری کمند يدونه‌فروغ عاطفه شورشی 
صحرا(۲) سارا بانوی شرقی اصغر بایمانی نژاد 
-پل شکسته-ناصر دیلمی-سارا گل سنگ-شراره 
۱۳۳-۳ -قلب عقرب ۸101161171 -قاصد ک -لیدا 
براهیم‌زاده "یمن امیدحسین دختر زمستون غزاله 
۷-سراهی -"م‌البنین -51107010-پارمیس ۱۴۲ 
-جادو گر آرزورحیمی‌مقدم نرگس.۲1"نهال 
Dima‏ نفس 011111111111 اشک ماه تک‌ستاره 
۶۵۷۰ پرستوی عاشق ۱ ۷مهسا-ملینابیکی - لوطی 
-"رویاکنسل ققنوس -رفاقت ممنوع -دختر کبریت 
فروش ‏ فرشته برخورداری -" وحید.۲. - آفاق زند گی 

۷16101 - گلبر گ(۲) -257 51111 داوود دهنو - شبنم 
-شقایق داغدیده -ساحل -امیدحسین -۸ لر د گان 
-سرور(۲)-7۸۸۸-آدمیرال(۲)-لاوین -سامان 
راعی نهال "برهان "نیلوفر کیان "نانازن "یه شاخه 
نیلوفر - ]1۷ تر گس -دراج-علی‌نامداری مریم .ر 
-منتظر -سخت تر از سنگ -سمانه -یل شکسته -هستی 
"یاس -قاصدک تلخ -همای -صالحه -مریم.ش -میترا 
فخرالدینی - پری دریایی -نسرین ۶۶ فرناز "الهام ۲۰ 
"ایرج نوری "موس باران -داوود دهنو "رضاحسینی 
" صحرا ساحل " بچه‌سوسول وحید. سامی "پروانه. 
ب -آسمان‌شب-ط.ع -عادل -زواره مریم ورضا 
-کزال فهیمه‌مباشری یلو -ساحل آرام نسترن ۱۲ 
-بربادرفته-حمید عشوری 110111017 پانتهآ"پلنگ 
صورتی -بهونه -سیاوش م.2 0111161111111 -پوذر. 
مریم" فرشادمحمودی امتیس "فرجام "هیچکس. 
-دختر ایرونی -طلا‌شقایق جام -رونالدو اشک 
شب.۸-زهرایعقوبی -سرور خاکستری -فائزه جون 
-تنهای ۲۰۱۱" آفاق‌زندگی "زهرافسا میناجون علی 
نامداری -[۲۲۵ شبکده پر سپولیس زلزله جمشید 
منتظر نینا شیوا باران آخرراه مجتبی‌قربانیان 
-ابوذر .مریم - فرشته -1271121.5- مانگ‌شهو - 1 
-نغمه -20010۷7 -211181:)- پیشی -ارتش سرخ 
-901051 سیب نقره‌ای -1۷1۸-نفس -توریست 
-جان.۸-آواره-حمید "یاس "پری‌دریایی حاتم 
"تنهای ۲۰۱۱ مجتبی قربانیان -ابوذر. مریم ۳۱۵۲ 
"ستایش " امتیس ‏ آرین 


پاسخ به شما 
وخان_ون‌دارن؟!مینای بی‌نظیر. محد ود تر نیستم اون 
روزها پاسخ نامه نمی دادم و در ضمن مخاطب‌های من 
کمتر بودن ولی حالا بزن به تخته...! بزمی عزیز از تبریز. 
من‌آونی که گفتی نیستم, خیلی‌ها فکر می کنن من ممکنه 
یکی از مسوولان مجله باشم اماا گر اینطوری بود که برای 
یک صفحه اینقدر دغدغه و مشکل نداشتم کلی پار تیم 
کلفت بود.در ضمن چند تااز دوستامون تمد تهافکر 


۳ کرو ر ۸٩‏ 


می کر دن من د کتر شریعتی هستم و یکی هم تامد تھا با 
نام اقای د کتر شریعتی به من نامه می‌دادا!علی زمهر بر 
مهاجر مثل اینکه توتنها کسی هستی که به فکر منی 
آما ممنون تر جیح می‌دهم همینطوری بمونم! سیدابوذر 
نیازی نامه تو چون بمب انرژی عمل می کنه, ولی کاش 
حداقل باهر نامه خودت که بااین سختی می‌فرستی. 
چند تأنوشته می‌فر ستادی تأمن شر منده نشم چون هر 
سه تا نوشته تو تکر اری بود اماا محسن ذوالفقاری توی 
ازن که ادا تاحرقت رون تام نز 
چند کلم هجادارم واین کارروسخت می کنه ولی تو 
خوب من جز مهربونی چیزی نگفتی که بد جواب بدم! 
مر داب از شیر از مطالب توروبه سمیه بیگی دادم در 
ضمن برای منهم مطالب کوتاه بفرست. شید ای تنها 
خوشحالم که با فرشته با معرفتی مثل تو روبرو شدم. اما 
ازت یک س وال داش تم مگه توتابحال‌سنگ بامعر فت 
هم دیدی؟ در ضمن من چطوری سراغ تو زیبارو باید 
می‌گرفتم ؟نکته آخر هم اینکه اون خلا به من بسپر 
خیالت راحت.راستی شعری از توبه دستم نر سیده! 
نفس تنهایی‌هات, تو قلب بزر گی و منهم دیونه هرچی 
که بز رگ باشه قلب. دریاء چشم» در ضمن جایی که 
من‌رو گذاشتی خیلی جای خوبیه ممنونتم! تار یکی لطفاً 
من‌روازاین کار معذور کن که شماره تور و به دیگری 
بدم چون مسوولیت سنگینی روی دوشم می گذاره! 
الهام ۰ ۲ همه تورو دوست دارند مگه می‌شه که کسی 
ازالهام شدن‌بدش بیاد ؟درضمن منهم توروخاص 
دوست دارم! میترا فخرالد ینی من یکبار پيامک‌هارو 
وقتی می‌فررستید می خونم» یکبار اونهارو می‌نویسم و 
یکبار اونهارو توی صفحه قبل از چاپ می خونم» بنابراین 
احتمال اینکه خطا کنم هست. از اینکه به صفحه خودت 
حساس هستی ممنونم املینا بیگی ببین دیگه تو نازنین 
چقدرباحالیاسروش نصر تی‌عزیز سنگ‌هاخیلی 
اج انایڈ کے ارو ی ازاون اچ دوست 
داشتن ادم‌هاست! مهتاب خط خطی روز مهر و محبت 
هم بر تو مبارک! شبنم یخ زده. خوش آومدی ولی اینجا 
خیلی داغه. فکر نمی کنم بتونی خیلی دوام بیاری! 
مجتبی جان همون چیزی که فرستادی نابترین نابه. 
چون ازدل تو نازنین بیر ون اومده! 11610۷76 1تصدق 
تو نازنین زیبا؛ اما من سنگم و به این موضوع هم افتخار 
می کنم. سنگ بودن بد نیست! محمد سلامی همون 
چیزی که فر ستادی پرارزش‌ترین هدیه بود ممنون! 
مریم پاییزی تو بدون همه وبا «او» همه چیز هستی نه 
هیچ اما چون خودت قبول نداری, چشم! ۲۷۷۸۵۲۲۱ 
خداروشکر از تمام آدم‌های دنیابهترم ااحسان ۵۷ 
با اینکه نمی‌دونم منظورت کدوم «برنامه» هست. اما 
واسه خوشحال شدنت می گم ممنون! جوجه خیالی پام 
تواصلا مفهومی رو منتقل نمی کنه» یا حداقل باعقل 
سنگ جماعت جور درنمی‌یاد که منظور تو نازنین جیه, 
اماچشم!! ئمین جان حالااگه گفتی فرق توبا آفساید 
چیه!اساحل خوبم سلام نمی دونی وقتی به تو(پیام تو) 
می‌رسم چقدر آروم می‌شم.سونیای گلم حدود دو ساله 
كە ۱ اسمونی میهمون خونه‌های شماست. و خاله 
گلت روهم از طرف من ببوس اهستی زیبا, فدای اون 
دل‌پردردت.ماهرجی که گیر مون بیاد رو توی دلمون 
می‌ريزيم. اونوقت اینطوری میشیم. روی چشمم! 
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۵ دو ی نت 


ان ف صت استفاده کر دن است 


® دریکت کیب 











گفنارعاشقان 


۳ مد باغ هاو سبزه ها اندر دل است 
14 = عکس آن پیدا در این اب و کل است 
ا مولانا 


ححت 
فا lS‏ 
گفتا که: حجتی‌ست تمام ونکو ولیک 
بنگر یکی به پاسخ استاد گوهری 
انگشت (به فتح اول و کسر سوم):ذغال 
اوستا 
en‏ 
4 4 
اشتباه‌مردم 
مردم اشتباه می کنند که این همه از بیماریهای مختلف 
می تر سند. چونکه از ميان همه بیمار یها فقط یکی برای 
آنها کشنده خواهد بود. 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 
نکنه 
۸ بدترین وخطر ناک ترین کلمات این است: » 
e‏ 


*, همه یک جورند! ٠‏ 
© ی ۰ 2 و ۰ 
I °‏ 

© 


اي 





ارزش «]۵» را در بام 
گویند جوانی را امکان حج رفتن نبود. آهی کشید. 
«سفیان نوری» گفت: چهل حج کرده‌ام به تو دهم 
تو این «۵1» به من ده 
گفت: دادم!! 
آن شب سفیان به خواب دید که او را گفتند:سودی 
کردی که اگر به همه اهل عر فات قسمت کنی توانگر 


شوندا 
رمز عالم هنر 

روزی یکی از دوستان پیکاسونقاش |روپایی به او 
گفت: من دیگر از تابلوهای شما هیچ چیزی نمی‌فهمم. 

پیکاسو در جوابش گفت: شما با کمال ساد گی | ثار 
مرآخواهید فهمید فقط به شر طی که قبول کنید در عالم 
هنر دوتادوتاهر چند تا که تصور می کنید ممکن است 
بشود جز چهار تاا! 

۰ ممموهموممممهومممممممموه 


قانعان بشناس 
روایت است که حضرت موسی(ع) از حق تعالی 
سوال کرد: «کدامیک از بند گان غنی ترینند!» 


اند یشه‌های طلا یی یدل 
از حیا با چرب طبعان بر نیاید هیچ کس 
آب در هر جا که دیدم زیر دست روغن است 


مر 


کفن در مشهد ما بینوایان خونبها دارد 
ز عریانی برون | گر توانی شد شهید اینجا 






۴۶ را رر 








goftare_asheshan@yahoo com . ازدس.ا.شهایی‎ 


ما حرف چه کسان کوش می کنیم؟ 

وقتی عمربن عبدالعزیز بر مس ند خلافت 
تشسست؛ بز ر کان عر بت نزرد وی هی | مدند و نهنت 
می‌گفتن_د.از آن‌جمل ه اعراب حج از هم آمدندو 
کود کی شروع به سخن کرد. عمربن عبد العزیز 
گفت: ای بچه آرام گیر در این جماعت از تو بز ر گتر 
نیز هست که به سخن گفتن از تو سزاوار ترند. 

کودک گفت:ای امیر مردی وبزرگی به زبان و 
ات ااا ا 
بزر گی به سن وسال بود که دراین مر دم سالخور ده‌تر 
از تو فراوان است» یس خلافت را انها لابقند. 

چون عمر این بلاغت از او شنید گفت:ای پسر 
مارایندی مختصر گوی. 

کود ک گفت: ای امیر برخی از مردان باشند که 
موف رانا کردار ا 
مغرور می گرداند. امیدوارم تو چنین نباشی تاقد م 


تولغزش نگیرد. 
پیامیر را یشناسيم 


پیغمبر(ص) راهشتادهزار درم بیاوردند.بر گلیمی 
ریخت تا همه را نداد از جای بر نخاست. علی(ع) گوید: 


زبان خشم 

در بنی‌اسراییل مر دی بود که از وی عابد تر نبود 
و دیگری بود که از وی فاسق‌تر نبود. روزی این عابد 
نشسته بود و پاره‌ای ابر بر سر وی ایستاد. آن فاسق 
گفت:بروم با وی بنشینم باشد که خدای تعالی به 
بر کات وی بر من رحمت کند. 

چون‌بیامد وبنشست عابد باخود گفت:این کیست 
که در بر من بنشست؟ از وی نابکار تر کس نیست و از 
من عابد تر کس نیست. 

پس با خشونت گفت: بر خیز 

فاسق بر نجید وبرخاست وبرفت وابر هم باوی 
همراه‌شد.پس وی آمد به رسول آن روز گار که چرا 
چنین شد؟ شش گزی تاهر دو کاررااز سر کر ند که 
هر چه فاسق کر ده بدان‌ایمان نیکوی وی راعفو کر دیم و 
هرچه عابد کرده بود بدان کبر وی ضایع شد! 


دریابیم مردم را 
قحطی بود و مردمان همی بر اثر گرسنگی 
می‌مردند. یکی از مشایخ اندر خانه شد و مقدار دو 
مردمان از گرسنگی می‌میر ند و اندر خانه من 
دومن گندم باشد؟ 
درشورید وازه وش برفت ودیگ بهوش 
نیامد... 


0 


رساله قشیربه 


ارو ۳۶۳۳ 


اسان خوب 


استاد بحیی و کیلی زند 
بوده‌ام در زند گی.مشتاق هر انسان خوب 
ره نیابد در دلم هر کس. مگر انسان خوب 
مهرورزی و مروت. صدق و ایمان و صفا 
Ea‏ اس اسان وی 
اک ا سا کر ات 
حق طلب می‌باشد و باطن‌نگر. انسان خوب 
جامعه باشد برایش. در مثل دانشکده 
درس‌ها آموزد از هر خیر و شر انسان خوب 
در جهان انسان بد. دارد خطرها بهر غير 
منت مان راارخطر اسان خی 
چون ندارد حرص و آز جاه و مکنت. می کند 
خود ز تزویر و تظاهر برحذر, انسان خوب 
در قضاوت می‌نمابد. عدل و وجدان رالحاظ 
دائما دارد خدارادر نظر انسان خوب 
بوده در بستان هستی, بهر مخلوق خدا 
چون درختی سایه دار و پرتمر. انسان خوب 
در ره تاریک, هر گمگشته‌ی وادی رنج 
پرتوافشانی نماید چون قمر. انسان خوب 
از مصائب‌های محرومان و آلام کسان 
خاطرش اقسرده گردد.دیده‌ترانسان خوب 
غیر نیک و بد نماند ز آدمی در روز گار 
می‌نهد از خود ز نیکی‌ها اثر انسان خوب 
گشته چون آیینه‌دار طلعت حق, بوده است 
در قلوب خلق, عمری مستقر, انسان خوب 


کاش به شمع دقت کنیم 

چون شمع دمی نبود خشنود از خویش 
درسوز بر آورد بسی دود از خویش | 
زان می‌سوزم تا برهم زود از خویش! 
مختارنامه 





شک نماز ! 
شبی نزدیک رأبعه شدم وی در محر آب شد و تا 
دمیدن خور شید نماز کرد.و من در گوشه خانه تا وقت 
رت ۳ کم ۱2۳5 
توفیق داد تاهمه شب وی را نماز کنیم ؟! 
گفت:بد انکه فر داروزه‌داریم ودست ودل وچشمی 
را که به لطف حق در نماز ایستاده الوده نکنیم. 


نازک خبالی‌های صائب تبر یزی 
پشت پا زن به دو عالم اگر از مردانی 
کار اطفال بود پا به زمین مالیدن 


اي ما ماج 
صرح هی 


1 
7۶۱۲ 7۱۲ 


در ظاهر اگر شهپر پرواز نداریم 
افشاندن دست از دو جهان بال و پر ماست 


جدول‌شرح‌درمنن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های این صفحه ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


ی پیشنهاد و یاانتقادی دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت | | صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
اسهم کب ۰سسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩۹۳‏ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قبد قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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کلمه درد خوشبختی > 
| دورویی | | بخشنده | ص | بخشنده | 
| خاندان | 
| طول عمر | سب شنواد 
موصوع 
عدد منقفی 
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دیادست. 





بیرون دهان 91 
یرون دهان 2 
| یارعروس | ۰4 
LA‏ 
2 
ا LÈ‏ 
| ستاره | 


دییله 


| کاوباز _ 
مالل 
فاع 


اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۲ طوری 
قرار د هید که هر عد د 


تسلی خاط است 
7 


9 آناتول فر انی 





میوه آتشین | 


داگ د 
E:‏ 


جدولها زیر نظر: دود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 
| -هر جسمی که از تر کیب شبه فلز باا کسیژن 
حاصل شود -منطقه‌ای در دوطرف رشته 
کوه‌های قفقاز بز رگ بین کشورهای روسیه و 
گرجستان به شکل شمالی و جنوبی با مردمانی 
ایرانی تبار ۲-پیشت سر _استانی در غرب 
کشور ۴-ضمیر داخل -نوعی والیبال -از 
سازهای زهی -ترآاشیدن يا کندن روی چوب 
وسنگ ۳-پناهگاه از شهرهای مهم هند 
-از ماههای زمستانی -نامی برای آقایان ۵- 
طایفه وقبیله_-میوه,بار -فالگیری از گازهای 
سمی‌بابویی تند و خفه کننده ۶-ازسدهای 
معروف تهران که بر روی رودخانه جاجر ود 
بسته شده -دفتر شعر شاعران -عظمت: 
بزرگ منشی ۷- نام دیگر گیاه سپستان 
"بعضی‌هااز آن کوه‌هم می‌سازند -پایتخت 
ارمنستان ۸-ابزاری برای بر یدن جوب یا فلز 
-مکان حر کات ورزشی در زور خانه -آند ک 
-عددمنفی 8- آب‌بند "کش ور آفریقایی 
ولتای‌علی |" عددهندسی *۱-ضمیر اول 
شخص جمع - کلمه است دال بر تعجب و 
شگفتی -پاره اتش که به ه واپرد -نوعی 
اختیار ٩1-ازپرند‏ گان مهاجر باجثه‌ای کوچک 
که در کنار نهرهازند گی می کند -مسافرت 
دشت وصح را ۱۳ -جمع مزرعه -فلکه 
سزاوار و شایسته ۳-موی گردن اسب 
"خباز "بوی‌بد.عفونت از ماههای تابستانی . 
۴-پاکیز گی - کلمه تصدیق آلمانی - کسی 
که مردع رازسوامی کند -شاخ جائوران 1۸- 
او نام گروهی از فراعنه مصر -تمامی کالاها 
باید داشته باشند -رمق آخر ۱۶-شخصیت؛ 
منش "پیش قراول جلودار ۱۷- کشتی جنکی ۾ | 
ور اب مرا وها مور اس 
عمودی: ۱۷ 
ِ- - گمان بردن. حدس زدن -دارویی که به 
عنوان مسکن و تب بر تجویز می‌شود ۲-جایگزین تخته 
سياه د کان‌پار چه‌فروشی ۳-زهر -غذایی که در جشن و 
میهمانی می دهند فشر ده‌وله شده - کجاست ۴-قانون 
مغولی -مایع حیات ‏ لم‌یزرع ‏ ابزار تیز کردن مداد ۵- 
دارو -دعاگو -نفرین -میدانی معروف در مر کز شهر 
تهران ۶-مهربانی کردن -در تداول عامه به چرخی 
گویند که باعث به راه افتادن بچه‌های نوخیز می‌شود 
-اعتقاد ۷-سال گرفتن -مغازه کوچک -آیین‌های 
عبادی‌۸-مساوی -طلایه‌دار اعداد سیب تنبوری 





فدای او باد خاک سغالگری *۱-سرپرستار سچراغ 
آسمان -نشانه مفعول صریح -لنگه چیزی ۱۱-عضو 
جونده-جارق -متضاد پزیتیو ۱۳ - فولاد ضدزنگ 
۳- مخالف امتناع "یک عدد -بالاتر نخبه -"پیشه 


۶ ۱ ۱ ۱ | | | ۱ 
۳ SESE أ‎ 
۳5 
۳ 


۱ آزبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل/ 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمابند. یک نفر و برای جداول سود و کو و 
تشر ی لا ور و وس 


ره 





٩ ۸۲۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 







































































ا ها || |||{ 




























































خمسه تکلیفی یدزی شسدن نت منفی ۱۶- -حالا 
-اکنون مهمانکده‌ش بانه‌روزی با اجاره‌ماهیانه 1۱۷- 
بافت گیاهی‌دارای یاخته‌هایی باجداره‌ضخیم و چوپی 
شد‌فاقد محتویأت زنده‌یامقدار کم ان مجموعه 
کارهایی که به هدف مشخصی ختم شود. 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۲۵ 
۱-متقاطع:ابوالقاسم عبدالشاهی-تهران 
۲-شرح در متن: شبنم عبدزاده -رشت 
۳-سودو کو: ربابه محبی راد -گر گان 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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باهوش خود کلنجار در "0 زیرنظر: سهراب صفادار 


۳ اختلاف در تصاو بر 
این خانم خانه را تزیین 
کرده‌ومردخانه‌هم گل و کادو 
به همراه | ورده است. ولی در 
دوتصویری که تر سیم شده 
۲ اختلاف وجود دارد. حال 
مداد یا خود کاری برداشته و 
اختلافها را بیدا کنید. 







خدادا 


مه 


راز خوشحالی سگ کوچولو 

برای آن که بدانید این سگ کوچولوبرای چه خوشحال به نظر می‌رسد کافی از کدام راه؟ 
است مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از عدد ۱ تا ۷۳باخط مستقیم این دختروپسر ۱ 
به هم وصل کنید. در پایان کار علت خوشحالی سگ کوچولو راخواهید فهمید. کوچولوپس ازخریداز 
مغازه سبد خریدشان | 
راجا گذاشته‌اند ولی 
راه‌بر گشت به مغازه 
را بدا نکرده‌اند. آیا | 
می‌توانید به آنها کمک 
کنید وراه‌رسیدن به 


هب جعد 


مه 


سبد خربدشان را 
نشان بدهید؟ 


ر دلند و عص جچه اندلاه که تاه است 
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ا 
امر وز خانواده‌بر سر میز غذاجمع شده‌اند ومنتظر دسر مخصوص هستند. 
ولی در این تصویر ٩‏ ۱ شکل دیگر پنهان شده‌است. از شمامی خواهیم مداد یا 
خود کاری بر داشته‌واین شکلهاراییدا کنید.بر ای راحتی کار.مااین شکلهار ابه 
همراه اسامی‌شان برای شما آورده‌ايم. اگر موفق به پیدا کردن تمام شکلها نشدید 
می‌توانید به قسمت پاسخها مراجعه کنید و شکلهای پنهان را بيابید. 
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#می گویند موسیقی بخشی از زند گی 
افرادی‌ست کهدراین رشته فعالیست می کنند. 
موسیقی از چه زمانی بخشی از زند گی شما شد ؟ 

در دوره‌ای که تحصیل می کر دم.رسم بر این 
بود که در کلاس, قر ان راقرائت می کردیم. کلاس 
چهارم ابتدایی بودم. من و یکی از دوستانم قر آن 
eys‏ رب او ی 
که بسیار در این امر من راتشویق می کر دند.وارد 
دبیرستان که شدم اجرای برنامه‌های صبحگاهی 
از جمله قرائت قر آن و خواندن سرودها بر عهده‌من 
بود. در همان دوران. مسابقات هنری بر گزارشد 
که توانستم رتبه اول ناحیه و سپس رتبه نخست 
کشوری رادر آن کسب کنم. مدا رکش راهنوز هم 
دارم. یکی از همکلاسی‌هایم به نام محمد اپوالقاسمی 
من رابه بر ادرش که در موسسه کیهان کار می کرد 
وساخت برنامه‌های کود ک و نوجوان رانیز برای 
صداو سیما انجام می‌داد. معرفی کرد و بدین تر تیب 
من پس از قبول شدن در آمتحان ورودی مشغول 
ار رد ره ال دراه انیت 
گرفتم تااین که بعد از انقلاب وبا آزاد شدن فضا 
برای موسیقی, بار دیگر در صداو سیمامشغول 
e‏ 

#در آن مسابقه»چه کسی کار تان را آهنگسازی 
کرده بود؟ 


مصاحبه بارحمت/... تاتار 
(خواننده تصفیف معروف نادعلیاً علباً پاعلی) 


در دعا | مده‌است:«بخوان علی علیه السلام رآکه چون مظه رکمالات 
و صفات عجیبه است تا یاری‌کننده‌تودرتمام‌مشکلات و سختی‌ها 


باشد...». 


کاصی‌ترانه‌ها یی در بطن موسیق ای ران متولدمی‌شوندکه‌مظهر 

ارادت وعشق وصداقت‌هستندکم‌هستندواژه‌ها يىكەلذت 
مان دگا ری راتجربه می‌کنند.«نادعلی» رانام علی جاودان هک رده 
است.حس‌علی»عشق عل یآ ن چه د رادامه می‌ خوانی دگفتکوی‌ما با 
رحمت ال تاتار خواننده‌قطعه جاودان‌«نادعلی» است. 


واقع هر کس یکی از کارهای خوانند گان معروف آن 
دوران که قبل از انقلاب فعالیت داشتند رامی خواند. 
این مسابقه اعتماد به نفس من رابیشتر کرد. 
گفتید کار کود ک‌انجام‌می‌دادید.چنین 
فعالیتی صدا و لحن کود ک پسند می‌خواهد. 
۶ بهتراست بگویم کار بر ای نوجوانان بود.به 
همین خاطر من می‌توانستم با صدای خودم تر آنه‌ها 
رااجرا کنم که غالبا مضمون آموزشی داشتند. 
#در شرایطی که فعالیت موسیقیایی تنهادر قشر 
خاصی از مردم دیده می‌شد. شما چه خانواده‌ای 


2 
۳ 


داشتید که به سمت این هنر گرایش پیدا کر دید؟ 

«پدر من با ساز آشنایی داشت و آ کاردئون 
می‌زدامااز آن‌جایی که مادرم خانواده‌ای مذهبی و 
اهل کاشان داشت من به قر آن گرایش پیدا کردم. 
با این‌حال از ۱۵ سالگی شروع به نواختن گیتار و 
ساخت ملودی کردم. 

#...واین مسر ادامه داشت تاساخت واجرای 
قطعه معر وف «ناد على ». 

این قطعه که دارای یک ملودی تاجیکی 
است ده سال پیش به عنوان غاز فعالیتم باصدا 
وسیماپس از انقلاب به آهنگسازی احمد علی 
راغب و شعری از علی معلم و تنظیم ساسان 
جمالی ان باهمراهی گر وه‌ار کستر در استودیو 


پژواک ضبط شد. 

٭ «ناد علی »دارای حسی فوق‌العاده موثر است. 
علتش را چه می‌دانید ؟ 

این اثر یک قطعه زمینی نیست بلکه 
ET‏ وا از 
وبه حرمت نام حضرت علی (ع) دارای حس و 
تاثیر گذاری‌خاصی شده‌است.مادرم بااین کار 
گریه کرد و من مطمئنم عاشقان امیر المومنین (ع) 
بااین اثر تحت تاثیر قرار گر فته‌اند. «ناد علی» جنان 
من رااز روی خاک بلند کرد که تصمیم گرفتم پس 
از آن. | لبومی رابه خاندان پیغمبر (ص) تقد یم کنم 
تاعرص ادبی به ساحت مقدس این بر گزید گان 
بی‌نظیر تاریخ باشد. «ناد علی» را با تمام قلبم برای 
مولی‌الموحدین(ع) خوان دم و هر چه از دل بر اید 
لاجرم بر دل نیز نشیند. 

#ساخت این آلبوم در چه مرحله‌ای است؟ 

ین اثر که نامش را«جشمه خور شید» 
گذاشته‌ایم به اتمام رسیده و آماده‌ارائه به بازار 
است.این البوم شامل قطعات «ناد علی». «یا 
محمد».«مولای سالار».«سلطان عشق».«مز ده 
وصل»»«ضامن آهو» و «انتظار» است که‌استاد 
علی معلم. محمدرضا اصلانی. امید قلی‌نزاد. بامداد 
جویباری و سید کمال‌هاشم‌زاده ترانه‌های انرا 
سروده‌اند. احمد علی راغب امید قلی‌نژ اد مسعود 





#تصنیف «نادعلی» چنان من را از روی خاک بلن دک ر دکه تصمیمگر فتم پس‌از ان» 
آلبومی رابه خاندان پیغمب ر(ص) تقديم‌کنم من ای نآلبوم رابه خاطر فروش و شرایط 
با زا راجرانکر دم بلکه این اثر ادا ی تعهدی بو دکه به خودم داده بودم 


عبدالر حمان.شادروان فریبرز حیدری»مهراد 
شریف بختیار نیز آهنگسازان و تنظیم کنند گان این 
قطعات هستند که البته سه قطعه رانیز شخصاً 
ملودی‌سازی کر ده‌ام. 

#درحال حاضر در بازار موسیقی ایران حتی 
آثار ریتمیک و جوان پسند نیز به فروش آن‌چنانی 
نمی رسند. با توجه به این مساله چه انتظاری از 
فروش یک آلبوم مناسبتی دارید؟ 

من این آلبوم رابه خاطر فروش و شرایط 
بازار اجر انکر دم بلکه این اثر.ادای تعهد ی بود که به 
خودم داده‌بودم. البته خیلی‌ها تصور می کنند اجرای 
کارهای مناسبتی بسیار ساده‌است اما واقعیت این 
ی سر ای 
ومورد تایید هر قشر و فرهنگی قطع‌های رااجرا 
می کنی د بای د تمام تلاش خود رابه کار گیرید تا 
اثری ارائه دهید که در شأن و در خور آن شخصیت 
سا 
دل‌واعتقاداتتان آن‌اثر رااجرانکنيد. تاثیری بر 
شنوند گان ندارد و نیت قلبی تان مشخص می‌شود. 

#تمام قطعاتی که تابه امروز اجرا کرده‌اید. 
جنبه مناسبتی داشته‌اند ؟ 

#«قطعات عاشقانه نیز اجرا کر ده‌ام که اتفاقا 
ریتمیک نیز بوده‌اند مانند قطعات «ماه‌پیشونی» با 
«همخانه». قطعات تر کی هم در کارنامه‌هنر یام 
وجوددارد چون ازط رف پدری‌بازبان اذری 
اسنات دارم. 

#نظر تان درباره موسیقی‌های آمروزی چیست؟ 

در لحظه تولد دوباره موسیقی در ایران؛ 
موسیقی ایرث -اصیل دارایجایگاه خاصی بود ‏ 
موسیقی پاپ آن‌جنان طر فدار نداشت‌اماباپا گرفتن 
CS‏ 
ارائه دهند. این موسیقی نیز مورد توجه علاقمندان 
CC e NS‏ 
کمی ر شد خوبی داشت اما از لحاظ کیفیت به بیراهه 
رفت. آمروز شاهدیم موزیک‌هایی به اسم موسیقی 
پاپ به خورد مردم داده‌می‌شوند که به راستی 
موسیقی‌نیستند بلکه تنها ریتم‌هایی هستند که 
دارای کلامند. 

#در واقع می‌خواهید بگویید موسیقی پاپ 
چار چوب اصلی‌اش رااز دست داده است؟ 

۶ داشتن جار جوب پایه و اساس ساخت یک 
موسیقی خوب است.به اضافه آن شعر نیز باید 
حرفی برای گفتن داشته باشد. شنونده‌ملودی و شعر 
رابا هم دریافت می کند اما اکثر موسیقی‌هایی که به 
۱ 
خود را گم کرده‌اند. این موسیقی‌ها مانند دود سیگار 


می اند که تار مقی یری رای کسی ان ۳ 
م و ےه لا کد کاں ان کاردا 

#جوان‌هااین موسیقی راس ر گرمی و تفریح 
می‌دانند واعتقادی هم به نادرست بودن آن ندارند. 

۶ همواره وقتی سبک وریتم جدیدی به بازار 
ارائه می‌شود. مورد توجه و استقبال قرار می گیر د. 
در خارج از کش ور از موسیقی به عنوان یک حربه 
تبلیغاتی و حر فه تجاری استفاده‌می کنند. جوان‌ها از 
طریق ماهواره و فر اوان شدن استفاده ان در منازل؛ 
تب یب ری ویر با )کی 
ار I‏ 
-اعم از سنتی و پاپ -رابه خطر می‌اندازد. 

#ظاهرا کسانی که دارای در آمدی به جزء 
موسیقی هستند. بیشتر می توانند در این رشته موفق 
باشند چون چیزی به اسم حمایت مالی در جامعه 
هنری وجود ندارد! 

۴در ایران نیز مانند تمام دنیا باید هنر راشغل 
دوم قرار داد.در واقع بسیار کم هستند کسانی که 
زند گی‌شان تنها از اين راه‌می گذرد. از طرق دیگر 
وقتی هنر تنها بهانه ای برای کسب در آمد شود. خالی 
از تعمق و تعهد می‌شود و اثر تجاری خواهد شد که 
ماند گاری به همراه‌ندارد. برای دلی کار کر دن نباید 
تمام اندیشه هنرمند. باز خورد مالی اثرش باشد. 

#پس با این عقیده باید شغل د یگری هم داشته 
باشید. 

##بله امن یک رستوران دارم در جاده کر دان که 
البته فقط جمعه‌ها باز است. علتش هم این است که 
برای انجام شدن مطلوب هر کاری باید وقت صرف 
آن کرد پس تر جیح می دهم یک روز بیشتر رستوران 
باز نشود چندان به در امدش هم چشم ندارم. 

#«شمابا «ناد على »به شهرت رسیدید»اگر 
بخواهید امام علسی (ع) راتعریف کنید. در مورد 
ایشان چه می گویید 

۶ امیرالمومنین(ع)نماد معرفت وعشق 
است...شابد معنای همین جمله ساده تعر یف 
عمیقی از تمام احساسی باشد که به ایشان دارم. 

#با سیاس از این که باما همراه بود ید. حرف 
آخر... 

بگذار ید صحبت هایم رانیز بایکی از 
فرمایشات امام علی (ع) به اتمام برسانم. ایشان 
را ار 
کنید». زند گی ساده.یعنی آرامش و آرامش یعنی 
فهمیدن معنای زند گی کر دن. امیدوارم همه کسانی 
که علی(ع) رامی‌شناسند, علی گونه زند گی کردن را 


نیز از ایشان بیاموزند. 


همگام باد جشنواره کود ک ونوجوان 
کودک جذابیت و تخیل می خواهد 


مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم کود ک 
گفت:سینمای کود ک ونوجوان می تواند با تولید 
ثار جذاب به نشاط هر چه بیشتر بخش مهمی از 
انقلاب به واسطه سینمای کود ک و نوجوان در 
عرصه های جهانی شناخته شد و حمایت و رشد 
واعتلای این سینما می تواند موجبات رشد و 
شکوفایی هر چه بیشتر سینمای ایران را در پی 
داشته باشند. 

وی افز ود: سینمای کود ک نیازمند حمایت. 
سرمایه گذاری و همدلی و همفکری نهادهای 
مختلفی از جمله صدا و سیما. کانون پرورش 
فکری کود کان و نوجوانان. آموزش وپرورش 

وی در پای ان اف زود: کود ک ام روز به دنبال 
جذابیت. تخیل وعناصر سر گرم کننده‌در فیلم‌های 
سینمایی است که باید به این عناصر توجه کرد. 
در حوزه‌سینمای کود ک شد و افزود: نباید نست 
به سلایق و نیازهای آینده‌سازان کشور بی تفاوت 
باشیم بلکه بای د با یک بر نامه ریزی مناسب. 
خوراک فکری متناسب باشان و جای گاه‌این 


نحوه‌انتخاب داوران 

گزین ش داوران کود ک و نوجوان بیست و 
چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کود کان 
و نوجوان ان با اعلام فراخوان از سوی دبیر خانه 
چم راخ رش 

مسژول کمیته‌داوران کودک ونوجوان با 
اعلام‌این خبر گفت:با توجه به استقبال خوب 
کود کان و نوجوانان از این بخش داوری. امسال 
نیز مصمم هستیم گروه خوبی از دانش آموزان 
علاقمن‌درابه عنوان‌داوران ک ود ک ونوجوان 
جشنواره معرفی نماییم. 

وی گفت: تمام دانش آموزان دختر و پسر 
«مقطع‌سنی ۰ ۱تا۷ اسال»از تاریخ‌سی‌ام‌مردادماه 
تأنهم شهر یور ماه می توانند با مر اجعه به دبیر خانه 
جشنواره واقع در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید 
آوینی ثبت نام اولیه را انجام دهند. 





نگاهی به روند ساخت سریالپای مناسبئی در ماه مبارک رمضان 





بای ديدي 





ساخت مجموعه‌های مناسبتی برایایام خاص سال به ویژه ماه مبار ک رمضان, چند سال ی است که در صد ر فهر ست برنامه سازی تلو یز یونی قرار دار د. در واقع پتانسیل 
بالای ماه مبا رک رمضان برای جذب مخاطب خصوصا در فضای خاص وآرام ساعات بعد از افطار که روند فعالیتهای روزانه کارها قطع شده و خانواده‌ها عمد تاد رکنار 
هم هستند,د رکنار فقدان برنامه‌های تفر یحی شبانه د رکش ور ماو جایگاه یگانه وبی همتای تلو یز یونی دراین میان, د ست به دست هم داده‌اند تاسر یالهای ماه رمضان 
یکی از اجزاء لاینفک بر نامه ریزی سازمان صدا و سیما باشند. 
این رون د گر چه ا زاواسط دهه هفتاد و بامجموعه نیمه پنهان ما هآغاز شد. اما شک لکنون یآن یعنی ساخته شدن چند سر یال برای پخ ش از شبکه‌های مختلف از ۰ ۱۳۸ وبامجموعه 
گمگشته (رامبد جوان -شبکه سه) آغاز شد. به بهانه پخش مجموعه‌های ماه مبا رک رمضان, نگاهی اجمالی دار یم به مجموعه‌های سالهای پیشین, و مجموعه‌های امسال. 


۸ تکلیف سریالهای مناسبتی روشن می‌شود 

۲۱ اولین سالی بود که تقریباهر چهار شبکه 
اصلی سریال مناسبتی داشتند. شبکه اول با سریال 
نسیم رویا( کاظم بلوچی ) که یک ملودرام کاملا 
معمولی و سنتی بود به میدان آمد. شبکه دو نوعروس 
(بیژن میرباقری) راداشت که یک سریال متو سط 
دیگر بود. با فضایی نه چندان تازه و شوخیهایی خام و 
درنیامده. شبکه سه همراز (سامان مقدم ) راعرضه 
کرد که‌ ینک مجموعه مذهبی کم دی موفق بود 
با حضور ستاره‌ای مثل ابوالفضل پورعرب که بدل 
به الگویی موفق برای سریال سازی در ماه رمضان 
شد. و شبکه تهران هم سریال کمدی و بسیار موفق 
پشت کنکوری‌ها(پریسابخت اور)راعرضه کرد. 
که‌با حضور گروهی از بازیگر ان جوان و محبوب ژانر 
کمیک پدیده‌این سال بود و موفق ترین سریال در 
جذب مخاطب. 

۲ سال سرد 

با موفقیت سریالهای پخش شده‌در سال ۸۱ 
دیگر مسابقه جذب مخاطب در ماه رمضان شروع 
شده بود. گرچه هنوز نوعی سرد رگمی. خامی و بی 
توجهی به کیفیت مجموعه‌هادر شبکه‌هادیده‌می 
شد اما تدار ک بیشتری برای ساخت سریالها صورت 
گرفت. در واقع همه چیز مهیای ماه رمضانی باشکوه 
برای سیمابود. اما در عین ناباوری مجوعه‌های این 
سال چندان موفق نبودند. در واقع انتخاب کار گردانها 
تا تسس وس در 
سال ۸۲فضایی مشابه داشته‌باشند,وهیچ کدام 
چندان مورد اقبال چشمگیری وا قع نشوند. در این 
سال شبکه یک با سریال یکی مثل من (محسن شاه 
محمدی) بافضایی حادنه‌ای -دینی. شبکه دو بارویای 
ناتمام (جواد ارد کانی) که یک سریال کاملاشعارزده 
و ضعیف بود. شبکه سه با مجموعه فقط به خاطر تو 
(اکبر منصور فلاح) که یک ملودرام عاشقانه و جوان 
پسندانه اما کلیشه‌ای و تکراری بود. و شبکه تهران با 
مجموعه رانت خوار کوچک (حسین سهیلی زاده) 
به مسابقه مخاطب یابی پا گذاشتند. برنده بی چون و 





چرایاین سال مجموعه کمسدی ومفر ح رائت خواز 
کوچک بود. سریالی که به رغم ضعفهای ریز و درشت. 
به یمن شسناخت دقیق سیر وس گر جستانی از بازی در 
گونه کمدی اجتماعی.پدیده‌سال بود و موفق ترین 
مجوعه پخش شده در ماه‌رمضان. گر جستانی بااین 
سریال و باایفای نقش شخصیتی موسوم به اشترخانی, 
چهره تازه‌ای از تواناییهای بازیگری خود رابه نمايش 
گذاشت و بدل به چهره‌ای محبوب در تلویزیون شد. 
۲۳ : سفر به ماوراء 

رقابت در سال ۱۳۸۳ بسیار داغ تر از سال قبل 
بود. با جا افتادن کامل مجموعه‌های ماه رمضان در بین 
مخاطبیسن, خیلی‌هادر انتظار بودند تا تتیجه فعالیت 
سال جدید شبکه‌ها را در ماه رمضان ببینند. و این 
انتظار درسال ۸۳ خیلی خوب به بار نشست. 

شبکه یک اگه‌بابام زنده‌بود (همایون اسعدیان) 
راروی آنتن فرستاد. یک طنز هوشمندانه و ظریف با 
درخشش سیامک انصاری. سریالی که کیفیت خوبی 
داشت امادر سایه رقیبان قدرش در این سال خیلی 
دیده‌نشد. شبکه دومجموعه کمکم کن(قاسم جعفری) 
ار کن رھ ادوی کاس ان 
رارو کرد.این ‌سریال به سبب جنجالهایی که‌در باره‌اش 
به پاشد. و به یمن تاز گیهای داستانی و ساختاری به 
شدت پر بیننده شد. و سنت ساخت سریالهای ماورایی 
راشروع کرد. شبکه سه هم با مجموعه خانه به دوش ( 
رضاعطارآن ) پر بیننده ترین سریال کل سال ۱۳۸۲ را 
به دمایش گذاشتتنه یک طیر اجتماعی بسیار دیدتی و 
تماشایی که جایگاه عطاران رابه عنوان یک کار گردان 
طنز شناس و توانا کاملا تثبیت نمود.شبکه تهر آن هم در 
این ایام یک سریال تاریخی "مذهبی ‏ عشقی ناموفق 
رایخ کر دیا تام رسس ای ریا کة برای ماه 
leg ls‏ 
مهم دیده نشد و جدی هم گرفته نشد ! 

۶ فرشته ظهور می کند ... 

شبکه‌ ینک در این سال.مرده‌متحر ک (رضا 
کریمی) راداشت. مجموعه‌ای که موفق نبود و دلیل 
آن هم علاوه بر فیلمنامه ضعیف و شوخی‌های ناموفق: 


ارو ۳۶۳۳ 


قدرت رقیبانش بود. شبکه دوباسریال بسیار موفق 
اوی ک فرشته بود (علیر ضاافخمی)تمام معادلات 
رابه هم زد. یک مجموعه ماورایی و بسار جذاب که 
البته در قسمت‌های پایانی شتاب زده و ناموفق بود. 
امار کوردهای جدیدی در جذب مخاطب خلق کرد. 
شبکه سه هم کار تازه عطاران رابه نمایش در آورد. 
متهم گریخت بادرخشش دوراز ذهن سیروس 
گر جستانی وعلی صادقی حتی در رقابت باشیطان و 
فرشته شبکه دوهم کم نیاورد و جایگاه‌خود را کاملا 
حفظ کرد. شبکه تهران برای آخرین بار (اکبر منصور 
فلاح)راروی آنتن داشت. که یک کار متوسط بود و 
در جدال با مجموعه‌های موفق شبکه دوو سه»مثل 
مرده متحر ک خیلی دیده نشد. 
۵ سال صاحبدلان 

شبکه یک با مجوعه صاحبدلان ( محمدحسن 
لطیفی) با فضایی بسیار دیدنی و خاص و فیلمنامه 
درخشان احمد رفیع زاده‌برنده بز رگ ماه رمضان 
سال ۸۵بود. مجموعه‌ای به جر ات بسیار بالاتر از 
استانداردهای سریال سازی وطنی که هم برای 
مخاطبین خاص جذاب بود و هم برای توده مردم. 

شبکه دو کوشیدبا خرین گناه( حسین‌سهیلی‌زاده) 
موفقیت سال قبلش رابا فضایی شبیه او یک فر شته 
بود تکرار کند. که اصلا موفق نبود و فیلمنامه ضعیف 
واجرای ناشیانه جلوه‌های رایانه ای هم مزید بر علت 
شد تا آخرین گناه‌موفق نشود. شبکه سه بامجموعه 
معمولی زیر زمین (علیر ضا افخمی ) که اثری متوسط 
باتکیه صرف بر توأنایی و محبوبیت فتحعلی آویسی بود 
نتوانست موفقیت سالهای گذشته خود با سریالهای 
عطاران را تکرار کند. و شبکه تهران هم سریال کاملا 
ناموفق بوی خوش زند گی (علی شاه حاتمی ) راداشت, 
که با مفاهیمی بسیار کهنه و نخ نما اصلا مورد توجه 
قرار نگرفت. سال ۸۴ سالی معمولی بود. با یک سریال 
موفق و چند سریال متوسط. همین. 

۷ عشق. ممنوع 

سال ۸۶برای سیما سال خوبی بود چند سریال 

مودو در این سال کی نت نو انلس 





رابه سوی شبکه‌های مختلف سر ازیر کر دند.در کنار 
اقبال عمومی به برنامه‌های غیر نمایشی سبب شد ۸۶ 
Sy E ol‏ 
میان مجموعه‌های مناسبتی این سال هم حسابی گل 
کردند.شبکه یک مجموعه اغماء (سیر وس مقدم) را 
روی آنتن بر د.مجموعه‌ای‌هوش مندانه وجسور, که 
شیطان رابه صورت تجسم انسانی به نمایش در آورد. 
گر چه ضعفهای فر اوان در اجراء و فیلمنامه و ... مانع از 
مان کار شین انم سوه ی آمامعاطی فاداد. 
کیا کرد بان از اقال مرم به ای ان 
جوع ا ےک در اماک آزی‌کرین سربالهای 
چند سال اخیر رابه عنوان مجموعه مناسبتی ساخت و 
پخش کر د میوه‌ممنوعه ( حسن فتحی ) بدون تر دید 
یکی از بهترین مجموعه‌های سیمادر تمام سالهای 
بعد از انقلاب است. این مجموعه مخاطبین بیشماری 
داشت. با فاصله زیاد از رقبا موفق تر ين مجموعه ماه 
رمضان سال ۸۶بود. شبکه سه اما با اثری ضعیف و 
معمولی مثل یک وجب خاک (علی عبدالعلی زاده) در 
ماهر مان مرش داشت وجا کال عطار ان زاباد 
هم احساس نمود. و سریال برون مرزی شبکه تهران 
باعنوان شکرانه ( سعید سلطانی ) هم ضعیف تر از حد 
تصور بود. و شکست خورد ... 
۷ بزنگاه جنجال 

۷ برای سیما سالی پر تنش وغیر قابل پیش 
بینی بود. هجمه همه جانبه و بی سابقه به سریال بزنگاه 
کو ا ریا ارام وتا موی 
مدیران شبکه سه در برابر فشار وحشتناکی که برای 
قطع پخش این مجموعه وارد می‌شد. آزمون سختی 
بود که کسی بیش بینی نمی کرد در انتظار مدیران 
جام جم نشین باشد. ۱ 

شبکه یک هم مجموعه روز حسرت را اماده کر ده 
بود.باحال وهوایی مذهبی -ماورایی.با توجه‌به ان 
که زوج مقدم -افخمی قبلا به خوبی جواب داده‌بود و 
بااحضور ستاره‌ای مثل فر آمرز قریبیان انتظار می رفت 
ام ها باتوی اه اقا ناسا رای 
یخ زده و سرد سریال در کنار بازی بد پوریا پورسرخ و 
فسانه بایگان مانع موفقیت این سریال شد. 


یه 


متنی نوشته علی | کبر محلوجیان نویسنده سریال 
موفق زیر تیغ‌روی آنتن برد وامیدوار بود بافضایی 
خانواد گی و ملتهب بیننده‌ها رامجذ وب نماید و خاطره 
خوش میوه ممنوعه رازنده کند. مثل هیچکس سریال 
متوسطی بود که با اقبال خوبی هم همراه شد. 

شبکه تهران هم به مجموعه تازه سعید سلطانی 
یعنی مأمور بد رقه امید بستهبود. حضور سیر وس 
گر جستانی که دو بار موفقیت در سریالهای ماهر مضان 
راتجر به کر ده در کنار جوانتر هایی مثل جواد رضویان 
و محسن طنابنده, مامور بدرقه رابدل به کاری دوست 
داشتنی و بی ادعا کرد که مخاطبین رابه خوبی با خود 
همراه کرده بود. 

۸ عصر بخبندان 

شبکه یک, ریسک بز ر گی کرد. وبر ای‌اولین بار 
انتخاب کرد.مجموعه‌نردبام آسمان ساخته تحسین 
برانگیز محمد حسین لطیفی که زیبا و جذاب بود؛ ولی 
شبهای خاص ماه‌مبار ک وایام روزه داری چندان 
پاییز راروی آنتن فر ستاد که تجر به بسیار ناموفقی بود. 
وهر گز انتظارها رابر آورده‌ نکر د. شبکه سه باسریال 
فانتزی پنجمین خورشید موفقیتی نسبی در جذب 
مخاطب داضت وبه لطف کار گر دای هو انه 
نیازهای مخاطبین رابر اورده کرد. 

و اما ... رمضان ۱۳۸۹ 

سیم نر رال ای ااال فا اناع ارک 
برنده‌راحسن فتحی رو کر ده‌است. سر یال جذاب و 
دلنشین در مسیر زاینده رود به رغم تلخی مفرطی که 
دارد:باشخصیتهای ملموسوقایع جذاب وریزبینی 
دلتشینی که در فیلمنامه و ساختار لحاظ شده‌است. این 
کر ده است.بازی خوب حسین محجوب و مهرداد 
ضیایی و بهنوش طباطبایی. در کنار کار گر دانی شسته 
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رفته و گرم فتحی و دیالوگهای مثل همیشه شاهکار 


۳ کرو ر ۸۹ 


علیر ضا نادری» در مسیر زاینده رود را کار جذابی از 
اب در اورده است. 

شبکه دو سر یال متوسط ملکوت به کار گر دانی 
محمدرض ااهنج رادر حال پخش دارد که تنها 
مجموعه‌ای است که‌هنوزهم در حال فیلمبر داری است. 
این سریال بزر گترین ضر به را از انتخاب بازیگر خورده 
است و انتخاب بازیگرانی به شدت تیبیکال مثل رضا 
رویگری یا نیما شاهرخ شاهی, سر نوشت مجموعه را 
روشن کرده‌است.ضمن ان که روح محترم ماجر | که 
نقشش را کورش تهامی بازی می کند. فعلا گنگ و مبهم 
مانده‌است.انتخاب محمدرضاشریفی نیا به عنوان 
از اساس غلط و نامناسبی بوده است. خداو کیلی کسی 
قبول می کند شریفی نیا پدرزن رضا رویگری باشد ؟!!! 

شبکه سه سریال جر احت ساخته تازه محمد 
مهدی عسگرپور را پخش می کند که بیش از هر چیز 
وامدار قلم سعید نعمت الله است. فضاها و دیالو گها 
که نعمت الله در نگارش انتخاب کرده‌و تقریباهر 
قسمت رابا اتفاق تازه‌ای همراه کر ده می تواند یک 
اتفاق مثبت در فیلمنامه نویسی سر بالی باشد. جر احت 
یک اثر کاملا استاندارد است. که به نظر می رسد از 
انتظار قسمتهای بعدی ماند. 

نون ور یحون شبکه تهران هم یک سریال به 
شدت بی ادعا؛ دوست داشتنی و دلنشین است. سر بال 
ساده‌ای که شوخی‌هایی سیاسی و بکر را دستمایه قر ار 
داده‌تافضای معمولی سر یال رابیوشاند. مجموعه 
نون وریحون گر جه فیلمنامه نس بتا خوبی دار د.اما 
بیش از آن وابسته به کار گر دانی خوب فر زاد موتمن 
وبازی بسیار خوب امیر حسین رستمی است. نون و 
ریحون مثال خوبی است برای تایید حرف کسانی که 
معتقدند سربال خوب.الز اما سر بال پر هز ينه نیست. 
باید باز هم منتظر باشیم. تا اینجای کار با توجه به سطح 
کیفی سریالها کاملا می توان اميد وار بود که ۹ از 
سالهای نسبتاً خوب سریالهای مناسبتی باشد البته با 


۵۴۳ 2 





ساد گی. صداقت و عدم تصنح 
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«کلیف ساکسون» 

دسته گل بنفشه را روی 

را برداشت تااز اب پر کند 

و دسته گل را در آن بگذارد. 
در حالی که او مشغول پر کردن گلدان 

بود به این فکر افتاد که جرا سه دلار بابت خرید گلها 

پرداخته. این مبلغ برای او پول زیادی به شمار می‌رفت. بدتر از همه اینکه 
همسرش هم در خانه نبود تا کلیف گلها را به او هدیه کند. کلیف بعد از آنکه 
کمی دیگر فکر کرد. آهی کشید. مدتی بود که او با همسرش «دوریس» اختلاف 
پیدا کرده بود. خودش هم نمی دانست علت چیست. چند سال قبل وقتی آنها با 
هم ازدواج کردند. همدیگر را خیلی دوست داشتند به طوری که کلیف هر گز 
تصور نمی کرد بین آنها اختلافی بوجود بیاید. آن زمان دوریس زن قانع و سر 
به زیری بود که به نظر می‌رسید با همه چیز خواهد ساخت. اما حالا کلیف 





می‌دید که تصور او درست نبوده. 

زمانی که کلیف با دوریس ازدواج کرد. منتظر بود تا از خدمت در اداره 
پلیس ترفیع درجه پیدا کند و حقوقش زیاد شود و زند گی بهتری برای دوریس 
فراهم کند. اما در این چند سال این اتفاق نیفتاد. در این مدت هم اخلاق دوریس 
خیلی عوض شده بود. آن دختر قانع و صرفه‌جو به یک زن ولخرج و بداخلاق و 
پرتوقع تبدیل شده بود. گلدان پر از آب شد و آب از آن سرریز کرد. در همین 
موقع نگاه کلیف به یک کارت افتاد. این کارت تبلیغاتی در سبد کاغذ باطله 
نزدیک ظر فشویی افتاده بود. کلیف تعجب کرد جرا دوریس کارت تبلیغاتی را 
دور انداخته. او گلدان را روی میز گذاشت و دسته گل بنفشه را در آن جا داد 
و بعد خم شد و آن کارت را از داخل سبد برداشت و با کنجکاوی تمام نگاه 
کرد. یک طرف آن آدرس و شماره تلفن یک جواهرفروشی بود و در سمت 
دیگر آن نوشته بود: «با مرواریدها و جواهرات مغازه جواهر فرروشی «کامبل و 
شر کاء» قلب زن مورد علاقه خود را به دست آورید.» 

کلیف متعجب شد. این کارت از کجا به دست دوریس افتاده بود و جرا او 
این کارت را در سطل زباله انداخته بود. 

این کارت آنقدر توجه کلیف را به خود جلب کرده بود که متوجه آمدن 
همسرش نشد و ناگهان صدای دوریس را شنید که می گفت: 

- عجب! تو خانه هستی؟ 





ارو ۳۶۳۳ 


کلیف از شنیدن صدای دوریس تکان خورد و کارت را در جیب 
خود گذاشت و در جواب او گفت: 
- بله! همانطور که می‌بینی امروز زود آمده‌ام و تا دوشنبه 
هم شیفت ندارم. 
دوریس با لحن ناراحت کننده‌ای گفت: 
- تو که مدام خانه هستی! این دو - سه روز هم حتما 
می‌خواهی دست روی دست بگذاری و فقط استراحت کنی. 
تازگی‌ها خیلی تنبل شده‌ای و اصلاً نمی‌خواهی هیچ فعالیت 
دیگری از خودت نشان بدهی. عجب پلیس زرنگی هستی 
می‌دانم! الان هم مي‌گویی من هر کاری از دستم برییاید 
انجام می‌دهم. 
اما این حرفها برای من زندگی نمی‌شود. جهت اطلاع 
شما باید بگویم من از مدتی قبل تصمیم داشتم برای 
خودم ماشین بخرم و امروز هم خریدم. کمی لباس و 
خرده‌ریز هم خریده‌ام. ما نترس پول آنها را پرداخت 
کرده‌ام و برای تو هیچ بدهی و یا قسط جدید 
درست نکر ده‌ام. 
کلیف که با شنیدن حرفهای دوریس به شدت تعجب کرده بود. 

















آب دهانش را قورت داد و پرسید: 

- دوریس! تو پول از کجا آوردی؟ باز از کسی قرض گرفتی؟ ما هنوز قسط 
خانه و مبل‌ها را نداده‌ایم. بابت نقاشی اتاقها هم بدهکاريم. 

دوریس درحالی که کاپ پوستی را که خریده بود دور شانه‌هایش می‌انداخت 
گفت: 

- خودم حساب بدهی‌هایت را دارم. تو اصلاً عرضه نداری تا کمی هم به 
فکر خانواده‌ات باشی من باید این را زودتر می‌فهمیدم. همان بهتر که بچه‌دار 
نشدیم. اصلا چرا دنبال ترفیع درجه‌ات نمی‌روی؟ هر چند تو انقدر بی‌عرضه 
هستی که فکر نکنم آنها به تو ترفیع درجه بدهند پس برو کار دیگری انجام 
بده که پول دربیاوری. فرق نمی کند قانونی یا غیر قانونی. 

کلیف به خود لرزید و به دوریس خیره شد. او چطور می‌توانست از شوهرش 
بخواهد برای به دست اوردن پول دست به کار غیرقانونی بزند؟! برای همین 
به همسرش گفت: 

- تو دیوانه شده‌ای دوریس. وگرنه این حرفها را نمی‌زدی! 

دوریس نگاه شماتت باری به کلیف انداخت و گفت: 

- نه! نه! حرف زدن من با تو بی‌فایده است. تو عرضه هیچ کاری را نداری. 
برو همان حقوق بخور و نمیرت را بگیر و با آن زندگی کن. اما من دیگر حاضر 
نیستم عمرم را در خانه تو تلف کنم... 

«کلیف» مات و متحیر به دوریس که لحظه به لحظه بر خشم و عصبانیتش 
اضافه می‌شد نگاه می کرد. دوریس به او پشت کرد و به سرعت به طرف در 
رفت. آن را باز کرد و خارج شد. طولی نکشید که صدای استارت زدن و روشن 
شدن موتور اتومبیل به گوش او رسید. 

کلیف که همچنان مات و متحیر مانده بود با خودش گفت: 

- راستی فراموش کردم که از او درباره این کارت بپرسم. اما او از کجا پول 
اورده که یک روزه بتواند این همه خرید نقدی انجام دهد؟ 


جح سجن مت جر 


یکشنبه شب بود و هنوز یک روز دیگر از روزهای استراحت کلیف باقی 
مانده بود اما کلیف که حسابی از خانه ماندن خسته شده بود. درحالی که لباس 
فرم خود را به تن داشت از خانه خارج و به سمت خیابان پار ک رفت. او در 
انجا کاری نداشت اما خودش هم نمی‌دانست که چه عاملی او را به ان خیابان 
کشانده است. شاید یک حس کنجکاوی که ان کارت تبلیغاتی در او بوجود 
آورده بود» او را به آن خیابان کشانده بود. 

همینطور که داشت در پیاده‌روی خیابان قدم می‌زد. ویترین یک مغازه 
جواهرفروشی توجه او را به خود جلب کرد. جواهرات پشت ویترین درخشند گی 


اف داد کش مر خر در ایالد کرد وروی ا را راد و امرگ 
کامبل و شر کاء». 

کلیف کمی به جواهرات پشت ویترین که در جعبه‌های مخملی قرار داشت 
به آن جواهرات به یاد خبر سرقتی افتاد که جندی قبل به این جواهرفروشی 

این جواهرات گرانبها در آن موقعیت که کلیف بیش از هر وقت دیگری به 
بزل احاح دات وا آ پول مس کراس زد کی خاو اد ی ای را جات دود 
او را وسوسه می کرد. اگر فقط جند قطعه از این جواهرات را به دست می ورد 
بین او و آن جواهرات فقط یک شیشه فاصله بود. اگر او جر ات می کرد و شیشه را 
می‌شکست دستش به جواهر ات می‌رسید. در همین موقع باد حرفهای «دوریس» 
افتاد که از او می‌خواست دست به کار قانونی با غیر قانونی بزند و این اسانترین 
راه بود. کلیف سعی کرد این افکار را از سر خود دور کند. او بی‌اختیار احساس 
شرمساری کرد ولی هر قدر کوشش می کرد نمی‌توانست صدای دوریس را 
فراموش کند. ناگهان کلیف به خود آمد و شروع به دویدن کرد. می‌ترسید اگر 
کمی دیگر آنجا بایستد به کار احمقانه‌ای دست بزند. خوشبختانه خیابان آن 
موقع شب خلوت بود و کسی انجا نبود و گرنه تصور می کرد که این گروهبان 
ین ددا نزن نگ 
از افکاری که به ذهنش آمده بود. دوباره شرمنده شد و بعد از آن کمی فکر 
کرد و وظیفه خود را به یاد آورد. ناگهان هوس ربودن جواهرات را از سرش دور 
کرد. ته! او نباید از اين راه پولدار شود. بلکه با وظیفه‌شناسی و کار و فعالیت باید 
دزد جواهراتی که مدتی بود جواهر فروشی‌ها را کلافه کرده بود. دستگیر کند. 
این بهترین راه برای گرفتن ترفیع و اضافه حقوق بود. 

اقا اعت وا ی ار دک هس عراه‌فروشی حر کے کد 
او به این فکر می کرد که جطور دزد جواهرات را دستگیر کند. شاید تصادف 
به او کمک می کرد و می‌توانست اثری از دزدها پیدا کند. کلیف همچنان فکر 
می کرد و جلو می‌رفت. خیابان همجنان خلوت بود. کلیف نگاهی به ساعت مجی 
خود ات ات :و فیک تمه شب بود باد تسا سرد می‌وزید. کلف در اه 
خانه‌ای که روبروی جواهرفروشی بود. ایستاد و جون جلو خانه تاریک بود. کسی 

کلیف دست در جیب برد سیگاری درآورد و زیر لب گذاشت اما قبل از 
انکه آن را روشن کند سایه‌ای در ان طرف خیابان دید. سایه به سمت ویترین 
جواهر فروشی می‌رفت. کلیف دست در جیب خود کرد و تبانجه‌اش را در اورد و 
آرام به سمت جواهرفروشی رفت. اما قبل از آنکه به جواهرفروشی 
پرسد ضدای شکستن, شیشه به گوشش رسید. دیگر مطمتن پود که 
سارق جواهر فر وشی دوباره دست به کار شده است. کلیف تیانچه‌اش 
را اماده تیراندازی کرد و خود را به ویترین جواهر فروشی رساند. 
هآ اه که تساه اد هامر 5ل 
ویترین شده بود و می‌خواست جیزهایی بردارد اما با رسیدن کلیف 
ب رگشت و با حيرت به او خیره شد. دزد برجا خشکش زده بود. اما 
طولی نکشید که به خودش امد و حرکت کرد. گویی می‌خواست 

ولی دزد ناشناس اصرار زیادی در فرار داشت و می‌خواست به 
هر عنوان که شده خودش را نجات دهد که کلیف مجالش نداد. 
چند گلوله شلیک کرد و دزد نابه کار همانجا روی زمین افتاد. کلیف 
یک لحظه دچار شوک شد. او در تمام دوران خدمتش یک بار هم 
کمی فکر و تامل. کلیف به ياد اورد که این بهترین فرصت او برای 





نشان دادن لیاقت و گرفتن ترفیع درجه است پس به سمت باجه تلفن که در 
آن نزدیکی بود رفت تا موضوع را به اداره پلیس گزارش کند. 

کلیف شماره تلفن اداره خود را گرفت. رئیس او از آن طرف گوشی را 
کلیف نفس نفس زنان گفت: 

- من کلیف ساکسون هستم. آقای رئیس باید عرض کنم من الان دزد 
جواهرات را درحالی که قصد سرقت و فرار داشت. به دام انداختم. البته با 
وجود اخطارهای من. او قصد فرار داشت که با تیر اندازی به موقع از سوی بنده 
از پا درآمد. خواهش می کنم چند نفر را به جواهرفروشی کامبل و شر کاء در 
خیابان پارک اعزام کنید. 

سروان کارن رئیس کلیف با شنیدن این خبر خوشحال شد و گفت: 

- ساکسون هر کجا هستی. همانجا بمان تا ما خودمان را به انجا برسانیم. 

کلیف گوشی را در جای خود قرار داد و به سمت دزد جواهرات قدم برداشت. 
او با خود فکر می کرد که حالا دیگر با گرفتن ترفیع درجه و اضافه حقوق او 
موافقت می‌شود و دیگر دوریس نمی‌تواند به او بگوید بی‌لیافت و بی‌عرضه. 
اگر وضع مالی کلیف بهتر شود دوریس هم به خانه بازمی گردد و آنها زندگی 
خوبی را با هم اغاز خواهند کرد. کلیف به بالای سر جسد که رسید خم شد 
و جسد را که از رو بر زمین افتاده بود بر گرداند. بعد دست خود را جلو بردو 
نقاب سیاه رنگی را که جسد به صورت داشت. گرفت و از صورت جسد کند. 


2 
هه 


برداشت. 


ناگهان با دیدن صورت جسد. از جا پرید و فریاد زد: آه خدایا! ...این دوریس 
است! ...آه دوریس! تو چطور توانستی چنین کاری بکنی! 

در دست سرد خسته یک کر دید القاس گرانتها دیده فی شد که ته ان 
یک کارت تبلیغاتی بسته بودند. کلیف گردنبند را از دست دوریس در آورد و 
نگاهی به کارت تبلیغاتی انداخت. درست شبیه همان کارتی بود که او در خانه 
دیده بود و همان جملات روی آن دیده می‌شد. 


تاربروید 


دسر مخصو ص 
۱۳ اختلاف در تصاو بر 
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«فریدون» بادست های دستبند زده خانه 


رانشان می‌دهد. «سروان خزایی» به «ستوان 
منوجهری» نگاهی می‌اندازد و به راننده می گوید: 

- همین جا بایست. من و ستوان می‌ریم. 

...ورو می کند به «ستوان روشنی» و می گوید: 

- تو هم مواظب فریدون باش. ۱ 

به همراه ماموری که از آ گاهی رشت با آنان 
است. از خودرو پیاده می‌شوند و مستقیم به طرف 
در خانه ای که فریدون نشان داده است می ر وند. 
هنوز نرسیده اند که در خانه باز می شود و زن و مرد 
جوانی از آن خارج می شوند. سروان به طرف آنان 
می‌رود و رو می کند به مرد و می‌گوید: 

- اقای اسماعیل جلالی؟ 

مرد دستیاچه می‌شود. زن هم همینطور... 
سروان‌رو به زن می کند و می گوید: 

- خانم «نگین گودرزی»؟ 

زن با تردید و دستپاچگی تایید می کند. سروان 
ادامه می‌دهد: 

-ممکنه با ما بیایین؟ 

دی ر 

- کجا؟ 

زن که رنگش پر يده ادامه می‌دهد: 

- آخه مگه چه اتفاقی افتاده؟ 

افسر با خونسردی می گوید: 

- چیزی نیست. چند تا سوال داریم. 

و متعاقب آن کارت خود را نشان می‌دهد: 

-مامامور آگاهی هستیم. 

مرد که خونسردی خود رابه دست آورده 
می‌گوید: 

- عیبی ارد ما که کاری نکردیم. 

بعد مامور آگاهی رشت حکم نیابت قضایی را 
به نگین و اسماعیل نشان می‌دهد و با هم به طرف 
خودرو پار ک شده می ر وند. اسماعیل می یر سد: 

-مارو می‌خوایین ببرین کرج؟ 


۵۶ 
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و فاطمه ادامه می‌دهد: 

-اگه‌ایسن طوریه من باید به خونوادهاماطلاع 
بدم... 

ازرشت که بیرون می آ یند. سروان یک بار 
دیگر به مرور آنچه که در این یکی دو روز اخیر 
گذشته. می‌پر دازد: 

روز سی ام اردیبهشت ساعت ٩‏ صبح است که 
یک نقاش ساختمان به پلیس ۱۱۰ زنگ می‌زند. 
او که از حدود ۱۰ روز قبل با «محمد بهمنی» برای 
رنگ کردن خانه قرار گذاشته است. در مراجعه 
بار چن دم به منزل مجردی محم ود در کر ج. در 
قفل شده و بوی تعفن شدیدی که از داخل خانه 
می‌آید.اوراوادار می کند تا پلیس ۱۱۰ رادر جریان 
بگذارد. 

حضور مأمورین و مواجه شدن با دربسته و بویی 
که از دا غل خانه مت ماه می شر دسي ملاع 
رسانی به آگاهی می‌شود. رییس آگاهی از کلانتر 
دایره ویژه قتل می خواهد تابه سرپرستی یک اکیپ 
تحقیق در محل حاضر شود. 

بااحضور مامورین, در شکسته شده و مامورین 
وارد خانه می‌شوند. خانه مر تب است و یک نفر هم 
زیر یک لحاف و چهار پتو خوابیده است. 

پتوها را که کنار می‌زنند. جسد جوانی را زیر 
پتوها می‌بینند که صورتش از تهوع پر است و چنین 
به نظر می‌رسد که اوء دچار حالت تهوع و به علت 
بر گشت تهوع او به نای دچار خفگی شده است. 

جسد. فاسد شده و در حال گندید گی است که 
این نشانه جند روز ماندن جسد در خانه است. 
هیچ نوع آثار در گیری در محل وجود نداردودر 
بازرسی از متزل, در یخچال مشرویات الکلی کشف 
می‌شود. این امر ظن بر گشت مواد به داخل نای را 
تقویت می کند. 

اما دو مورد مسئله را بغرنج کرده است. 

اول اینکه چه کسی در راقفل کرده است؟ و دوم 


ارو ۳۶۳۳ 


تمام اسامی مستعار است 


اینکه پتوها و لحاف روی بدن متوفی چه می کند؟ 

برادر و فامیل متوفی بلافاصله احضار می‌شوند 
ودر همان محل از آنان بازجویی می‌شود. آنان 
نیزاظهار می کنند که محمود به تاز گی یک پژوی 
اردی خریده اما از پژوی اردی خبری نبود و این 
سومین مورد مشکوک بود. بر ای کلانتر دایره ویژه 
قتل و افسر تحقیق این پیش فر ض مطرح می‌شود 
که در هنگام حادثه محمود با یک یا چند نفر دیگر 
مشغول باده گساری بوده اند که حال محمود به هم 
می خو رد شخص با اشخاص او رامی خوابانند. او 
دچار حالت تهوع شده و به علت بر گشت مواد به 
دهانش دجار خفگی می‌شود و دوست و دوستانش 

موارد به علت مر گ مشکوک به داد گاه جنایی 
اطلاع داده می شود و رئیس شعبه جنایی مر بوطه 
در محل حاضر و دستورات لازم صادر و جسد 
نیز جهت کشف علت مر گ به پزشکی قانونی 
در یرون ده که کلانتر دای ره‌ویژه قتل عنوان کر ده 
ای کات ماد 
پلیس آگاهی و کلانتر شعبه ویژه قتل مقرر می‌شود 
تحقیقات دامنه داری در مورد متوفی محمود 
بهمنی ۲۷ ساله و مجرد انجام گیرد. 
و تحقیق غیر محس وس از همسایگان و نزدیکان به 
نتبجه تحقیقات تستسازن می‌ دهد محمود در کار 
ف روش املاک بوده و خانه اش محل رفت و آمد 
دوستانش بوده و مقتول چند روز در کرج و چند روز 
هم در خانه پدرش در تاکستان می گذرانده. 

در تحقیقات از بنگاه داران مشخص می‌ شود 


میلیون تومان پول گر فته است‌امااین که این پول جه 
شده؟ کسی نمی‌داند. طی یک بررسی از دوستان 
و اشنابان محمود مشخص می‌شود نزدیکترین 
دوست محمود شخصی به نام فریدون محسنی 

با اخذ نیابت قضایی. فر يدون دستگیر و با انتقال 
او به آ گاهی, تحقیقات از او آغاز می‌شود. فریدون 
داستان شگفت انگیزی را بیان می کند: 

-...محم ود چند وقت پیش با به دختر آشنا 
شد. يه مدت که گذشت دختره به محمود گفت که 
به خواستگاریش بره. محمود به خونه دختر رفت 
امایدر و مادر دختره یس از تحقیقات در مورداو 
دختر شون رو قانع می کنن که محمود به درد زند گی 
با او نمی خوره اما محمود دست بردار نبود و اونقدر 
نشد و آومد دیدن من... به من پیشنهاد داد که با هم 
دختره‌رو بدزدیم به این نحو که من و نامزدم باهاش 
هم‌کاری کنیم. یعنی نامزدم بره در خونه دختره و 
اونو صدا کنه و وقتی دختر بیرون اومد محمود اونو 
بدزده اما من زیر بار نرفتم و قول دادم که محمودرو 
با خواهرزاده ام اسماعیل و نامزدش اشنا کنم.با 
این برنامه من و محمود با یژوی محمود به رشت 
اشنا کردم و قرار شد که اونا با هم برنامه ریزی 
کنن. خودم بر گشتم کرج و دیگه خبری ندارم چه 
اتفاقی افتاد... 

با اعترافات فریدون. سروان خزایی با راهنمایی 
فریدون و دستور نیابت قضایی پر ونده به رشت 
و نامزدش نگین را دستگیر می کنند. 

به | گاهی کرج که‌می‌رسند.اولین تحقیقات آغاز 
و وک ویر وی ها نار 
می کنند که بعد از صحبت با محمود بر گشت اند؛ 
چون پیشنهاد محمود را قبول نکر ده اند و دیگر هیچ 

تیم اطلاعاتی این بار به دستور کلانتر دایره 
ویژه قتل دست به تحقیقات گسترده‌ای در مورد 
بار ورشکست شده و بدهکار است. 

نگین, ۲۵ ساله قبلا یک شوهر معتاد داشته که 
از او جدا شده و یک دختر هفت ساله دارد و در جند 
که به تاز گی به عقد هم در آمده اند مشهود بوده 
است. مراتب به قاضی پر ونده گزارش می‌شود و 
از او می‌خواهند برای تحقیقات علمی تر دو متهم 
در اختیار دایره ویژه قتل باشند. با موافقت قاضی. 
باز جویی متعدد علمی از آنان به عمل آمده‌وبا 
بالاخره شواهد وقراینی به دست می آید. 

در آخرین بازجویی از نگین, او ضمن تایید 
حرف های قبلی قول می‌دهد آنچه که گفته 


حقیقت داشته و اگر چیزی به یاد آورد. صبح روز 
بعد بگوید. 

اسماعیل رااز زندان آگاهی به دایره‌منتقل 
می کنند و تحقیق مجددااز او آغاز می‌شود. ا کیب 
تحقیق سه روز و سه شب است که پلک نمی‌زنند و 
تمام شواهد وقراتن رابه‌همر اهضد ونقیض گویی های 
اسماعیل ونگین, جلوی رویشان می گذارند. در تمام 
این سه روز رییس شعبه از مر گی مشکوک صحبت 
می کند و نگین بارها و بارها به افسر تحقیق و رئیس 
شعبه می گوید: 

-شماچرامی‌خواین يه قتل‌روبه گردن‌ما 
بندازین ؟... 

وبلاخره سماخیل با دیدن تمام موارد وبا جویی 
های انجام شده به انضمام شواهد و قراین لب به 
سخن می گشاید: 

-اون روز من و محمود و نامز دم با پژوی محمود 
به کرج آومدیم. در راه من نامزدم‌رو در جریان کار 
گذاشتم و گفتم که محمود دختری‌رو دوست داره و 
خانواده ش بااز د واج اونا مخالفن و یه بارهم از محمود 
به کلانتری و ۱۱۰ شکایت کردن. تو باید بری در 
خونه دختره. به عنوان دوست صداش کن تا بیاد و 
مثلا برات جزوه معلمتون رو بیاره و بقیه کاررو بذار 
به عهده من واسماعیل. نگین ترسیده بود و قبول 
نمی کرد واصرار داشت بر گردیم. تاجایی که من 
ونگین با هم جر و بحث کردیم. بالاخره ساعت یک و 
نیم دو ظهر بود که به کرج رسیدیم. محمود اصر ار 
داشت از همون جا مستقیم بریم و دختره‌رو بدزدیم 
ولی من گفتم اول بریم ناهار بخوریم و محمود مارو 
وو 

به خونه محمود که رسیدیم نگین رو فرستادیم 
آشپزخونه تا چیزی درست کنه و بخوریم. محمود 
مشروب آورد. من و محمود شروع به خوردن 
کردیم. محمود که مست کرده بود از خودش گفت 
واینکه تو یه معامله بیست و پنج میلیون گر فته و از 
زیر زبونش بیرون کشیدم که پول‌رو تو خونه نگه 
داشته. من که خیلی بدهکار بودم با شنیدن این 
حرف وسوسه شدم و به محمود گفتم که در ازای 
انجام این کار باید پنج میلیون به من و نامز دم بده. 
محمود زیر بار نمی‌رفت و سر همین شروع به جر و 
بحث کردیم و من با میله اهنی که اونجا بود به پشت 
گردن محمود زدم. باسر و صدای ما نگین بیرون 
اومد. دومین و سومین ضر به رو که زدم محمود افتاد. 
نگین جیغ کشید: 

- دیوونه این جه کاری بود کردی؟ 

به او تشر زدم: 

-به تو مربوط نیست.اگه سر و صدا کنی تورو 

بعد. محمودرو خفه کردم و به نگین گفتم تمام 
جاهایی‌رو که دست زدیم بشوره. بعد چند تاپتوو 
یه لحاف روی محمود انداختم و پول هارو برداشتم 
وبیرون اومدیم ودر اتاق‌روقفل کردیم که دیر تر 
متوجه مر گش بشن. سوار ماشینش شدیم و به 


۸٩ رو‎ ۳ 


طرف رشت حر کت کردیم. به قزوین که رسیدیم 
ماشین‌رو کنار خیابون پار ک کردم و با اتوبوس به 
طرف رشت حر کت کردیم... 

...صبح روز بعد نگین دوباره از بازداشتگاه بانوان 
به دایره قتل آورده می‌شود. در بازجویی جدا گانه, 
او هم به تمام موارد اقرار می کند. مراتب به قاضی 
پرونده, رییس آگاهی و فرماندهی انتظامی اطلاع 
داده‌می‌شود. قاضی بر ای تحقیقات بیشتر پیداشدن 
اتومبیل محمود. باز سازی صحنه قتل و موارد دیگر 
اما و و اقا ارد ات در ارد ایر 
ویژه قتل قرار می‌دهد. ومن باهماهنگی آقای رییسی 
بانگین مصاحبه می کنم.او مدام گریه می کند و لحظه 
ای آرام و قرار ندارد. 

-نگین این جه کاری بود که کردی؟ 

-هشت سال با یه معتاد هرویینی زند گی کردم. 
کسی دردم‌رو نفهمید و صدامو نشنید. طلاق که 
گرفتم امیدوار بودم بتونم یه زند گی آروم‌رو با 
اسماعیل شروع کنم اما ببین چه به روزم اومد... 

- چند وقته اسماعیل‌رو می‌شناسی؟ 

- چهارماهه. همسایه مون بود. طلاق که 
گرفتم‌اومد خواستگاريم. عقد کر دیم وقرار بود 
عروسی بگیریم که مادرم فوت کرد. چند روز دیگه 
- ي تسمال رو خی دوست داش :ال 
نظرت درباره ش تغییر نکرده؟ 

-اسماعیل این بلارو سرم آورد. من نباید به اون 
اطمینان می کر دم و دنبالش راه‌می‌افتادم. از قول من 
تو مجله تون بنویسین که زنها و دخترها از وضعیت 
من عبرت بگیرن وبا کسی که از او شناخت ندارن 
جایی نرن و زود به کسی اعتم اد نکنن. نمی‌دونم 
سرنوشت من چرااینطوری شد آما دخترم بدون من 
تسا وی تب 

CN 
می کنم. از او می‌پرسم این چه کاری بود که کردی؟‎ 
واو با تاسف می گوید:‎ 

-احتیاج, نفهمی و هزار تا دلیل دیگه. آدمی که 
می‌خواد یه شبه پولدار بشه سرنوشتش مثل منه. من 
یه بار ورشکست شده بودم و کلی بدهی بالا اورده 
بودم. برای همین هم یک آن مرتکب قتل شدم. 
امیدوارم خدا منوببخشه. بیچاره نگین هم گر فتار 
نفهمی و رویایی بودن من شد. من که فنا شدم اما 
از طرف من تو مجله تون برای جوونا بنویسین که 
زند گی‌روساده‌نگیرن و گول رویاهاشونو نخورن. 
واقعیت اينه که من الان به عنوان قاتل اینجا هستم. 

برمی گر دم به دایره. هنوز نگین گریه می کند. از 
رییس شعبه خداحافظی می کنم. نگین زار می‌زند: 

- تورو خدا کمک کنید. شما یه کاری بکنید. من 
قربانی شدم... 

بیرون که می‌رسم باران, آتش درونم را کمی 
سرد ھی کید | عفن که ھر می تیور اند آ تش بک 
ندانم کاری» آتش پایان یک رویای تلخ... 
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زير نظر: علی کیانی موحد 
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بیژن خراسانی رییس سابق هیات موتورسواری و اتومبیلرانی تہران: 


به این دلیل در کنار شدم که... 


گفتگو: علی کیانی موحد 





# دلیل بر کناری شما چه بود؟ 

(با خنده)حتما کار بد کردم و اخراج شدم! 

اقا کان ا مگ ر تارمان مها یه و 

#چندسوال کو تاه‌بیشتر نمی‌پرسم.یامی دانستید 
با بر گزاری رالی اتوبوس بر کنار خواهید شد؟ 

دو روز مانده‌به اغاز مسابقه از طرف فدراسیون 
بامن تماس گرفتند و گفتند اگر این مسابقه رابر گزار 
کنید ار ابر کار خواهیم کرد 

# دلیلی هم برای حرفشان داشتند؟ 

آقای قلعه بانی(رییس فدراسیون) به من گفت که 
چرابافدراسیون هماهنگ نکر ده و با کانون جهانگر دی 
کار کر دید!؟ جالب آنکه من در بر گزاری‌این مسابقه 
هیچ دخالتی نداشتم و تنها تعیین مسیر و کارهای 
داوری مسابقه بر عهده من بود. 

# شما در پاسخ به مسئولان فدراسیون چه گفتید؟ 

در پاسخ به آنها گفتیم که حدود هفت ماه‌است 
برای بر گزاری این مسابقه کار کر ده و بودجه ای هزینه 
قندة است‌قمی تواتتم این متابقه ابر گزارتکنیم. 

٭ واقعا دلیل اصلی بر کناری شما همین بود؟ 

مسلماً خیر!مسائل حاشیه ای فراوانی پیر امون 
بر کناری من به وجود آوردن د. مثلا گفتند که با 
برگزاری این مسابقه برای د کتر قالیباف تبلیغ 
کرده ای د!حرفهایی ازاین نوع زیاد به گوش رسید. 
به نظر می ر سید که دوستان در انتظار فر صتی برای 
بر کناری من بودند. 

# در طول شش سالی که شمار ياست هیات استان 
رابر عهده داشتید.بین شما و فدراسیون در گیریهایی 
وجود داشت... 

درگ ری ایی هنود مادز کل عاتل سین 
هم نداشتیم. دوست داشتم که مسئولین یک روزجمع 
می شدند تاحرفهایم ان راباآنهامی زدیم. طبق 
ایین نامه فد راسیون مجری هیچ بر نامه ای نباید باشد 
امادوستان در فد را سیون میخواستند تمام کارهارا 
خود شان‌انجام د هند؛ومار ار قيب خود مید انستند االبته 
هر کاری‌هم که مامی کردیم به اسم فدر اسیون تمام 
می شد به عنوان مثال گر وه‌موتورسواری فتح توانست 
با موتور به قله دماوند صعود کند اما فدراسیون اعلام 









#* مسوولان رده بالا یکشور معتقدن دکه جامعه 
خبری‌بابد انچ هکه‌هست را با زگ وکند.اما 
اجازه‌نمی دهن دکه این اخبا رانعکاس پیداکند 


کرد که‌این کار توسط آنهاانجام شدهاست.مسابقه 
موتور کراس بانوان نیز به اسم فدراسیون تمام شد. ما 
نیز اعلامیه ای ندادیم که حرف فدراسیون را تکذیب 
کنیم. مشکل مانیز بافد راسیون بر سر این بود که 
ا اتاد طا ر کی مسا اسر ای را 
انجام می دادیم که متاسفانه هماهنگی در این زمینه 
بین ماو آنهاوجود نداشت.یعنی بهتر است بگویم که 
فدراسیون مارا به عنوان رقیب در کنار خود معرفی 
می کرد.در قضیه رالی اتوبوس نیز ما تنهابه این فکر 
می کردیم که قراراست یک کار بز رگ در سطح کشور 
اام شود س اردان ا و وس رای پراش بر کرار او 
مسابقه احتیاج به مجوز نداشت.چرا که آنها خودهان 
سازمان تر بیت بدنی دارند. 

* به نظر شماا گر این کار دست فدر اسیون بود 
می توانست آنرابه درستی انجام دهد ؟ 

از ته‌دل‌باید بگویم که خیر. بر گزاری چنین 
مسابقاتی احتیاج به‌همدلی دارد که در فد راسیون‌دیده 
تسود او سارت کارا نورا ان تس 
دیگر بافدراسیون‌همکاری ندارند. آ یا همه افراد مانند 
بیژن خراسانی آدم بدی هستند ؟ دلیل اصلی نتبجه 
نگرفتن فدراسیون این است که هیچ کدام از اعضای 
هیات رییسه فدراسیون اهل این ورزش نیستند. آ قای 
عا رای هم طی شش سال گذ تفه ویار 
کمرنگی در فدراسیون داشت. دبیر فد راسیون نیز 
اهل‌این ورزش‌نیست.البته فکر می کنم که مسئولین 
سازمان تربیت بدنی بانظر من مخالف باش ند چون 
اگر هم عقیده‌ی من بودند باید شاهد تغییراتی در 
فدراسیون می بودیم. 

#شماهم مسابقه‌شتاب‌بر گزار کرد یدوفدراسیون 
وه یی ار ی 

مادومسابقه شتاب بر گزار کر دیم در مسابقه اول 
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ایرادات فراوانی وجود داشت ودر مسابقه دوم هدفمان 
بر طرف کردن این نقص ها بود زمانی که مسابقه ای با 
حضور پنجاه‌ماشین در سطح تهر آن‌ب رگ زارمی شود. چه 
لزومی دارد که همین مسابقه را باهمین نفرات به اسم 
قهرمانی کشور بر گزار کنیم ؟ مسابقه ای که توسط 
فدراسیون بر گزار شد قهرمانی کشور نبود بلکه همان 
قهرمانی استان تهران بود. انها فکر می کردند با 
بر گزاری‌این مسابقه‌هیات تهران پول به جیب زده 
است و آنهانیز می خواستند در آمد زایی خوبی داشته 
باشندابرای بار اول که موفق به بر گزاری این مسابقه 
نشدند در تبلیغاتشان گفته بودند که هر تماشاگر یک 
مرغ سوخاری ۴۷۰۰ نومانی خواهد گرفت حال که 
پولهارااز تماشاگران گر فتید و مسابقه‌ای نیز بر گزار 
نکردید چه کسی‌باید پاسخگوباشد؟ جالب آنکه 
اعلا دسگاهی در اع زمان ست این مسا نقهدر آنا 
وجود نداشت. زمانی که مامی خواستیم این مسابقه را 
بر گزار کنیم فدراسیون گفت در این پیست نمی توانید 
فاق اید کار کد جرا کک این سس اسا نداد 
سک را راو ای اس ی ان 
پیست برای بر گزاری مسابقه شمااستاندارد شد؟ 
برای بار دوم نیز مسابقه تحت تدابیر شدید امنیتی 
برگزار شد که تا به حال در ایران سابقه نداشته است. 

#آیابرای حضور در مسابقه از شر کت کنند گان 
مبلغی دریافت شد؟ 

بسرای‌بار اول پولی گرفتند اما برای بار دوم خیر. 
آن‌هم به این دلیل که شر کت کنند گان می خواستند 

# پس از بر کناریتان چه کاری انجام دادید؟ 

قرار بود یک روز پیش از بر گزاری مسابقه با آقای 
قلعه بانی جلسه ای داشته باشیم تا درباره بر گزاری 
این مسابقه صحبت کنیم اما وی در این جلسه حاضر 
نشد. به هر حال موج خوبی برای دوستان به وجود امد 
و آنها نیز به خوبی روی آن سوار شدند. 

پس از بر گزاری رالی اتوب وس با آقای افتخاری 
رییس تربیت بدنی آستأن تهران صحبت کردم وسپس 
به دفتر آقای س_عید لو رفته ومذاکراتی با آنهاداشتم 
تااین حکم اخراج لغوشده‌ومن به‌هیات باز گر دم. 


امافد راسیون‌بااین در خواست موافقت نکر د.از ۲۵ 
فروردین تابه امروز هیات استان تهرآن تعطیل بوده و 
مسوولین فد ر اسیون به خواسته قلبی شان ر سیده اند. 
بسیار متاسفم که مسوولین سازمان تربیت بدنی نیز از 
ان کے نت راسیون امال گرد انم 

#آياتصمي‌ندارید که در انتخابات فدراسیون 
شر کت کنید ؟ 

اگر منوال کار همینی باشد که امروزهست به هیچ 
وجه دوست ندارم که در انتخابات شر کت کنم. 

]پاش مابرای‌سال‌جاری بر نامه خاصی برای 
هیات داشتید ؟ 

هد ف اصلی ماخارج کر دن این رشته از بعد قهر مانی 
وپرداختن به وجه خانواد گی این ورزش بود. به همین 
دلیل قصد داشتیم چندین تور خانواد گی رالی در سطح 
تهران بر گزار کنیم.یکی دیگر از برنامه‌های‌مابر گزاری 
رالی مخصوص خبرنگاران بود که این اتفاق نیز نیفتاد. 

#نظر شمادر رابطه بامحر ومیت دوباره لاله صد یق 
چیست ؟ 

به دلیل اینکه دراین مسابقه حضور نداشته‌ام 
نمی توانم نظر قاطعی بدهم. اما در تخلف یک راننده 
تنهاوی مقصر نیست. داوران وافرادی که بازرسی فنی 
انجام داده‌اند نیز مقصر هستند. متاسفانه دیگر کمیته 
قضایی هم در فد راسیون وجود ندارد ومشخص نیست 
که این حکم از طرف چه کسی صادر شده است. 

#موتور سواری ۳ ۲ ساعته از تهران تاخر مشهر 
توسط شما بر گزار شد ؟ 

خیر... البته این مسابقه ۴ ۲ساعته نبود . به نظر 
من فد راسیون نباید این بر نامه رابدون هیچ حساب و 
کر کر ای هون ادن 
هم نبوده و هنوز یکی از موتورسواران در بستر بیماری 
به سر می برد. جالب تر انکه‌موتور سواران تنها تا 
خرمشهر رفتند و مسیر بر گشت را به وسیله قطار طی 
کردند . دوستان خواستند همین جوری یک کاری 
انجام دهند و نتیجه اش هم این شد. 

# آخر ین سوال من در رابطه با | تومبیلر انی مبنی بر 
ادعای فدراسیون در ساخت پیست های متعدد است. 
نظر شما در این زمینه چیست ؟ 
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بله . حر فهای زیادی در این زمینه شنیده می شود. 
امازمانی که از آنهامی خواهیم این پیست‌هارانشان 
دهند می گویند چون بودجه کافی نداشته ایم هنوز 
پیست تکمیل نشده است. به نوعی هم حرف انها 
درست است چون سازمان تر بیت بدنی به ما بود جه 
کافی نمی دهد. به همین دلیل سراغ صنعت اتومبیل 
سازی رفته و آقای قلعه بانی را آوردیم وبه عنوان 
رییس فدراسیون انتخابش کر دیم. اما متاسفانه از این 
ار تباط ها هیچ استفاده‌ای نکر دیم تمام پیست هایی هم 
که در کشور ساخته شده توسط اشخاص ساخته شده. 
فدراسیون وسازمان تربیت بدنی هیچ کاری‌دراین 
زمینه انجام نداده‌اند.فدراسیون حتی از پیست های 
خودش که در مجموعه | زادی است هم نمی تواند به 
خوبی مراقبت کند. در اینجاباید گله ای‌هم از سازمان 
تربیت بدنی داشته‌باشم.با توجه به این که شکایات 
فراوانی از فدراسیون اتومبیلرانی صورت گرفته است 
اماساز مان هیچ اقد امی‌بر ای رفع مشکلات ورزشکاران 
انجام ندادهاست. چندین ماه‌هم است که قر اراست 
جلسه ای بین ما سازمان و فد راسیون انجام شود که تا 
به حال این امر نیز اتفاق نیفتاده‌است. با این شرایط هیچ 
اتفاق خاصی در ورزش کشور نخواهد افتاد. 

#۶ با توجه به اینکه شما مجری بر نامه فنون شر قی 
هستید کمی‌هم از ورزش رزمی صحبت کنید. در خبرها 
خوان ده‌ام که دختری ۱۳ ساله‌در کر مان درهنگام 
تمرین‌بایک دختر ۰ ۲ساله دچار سانحه شده و به 
علت کم توجهی مربی اش جان خود را از دست داده... 

ازاین موضوع اطلاعی ندارم.اگر این اتفاق افتاده 
باشد.مقصر اصلی مربی اش بوده‌است. البته باید بگویم 
که بر خی از هنر آموزان رشته های مختلف ورزشی 
باید فرمهایی درباره وضعیت جسمانی و سلامتشان 
پر کنند اما به علت عدم آ گاهی شان از بیماری های 
مختلف.این فرمهاارزش چندانی ندارند. سیستم 
کترل ای رر ھاا سحت جرا کا مریشں 
نشویم.د کتر نمی رویم.شا گر دانی داشته‌ام که ناراحتی 
های قلبی و مادرزادی داشتند ام از آن اطلاع نداشته 
اند. 
# و چندی پیش هم که علی شاطر زاده فوت کرد... 
۱ ِ انصافاًباید بگویم 
که علی شاطر زاده 
نشاند هند ه‌مظلومیت 
رشته های ورزشی 
رزمی بود. زمانی که 
برای مراسم دفن وی 
به اصفهان رفتیم. 
بسیار متاسف شدم 
چراکه‌قهر مان‌بزرگی 
مانند وی که همه 
دنبال گرفتن عکس 


بادگاری با او بودند. 





درهنگام ڌ نسییع جنازه 
ومراسمش بسیار تنها 
بود. فر ستادن پیام از 


۳ کرو ر ۸٩‏ ۱ 





راه‌دور بر ای ش خصیت بز ر گی مانند شاطر زاده کار 


یو ی و 


#«راستی چراورزش جودوی‌ما کما کان‌در بحران 
به سر می برد؟ 

بله. آنها بسیار سعی می کنند که حواشی دور خود 
راجمع کر ده‌وبه رامش دست یابند امامتاسفانه‌هنوز 
حاشیه زیادی وج ود دار د. به هر جهت جامعه جودو 
باید خوشحال باشد از اینکه حداقل مدیرانش از اهالی 
جودوهستند. نقص‌های فر اوانی هم وجود دارد که باید 
سعی کنند مشکلات را برطرف سازند. 

# وفیلمی که من برای بر نامه شسمادرباره نوجوانان 
جودو کاری که از لرستان بودند وسال قبل در حادثه 
هواپیمافوت شدند. تهیه کرده بودم نیز هنوز در توقیف 
است... 

بله.آقای کیانی باید دقت کنید که آن فیلم را 
نمی توانستند بخش کنند جرا که به مواردی در ان 
اشاره کر ده‌بودید که نباید اشاره‌می شد. این حاد ثه 
رسوایی بزرگی برای ورزش کشور بود. 

مسوولان رده‌بالای کشور معتقدند که جامعه 
خبری‌باید آنچه که هست راباز گو کند. اما متاسفانه 
یک سطح که پایین تر می آییم. برخی اجازه نمی دهند 
که‌اين اخبار انعکاس پیدا کند. به نظر من گر درورزش 
حقایق باز گو شود می توانیم از بسیاری از حوادث 
پیشگیری کنیم. در بخش های سیاسی کشور بسیاری 
ارال راز ت ورایت ما گرم دابا ماه 
در ورزش همه چیز رامی خواهیم پنهان کنیم! 

#ازاینکه وقت خودرادر اختیار ماقر ار داد بد. 
ری کف 

من نیز از شما سپاسگزارم. قرار نبود که بامن 
مصاحبه کنید اما سرانجام کار خودتان را کردید. 
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ورزشی 


پرونده ای برای همه جنجالهای جاد وک ر یاغی 


از لایی به‌دایی نا آخر یناخ اج! 





ابی به علی دایی 

اولین بار در جام رمضان سال ۷۵ بود که علی 
کریمی خبر ساز شد,منتها در آن زمان بازیکن گمنامی 
بود و خبرسازی او خیلی مورد توجه قرار نگرفت. علی 
کریمی در یک مسابقه از جام رمضان مقابل تیمی قرار 
گرفت که علی دایی ستاره آن روزهای فوتبال ایران 
در آن بازی می کرد. کریمی چند بار توپ را از لای 
یاهای علی دایی رد کرد و باعث عصبانیت دایی شد. 
در گیری این دو بازیکن در آن شب دعوای حسابی راه 
انداخت که با وساطت دیگر بازیکنان و مربیان ختم 
به خير شد. 

کتک زدن داور 

SES as 
بانکوک از سوی‌ایوان کوردس‎ ٩۹۸ بازیهای آسیایی‎ 
المانی به تیم امید دعوت شد. در مسابقات جام دانهیل‎ 
ویتنام. کریمی که رابطه خوبی با کوردس نداشت. در‎ 
بازی مقابل ویتنام نیمکت نشین شد. او در اواسط بازی‎ 
به میدان امد و در اعتراض به اخراج علی انصاریان.‎ 
یک مشت به سینه تورو کامیکاوای ژاینی زد و با زدن‎ 
پاهای داور نگون بخت ژاپنی باعث سرنگونی او در‎ 
زین قدا علی کریی اراج دو از سی ۸۲ کی‎ 
سال محروم و از تمامی فعالیت ها کنار ماند.‎ 


سس 


یج ۶ ۱ لا کس 





علی کریمی از استیل آذین اخراج شد. این 
خبری بود که هفته گذشته تیتر همه خبر گزاری ها و 
سایت های خبری و صفحه اول روزنامه ها شد. اخراج 
کریمی از استیل آذین با توجه به خبرهایی که هفته 
گذشته از وی به گوش می رسید چندان هم عجیب 
نبود. چراکه آجرلو مدیرعامل باشگاه استیل آذین 
اعلام کرده بود که به موضوع مصاحبه های کریمی 
بعد از بازی با استقلال رسید گی خواهد کرد واوقولش 
رابا اخراج این بازیکن عملی کرد. 

این اولین باری نیست که ستاره سالهای اخیر 
فوتبال ایران جنجال آفرینی می کند. چرا که در 
دوران حرفه ای او موارد متعددی از این جنجال ها 
وجود داشته است. کریمی بازیکن جنجالی پر خاشگر 
و البته رک و صریحی است که در هر بار مصاحبه او 
باید منتظر انتقادات صریح و شد یدی از مربی گر فته تا 
رئیس فدراسیون بود. اما باید انصاف داد که کر یمی از 
چاپلوسی و تظاهر بیزار است و کمتر دروغ می گوید. 


خدادایبی را بغل کرده! 

در اولین مصاحبه بلند خود که با هفته نامه 
تماشاگران انجام داد. تيغ انتقادات شدید خود را 
متوجه علی دایی و امیر عابدینی کرد. او گفته بود که 
خدا دایی رابغل کرده و البته سال گذشته در مصاحبه 
جدیدی باز هم گفت که هنوز معتقد است که خدا 
دایی رابغل کر ده‌است!او همچنین گفته بود خوشحال 
است که از انتقالش به الاهلی امارات ر بالی به عابدینی 
نرسیده است.( کریمی به عنوان بازیکن آزاد به الاهلی 
پیوسته بود.) 


اخر اج به خاطر کلاه 
در مسابقات جام غرب آسیا در سال ۱ که در 
اردن بر گزار می شد. علی کریمی در میانه مسابقات 
از تیم اخراج و به تهران باز گر دانده شد. گفته می شود 
اخراج او به دستور داد کان رئيس وقت فدراسیون 
بود. یک روز در تمرینات تیم ملی که داد کان نیز ناظر 
ان بوده, علی کریمی با کلاه حاضر می شود! داد کان 
فهرست تیم اعزامی به بازیهای اسیایی ۲۰۰۲ پوسان 
نیز خط می خورد. 
جنجال در جام جهانی 
در جام جهانی ۰۰۶ ۲ از روزهای خوبش به دور بود 
و دلیل آن هم مصدومیت طولانی مدت او در بایرن 


ارو ۳۶۳۳ 


مونیخ بود. در بازی با پر تغال در دقیقه ۶۵ تعویض و 
جای خود رابه فرید ون زندی داد. کریمی موقع بیرون 
آمدن از زمین آن لگد معروفش رانثار ساک پزشک 
تیم کرد که عکس آن لحظه به سرعت مورد توجه 
رسانه های جهان قرار گرفت. در بازی سوم مقابل 
آنگولا هم برانکو می خواست او را در نیمه دوم به 
زمین بفرستد که از دستور او سرپیچی کرد و حاضر به 


گرم کردن نشد! 


بی کفابتی مسوولان 

اردیبهشت ماه ۸۷ تیم ملی برای آردوی چند روزه 
به آردبیل رفت. علی کریمی در تیمی که دایی سر مربی 
ان شده بود. کاپیتان بود. فقط چند روز به بازیهای 
مقدماتی جام جهانی در مرحله اول مقابل امارات و 
سوریه باقی مانده بود که علی کریمی مصاحبه بلندی 
نجام داد و مسولان فدراسیون فوتبال رابه یی کنایتی 
متهم کرد. فدراسیون فوتبال بلافاصله حکم اخراج 
کی ارتیم یر سار کرد وه اف ریا 
ها علی دایی او را به تیم ملی دعوت کرد. ولی کریمی 
حاضر نشد به تیم ملی بر گر دد. 


دعوابا ترا کتورسازان 
فصل قبل و در بازی استیل آذین با تراکتورسازی. 
مقابل تراکتور در ورزشگاه تختی به سمت هواداران 
او دربیایند. اما به هدف خود نر سیدند. چرا که کریمی 
در بازی مقابل سایپا با مجید ایوبی در گیر شد و کارت 
قرمز گرفت تا به تبریز نرود. 


اردوی جنجالی آتریش 

اردوی تیم ملی قبل از آغاز لیگ در اتریش یکی 
از خبرساز ترین اردوهای تاریخ تیم ملی بود. علی 
کریمی که در دو بازی مقابل ستاره سرخ و واشاش دو 
گل زده بود به ناگاه تیم ملی را تر ک کرد و به تهران 
باز گشت. دلیل باز گشت او مصدومیت اعلام شد اما 
خبرهایی وجود داشت مبنی بر اینکه او با قطبی در گیر 
شده است. او جند روز بعد در مصاحبه ای گفت که 
قطبی باید شهامت داشته باشد و دلیل دعوت نشدن 
او به تیم ملی را اعلام کند. 


و سر انجام؛ اخر اج از استبل 

کریمی که یک روز قبل از بازی با استقلال در 
تمرینات این تیم با درود گر سرپرست تیم در گیر 
شده بود در مصاحبه با سایت شخصی اش گفت که 
ام ای BS‏ رای 
جمله خود نشان داد که ماجرای اختلافات او با آجرلو 
مدیرعامل باشگاه صحت داشته است و فقط به خاطر 
هدایتی حاضر به تمدید قرارداد خود با تیال آ دنه 
شده‌است.باشگاه استیل آذین در بیانیه ای دلیل اخراج 
کریمی راروزه خواری در ملاء عام وبر سر زمین تمرین 
همراه با فحاشی عنوان کر ده است. . 





وو ووزلادر 
دیکشنری | کسغور د 
ووووزلاء بوق دراز پلاستیکی 


و یار دوازدهم تیم ملی آفریقای 
جنوبی در جام جهانی. برای اولین 





| فوتبال آفریق ای‌جنوبی‌برای 
ا حمایت تیم شان در جام جهانی از 


این‌بوق‌های‌پلاستیکی بااندازه های 
مختلف استفاده می کر دند. این 
بوق های پرسروصدا یکی از 
چالش های اصلی فیفا در روزهای 


آغازین‌جام‌جهانی‌بودزیر ابسیاری 


بار به دیکشنری | کسفورد راه پیدا 
کرد و در چاپ جدید این کتاب که 
روز گذشته منتشر شده این کلمه 


| از تیم‌هاسروصدایی که آنهاایجاد 
می کر دند.شکایت کرده‌بودند. 





نیز به چشم می خورد. برای بازیکنان و تماشاگران سایر 

زمان‌زیادی از زمانی که کلمه تیم ها عادی شد وا کنون به یکی از 
ووووزلابه‌دایره‌واژ گان مر دم جهان خاطرات جام جهانی ۲۰۱۰ تبدیل 
اضافه‌ شده.نمی گذرد.طر فداران ی 


ماتتوس: وا لد ینم از داشتن بسری که آنها در شهر کوچکمان به خرید می روند. در کانون 
8 توجه همگان قرار می گیرند.» 


در طول هفته های اخیر خیلی از برنامه های 
لوتار ماتئوس. اسطوره سالهای نه تلویزیونی به ماجرای خیانت همسر 
چندان دور فوتبال آلمان در صحبتهایی 4 ماتئوس به او پرداخته و گزارشهایی را 
اعلام کرد که پس از انتشار عکسهای ق از زندگی شخصی این زوج ارائه می کرد. 
همسر جوانش لیلیانا با مردی ایتالیایی که خیانت لیلیانا به ماتقوس. نه تنها زند گی 
مدر کی برای خیانت همسر جوان ماتئوس شخصی اسطوره آلمانی را تحت تاثیر 
به او بوده» والدین این ستاره آلمانی از این قرار داد. بلکه فعالیت کاری اش را نیز 
بابت احساس شرم می کنند. مشکل ساز کرد. ماتئوس اخیراً اعلام 
این جنجال ورسوایی اخلاقی همسر 


کرد : «یست کاری من در کامرون, با بن 
ماتئوس, عملا مانع از آن شد که این 


ر بست مواجه شد ؛ جرا که همسر رئيس 
اسطوره آلمانی به نیمکت مربی گری تیم ملی کامرون جمهور کامرون که خواهان حضور من برروی نیمکت 
برسد. ماتئوس در سمینار استرن در این رابطه که کفت: 


مربی گری تیم ملی این کشور بود. کاملا متوجه این 
«والد ینم از داشتن فر زندی مثل من شر مسارند. زمانی 


ماجراهاشد.» 
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. . ۱ معروف است به‌جای‌اودر مطبوعات 
شکایت منصوریان از مصاحبه کرد.علیر ضا تصمیم گرفت تا عليه 
منصوریان 


این فرد که با | گاهی از شرایط موجود 

علیرضاأمنصوریان از حمید رضا و اطلاع از وضعیت منصوریان به جای او 
شکایت کردا یس از اینکه حمید رضا 

منصوریانکه‌نامفامیلش‌همنامبامنصوریان 
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شکایت کند! 
کانوته: ۵و گل ز دم تا بدانند که 
روزه گر قتن مشکلی ندار د 








مسئله‌ای شناخته شده است امادر بر خی تیم‌هاافرادی 
هستند که همچنان بر ابر بازیکنان روزه‌دار مانع تراشی 
می کنند. 

کانوته در بازی رفت سوپر جام اسپانیا 


گفت: هر روز روزه می‌گیرم و برابر قهرمان اروپا و اسپانیا تاثیر بسزایی 
بارسلونا دو گل زدم تا خیال کارشناس دنه 


تغذ یه تیم راحت شود. 

ترا lg‏ 
با آغاز ماه مبار ک رمضان هر روز روزه 
می‌گیرد والبتهمثل هر سال با کارشناس 
تغذیه تیمش مشکل دارد. 

ماجرای ماه رمضان برای سازمان فوتبال اسپانیا میا 


وی پس زاین بازی گفت:دو گل 
زدم تا کارشناس تغذیه تیم دست از 
سرم بردارد و بداند که روزه گرفتن 
a E a‏ 
حتی انگیزه‌مرابرای‌ در خشش بیشتر در 
دین افزایش می‌دهد. 





۳ ور ۸۵ 


رقابتهای آمادگی جحسمانی آموزشگاههای ارتش 


ا 


۷ 
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ج..| در ادامه 
دوازدهمین جشنواره ورزشی آموزشگاههای 
را ار 
به بر گزاری رقابتهای آماد گی جسمانی با حضور 
تیم هایی از آموزشگاههای مختلف ارتش نمود. 
به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران (تربیت بدنی) در این مسابقات 
که به مدت یکروز به میزبانی آموزشگاه تکاوران 
دریایی منجیل بر گزار شد. ورزشکاران در مواد 
دراز نشست. بارفیکس انعطاف پذیری. سرعت 
و دواستقامت باهم به رقابت پر داختند که در پایان 
تیم آمو زشگاه تکاوران دریایی منجیل موفق شد در 
را ۱ 
کند و تیم های آموزشگاه نظامی نیروی زمینی و 
آموزشگاه شهید خضرایی نهاجا به تر تیب مقامهای 
دوم و سوم رااز آن خود کردند. 
مسابقات دو و میدانی فهرمانی آموزشگاههای ارتش 
« ۲۳ 


۱ 


رقابتهای دو و میدانی دوازدهمین جشنواره 
ورزشی آموزشگاههای ارتش بر گزار و با معرفی 
نفر ات و تیمهای بر تر به کار خود بایان داد. 

به گزارش روابط عمومی ارتش. این مسابقات 
که با حضور دانش |موزان منتخب ار تش در رشت 
برگزار گردید و در پایان نیم آموزشگاه منجیل 
سس اراس کر 
آموزشگاه رشت و آموزشگاه شهید خضرایی نیز به 
تر تیب به مقامهای دوم و سوم تیمی دست یافتند 
ودر خاتمه ورزشکار ان و تیمهای بر تر احکام و جوایز 
ای 
تربیت بدنی ارتش دریافت نمودند. 

اسامی نفر ات رشته های مختلف : 
۰ متر : صابر حیاتی (خضرایی) 
۰ متر:علیر ضا خدایی (منجیل) 
۰ متر :بهمن خانجانی (رشت) 
۰ ۰متر :محسن آزاد بختی (رشت) 
۳ سمتر: 
ار 





ده زدان 


۱ 


۰ 


۵ 


د مده قبل از اند 


۰ 


اند دنه ات ده 


د ۱۵ 


فتد 


9 شلون 








محمد جامی -تایباد 


خدایا! این همه راهو چه جوری به تنهایی برم. احمد! 
میای با هم بریم؟...نه! جون تو کار دارم والا میومدم...باشد. 
توکل به خدا می‌رم. با چن تا نوار خودمو سر گرم می کنم... 

جاده نسبتاً خلوت بود و عبور و مرور کم. موزیک تند 
وادارم‌می کردم پدال کازرافشاربدم‌وخیلی تندبرانم.ماشین 
تازه تعمیر بر سینه‌ی صاف جاده می‌دوید. از سوادشهر دور 
شده بودم. تاریکی مطلق سایه‌ی سنگین‌اش را بر سیاهی 
آسفالت افکنده بود. 

سوی بالای چراغ ماشین هیکل مردی بلندقد با 
بارانی مشکی را نشانه گرفته بود. گوبا منتظر وسیله بود. 
مشتاقانه ترمز کردم. شیشه رآپایین کشیدم و گفتم:می‌تونم 
برسونمتون؟ بفرماء داشتم از تنهایی نجات می‌بافتم. سر از 
لاک بیرون آورد.در راباز کردو تنه‌ی تکیده‌اش رابه طوری 
که کلاه شاپواش گیر نکند. به درون ماشین کشاند و راست 
نشست. نه سالامی» نه علیکی» خیره به جاده می‌نگریست. 
سکوت بود و سکوت. 

- کجا تشریف می‌برین؟! 

نه! مثل اینکه قصد گپ زدن نداشت. شاید کر و لال بود. 

دست روی بوق گذاشتم و چندتا بوق زدم! وا کنشی ندیدم. 

اقا ديونەم کرد حرف در 


تقدیم به همسران مهربان و مردان پر تلاش 


م احمدی بجستانی 





لب‌هايم را انگار به هم دوخته‌اند! زبانم چسبیده به 
سف دهام و هر چه اش ۱ ۱ 
بیابان» خشک است و اسمان یک دست اتش؛ خدایاء صدای 
آبشارمی آید و هر چه می‌روم از آب خبری نیست. نای نگه 
داشتن پلکم رآندارم. چشم‌هایم که روی هم می افتندء همه 
جارا ابی آب‌می‌بینم!یعنی سرنوشت من در این بیابان خالی 
در تنهایی به پایان می‌رسد؟!چه تلخ بود این پایان... 

با آخرین توان» چشمم را نیمه باز می‌کنم و باز هم 
گوی آتش آسمان بر من غضب می‌کند همه قدرتم را 
جمع می‌کنم و ناله می‌کنم:«ا...ب» و پژواک ناله ام به 
گوشم می‌رسد: «آب»... سوزش آفتاب راروی پوستم حس 


3 اعتصامی - اصفهان 

نکته‌ای را که در مورد «داستان زندگی » نوشته بو دید 
به نویسنده‌اش یادآور شدم که پاسخ ایشان عیناً این بود؛ 
«حق با شماست!» 

* کلثوم قاندی -زروان لارستان «قارس» 

می‌دانم که قبلا قصه‌های قشنگی از شما چاپ 
کرده‌ايم. اما این یکی «سهم پدر» خیلی شعاری بود. 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


لحظه‌ای بعد سرش را به آرامی روی گردن باریکش 
مدل ترس و وحشت. دل و جگر اب می کردند. لرزیدم. 
سعی کردم بر خودم چیره شوم. به خودم قوت قلب دادم. 
سعی کردم با اشاره‌ی دست چند کلمه‌ای حالیش کنم. اما 
نشد. قید صحبت کردن را زدم و گوش به ضبط سپردم 
اما می‌ترسیدم. زیرچشمی می‌پاییدمش. بخ کرده مثل 
مجسمه‌ی غضب نشسته بود و جم نمی خورد. 

بوی بد و زننده‌ای مشامم را آزرد. سرم را به طرفش 
بر گر داندم.آه خدایا!...ضربان قلبم شدت گرفت.باور کردنی 
نبود. نه سیگاری در دست داشت» نه پیپ و چپقی گوشه‌ی 
لب. از سوراخهای گوش و دماغش و چاک دو لبش دودی 
غلیظ خارج می‌شد. لاله ی گوشش می‌جنبید. 

دلم می خواست ترمزمی کردم و بامشت و لگدبه بیرون 
پرتش می کردم اما کو رمق ترمز کردن؟ 

دست و پا و زبانم دراختیارم نبودند. دیگر جرات نگاه 
کردن به او راهم نداشتم. جاده تصمیم داشت باز هم خلوت 
بماند و اجازه‌ی عبور و مرور به هیچ وسیله‌ای را ندهد! 
طاقت نیاوردم و گفتم: آقا!آقا! منو کشتین. محض رضای 
خدا یک کلمه حرف بزنین. دلم ترکید! مریض هستین یا 
مشکلی دارین؟ باز هم جواب نداد. به خودم جرات دادم. 
صد دل ریک دل کردم و دستم را دراز کردم که سقلمه‌ای 
به پهلویش بزنم. وحشت کردم. چون گوبا جسم نداشت و 
دستم روی هوابازی می کردادهانم به شدت خشک شد. به 





می‌کنم. چنسم‌هایم رابیشتربازمی کنم: خدای‌من!تمام اتاق 
غرق افتاب است! گیجم. گلویم از تشنگی تلخ می‌زند اما از 
بیابان خبری نیست! به سوی یخچال پرواز می کنم... 

پارچ آب سرد چشمک می‌زند.فرصتی برای برداشتن 
لیوان ندارم.درون یخچال پناه می‌گیرم ودور از چشم 
مهشید. خنکای آب پارچ را در گلویم سرازیر می‌کنم...به 
به آب؛خنک می‌شوم و حیاتی دوباره می‌گیرم.پارچ خالی 
را کنار ظرفشویی می‌گذارم و کنترل تلویزیون را می‌زنم. 


* نسهره امیرخانی - تهران 

زبان قصه یکی از عناصر اصلی درفن «داستان‌نوبسی» 
است. بگذارید مثالی ساده برایتان بزنم؛ فرض کنید داخل 
مطب یک پزشک جراح تحصیلکرده از فرانسه برگشته 
می‌شوید و او در پاسخ به سلام شما اینگونه می‌گوید؛ 
«موعلیکم ابحی... بروبچ خوبن؟ شنیدم خانجون شما 


شنیدن این کلمات از زبان یک پزشک همانقدر عجیب 
است که شما در قصه‌تان «یعقوب قصاب» را تا حد یک 
عارف بالا بر ده‌اید! 





نته پته افتادم. چیزی نمانده بود از جاده بزنم بیرون و قالب 
تھی کنم.آمابازحمت ماشین را کنترل کردم. بار دیگرروی 
فضای ماشین شد گور تاریک. هنوز پایم به ترمز نرسیده بود 


نفسی به راحتی کشیدم و به راهم ادامه دادم. صدای 
کح ارت سرم‌نخاهم رامتوجه اينه کرد.درست 
يشت سرم. لم داده به صندلی نشسته بود! دستیاچه شدم 
و به بیر آهه زدم و... 

وقتی روی تخت بیمارستان به هوش آمدم» کنار تختم 
سیخکی ایستاده بود و به چشمانم زل زد۵ بود... 


انبوه ظرفهای کثیف که هنوز بوی قرمه سبزی می‌دهند 
ملتمسانه نگاهم می کنند: واقعا که امان از این زن‌های 
تنبل!ازدیشب تا... حالاء اوو وه‌اشستن دو تابشقاب مکه 
چقدر کار داره؟! دیشب ...؟» قرمه سبزی..!. چقدر زیاده 
روی کردم. انگارهنوزهضم نشده که تا گلویم پر است. 
اصولا خوردن غذای سنگین» آنهم قرمه سبزی! برای 
شام؟!... کاش مهشید رعایت م ی کردا 

کولر را روشن می کنم و... آخیش... دوباره هوس آب 
به سرم می‌زند. ولی چای ترجیح دارد. پس کجاست این 
مهشید؟ چرا چایی اش به راه نیست؟... 

این زنها هم که تا لنگ ظهر می‌خوابند... خنکای 
بخچال که به سرم می‌خورد» داخل یخچال جا می‌مانم و 
صدای تلویزیون, در خانه می‌پیچد: 

-«بینندگان عزیز؛مجددا حلول ماه پربر کت رمضان 
را خدمت شما روزه داران گرام ...» 


* محمود یادمرادی -یاسوج 

«مارادونا‌ی شما را دیدم. به نظر می‌رسد خیلی 
عاشق و دلخسته جناب «دیه گو آرماندو»‌هستی که او را 
در قصه‌ات قهرمان جام جهانی» آن هم در آفریقای جنوبی 
کرده‌ای؟ یادتان باشد اگر قصه‌ای برخلاف تاریخ باشد. 
چندان دلچسب خواننده قرار نمی گیرد! 

#نوشا اسکندری -شیراز ۱ 

«مرد عابد» می‌توانست خیلی قشنگ‌تر از انجه که 
نوشته‌ای دربياید» لاقل می‌توانستی دلیل به قهقرارفتن 
«قهرمان داستانت» را توضیح بدهی! 





پشام‌بایروشنایی 


کرو ردین 
مدتی است وانمود می کنید بداخلاقید و حالتان تعریفی ندارد و طوری رفتار می کنید 
که گویی شو که شده‌اید اما با تمام این عوامل باید به یقین بگویم که مجبورید نوعی 
رفتار کنید تا حرمتها حفظ شود. al‏ 0 
به آن عمل کنید. 
دراین روزها حساسیت شمانسبت به جزییات خیلی بیشتر شده و اميد وارم بپذ یرید 


از:د کتر نو ید خدادوست 


که قانع کر دن‌تان کار راحتی نیست. 

دوست خوبم! اما و اگرها را کنار بگذارید و برای انجام تصمیم مثبت مورد نظرتان 
به قلبتان رجوع کنید و مطمئن باشید که می‌شنوید و شما باید سنگ تمام بگذارید و 
کارهای نیمه تمام را به سرانجام برسانید که هیچ چیزی برای شما بدتر از بلاتکلیفی 


ار د ببهشت 


بسیار سختکو شید و این یک مزیت است»ولی نباید خود تان راعقل کل بدانید و نباید 
اا دهد کر امه اه ماده وان را زومرل رن ا درو بات 
مصلحتی دوری کنید که‌این مصلحت ممکن است از نظر شماد ر ست باشد.ولی نمی توانید 
یقین حاصل کنید که ملاک قابل قبولی برای دیگران هم هست. 

دوست خوبم! 

کوان کار وا هر دلیل مرچیی که دار ید ها دار اعضای عاترانه ان وید که 
این می تواند اثرات ناخوشایندی بر زند گی شیرینتان داشته باشد پس ابراز وجود کنید 
والبته‌این کار راهم به شکل متفاوتی از گذشته به معرض عمل بگذارید. 


خر داد 


ضریب هوشی بالایی دارید و روی هر کاری می توانید تمر کز کنید و از ان سربلند 
بیرون بيایید. ولی نمی دانم چرامد تی است که بی حوصله شده‌اید و طوری رفتار می کنید 
شما را بشنود اما باید شاکر باشید که حتی در چنین شرایطی هم نبض و قلب زند گی 
رابه دست خود گرفته‌اید و حالا هم بهتر است بدانید که همه چیز می‌تواند به سرعت 
پلک برهم زدنی تغییر کند. پس خوبیها را نادیده نگیرید و بدانید که تقدیر با شماست و 
جدی بگیرید! 


مهم 


دير 

فردی شایسته و محترم هستید و هیچ وقت عوض نمی‌شوید. در سنین پایین 
زند گیتان کارهای بزر گی انجام داده‌اید و خوب می‌دانید که ماه همیشه چه در موارد 
ی ای ی رن 
و می کنید. چرا که سهم شما از عشق همیشه بي بیشتر از بقیه است. 

از انجام کارهای مخفیانه دوری جویید تا از هدفتان دور نشوید و در این روزها باید 
فعالیت‌تان را بیشتر و اطلاعات لازم راجمع |وری کنید تا توسط دیگران به بازی گرفته 
نشوید و صدقه دهید تا دعای خير دیگران بدرقه راه شما باشد. 


مر داد 


فر د معقولی هستید .عشق ومحبت زیادی دارید وهیچ وقت نمی‌شود که سر تن کلاه 
بر ود یا حد اقل اینطور بر وز می‌دهید و شاید هم علت آن‌این باشد که سرعت شمادر انجام 
کار ها زیاد است و مقاومت خوبی هم دارید ولازم است یاد بگیرید که تحت هر شرایطی 
خود تان را کنترل کنید ووجدانتان رابیدار نگه دارید وهیچ ثانیه‌ای از زند گی کردن غافل 
نشوید جرا که شما راه خوشحال بودن را خوب می‌دانید. یس به اعصابتان مسلط باشید 
و با حسن نیت حر کت کنید و از انجام کارهای غیر قانونی دوری جویید. 


شهر ډور 
با اینکه فر دی پخته و عاقل هستید. ولی دنیا برای شما خیلی عجیب است و گاه هم 
افسوس نداشته‌ها را می‌خوریدو قلبتان از این د وگانگی‌ها به درد آمده که باید برایش 
۱ لبته امیدوارم در این گیر ودار چرآتتان را تقویت کنید و خودتان راب 
غلاق خود را به ایا کد جرا کر ی 
قشنگ و دلنشین است و این را نیز بدانید که در این روزها با مانعی روبرو خواهید شد که 
منبع ان رامن هم نمی‌دانم. ولی این را می‌دانم که خودتان می‌توانید رفع کننده باشید. 


مهر 

تجیب و زحمث کش‌اید و مشتاق که سهم‌تان را از زندگی عادلانه بگیربد. دلتان 
گرم و نگاهتان عمیق است. اگر کسی برای شما قدمی بردارد شما به سمت او می‌روید و 
در مقابلش انتظار عشق دارید. 

دوست خوبم! شما سنگ صبور خوبی هستید. به کسی کاری ندارید و اجازه دخالت 
به کسی هم در کارهایتان نمی‌دهید و در این روزها از یکی از اعضای خانواده رنجیده 
خاطر شده‌اید که باید يا او راغیر مستقیم راهنمایی کنید و یا برایش دعا کنید که دعاهای 
شما خیلی زود مستجاب می‌شود. 


آبان 


شما انسان خاصی هستید. > ساده و ملایم‌اید و به اصطلاح آزارتان به مورچه هم 
نمی زر سد. موعظه را دوست ندارید و به تفریح و پناه بردن به ورزش و يا ارامش بیشتر 
اعتقاد دارید. اما خود شما هم برای استفاده از این شیوه نباید به دنبال دلیل و زمان 
خاصی باشید. 

دوست خوبم!از کاه کوه نسازید و به نیت خیر تان عمل کنید و بدانید که شما میهمان 
ناخوانده‌ای دارید که از دیدارش متعجب و دلشاد می‌شوید. 

در مورد انجام معاملات اقتصادی هم باید بگویم که شما در آن ضرر نخواهید کرد 
به شرط تو کل بر «او» و کمک گرفتن از عقل! 

آقو 

به خوبی پیداست که حالا حالاها فکر تان مشغول است و گرما و سرمای زند گی را 
اصطلاحاً در مغز تان احساس می کنید. گاه کم حرف می‌شوید و گاه‌نیز نمی‌توانید خودتان 
را کنترل کنید. چرا که قبول دارم هر واقعیتی راهم نمی‌شود بر زبان |ورد. پس به کارهای 
روزانه خود خوب فکر کنید و بعضی از چیزها رانشنیده بگیرید و بعضی رانادیده چرا که 
ها موب ق1۳۵۹ ان میوا جز رح وی برای که مذری 7۲ 3ز ی قوا 
کنید که با تمامی این اوضاع و احوال زند گی ساده شما همانند ر بهشتی است که خیلی‌ها 
در آرزوی آن به سر می‌بر ند. 


دی 

بزر گوارانه فکر می کنید اما بپذیرید که در کنارش باید ارتباط اجتماعی خود را هم 
بیشتر کنید. با اینکه می‌دانید که نمی‌توانید با یک دست جند هندوانه بر دارید. ولی باز 
هم این کار را انجام می‌دهید و دوست ندارید کسی از شما در این ارتباط ايراد بگیر د و 
بهانه‌های مختلف رایشت پشت هم ر دیف می کنید. اما مطمئن باشید خودتان هم بعد از کمی 
تامل به نتیجه می‌رسید و امیدوارم انجام کارهایتان را به دقیقه آخر مو کول نکنید. 

ورزش و تحر ک را شروع کنید تا بتوانید اختیار تان را از دست دردهای گاه و بیگاه 
بیرون بکشید. 


بهمن 

رازدارید و درعین حال امانت‌دار خوبی هم هستید و از مسائلی که به چشم می‌بینید 
رنج می‌برید و فکر می کنید که دوران غیر قابل تحملی پیش روی شماست و بر سر دوراهی 
قرار دارید درحالی که اشتیاق شما می‌تواند به راحتی بر ایتان تعیین کننده‌باشد. البته اگر 
ماجرای شناخت لطف خدا را پیش بکشید هیچ چیز واجب‌تر از آن نیست. 

دوست نازنینم! تعهداتی دارید که باید به آنها پایبند باشید و هیچ دلیل و بهانه‌ای 
نمی تواند برای رد ان وجود داشته باشد .یس آراده کنید و روزهایتان را خوب آغاز نمایید 
تا بتوانید پایان خوبی از آن انتظار داشته باشید. 

نکته پایانی این که قدر یکدیگر را بدانید و وفاداری خود را حفظ کنید که شرایط 
اینچنینی تکر ارنشدنی است. 


اسقنی 


حال و هوای خوبی دارید و می‌دانید که هر گلی بوی خودش را دارد و در عمل شما 
نیز این موضوع به خوبی نشانگر است. بگذریم از اینکه مرغ برای شما هميشه یک پا 
دارد. درحالی که بهتر است در این روزها از سماجت دست بکشید و از ابزاری که دار ید 
کمک بگیرید البته هر کس را که قبول دارید به جای خود. اما چشم بسته دست به انجام 
هیچ کاری نزنید. 

از حواشی زند گی خود را دور نگه دارید جرا که ادامه آڻ تمامی ندارد و شما را 
گرفتار ناخواسته‌ها می کند و نمی‌توانید از داشته‌های امروزتان استفاده کنید و لذت 
کافی را ببرید. 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 





دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای سب وئس نشب از ساعت 


‘GIA‏ ۲ باشمارە ۳۳۳۴ ٩‏ ۳۹۹ تماس بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


کو کوی سبز ی عصر انه اعظم ح. ۵۲ساله بیوه خانه‌دار تهران 
خواب دید م مرحوم شوهرم روی تخت بود. یکی از پیر اهن‌هایش زیر سرش بود. 
گفتم: پیر هنت کثیفه. بده بندازم تو ماشین... دخترم داشت به حمام می‌رفت. اشاره 
کردم: سر و صدا نکن! بابات خوابیده. بعد ديدم اون مرحوم اومد جلو میز توالت. 


مه 


ر 

این خواب می گوید در مدتی که با مرحوم شوهر تان زند گی می کر ده‌اید. بیش از 
اندازه به او سر ویس داده‌اید. ان کو کوی اضافه. خدمت‌های اضافه شمابه‌ایشان بوده 
از ان مرحوم حقی به گردن شما ندارد و شما حق زیادی بر گردنش دارید. در 
آن دنیا زیر سایه خدمت‌های اضافی شما قرار گرفته و می‌گوید:اگر آدم بدی بودم. 
شمارا ی 
معنی است که شما از اش بچه‌ها می‌زده‌اید تا شوهرتان آسوده باشد. بیننده 
خواب‌اعلام کرد در ۲سالی که با شوهرش زند گی کرده. هر گز مطابق میل خودش 
رفتار نکر ده و کاملاً مطیع او بوده و مدام کوشش می کر ده تا او در اسایش باشد. 

پول ها یم را دز دید خانم ک.خ.۲۸ساله مجرد. دانشجو تهران 

خواب دیدم با برخی از همکلاسی‌هایم در نماز خانه دانشگاه‌هستم. مقداری پول 
کف نماز خانه ريخته بودم. حوصله شمر دن نداشتم. گفتم وقتی که رفتم سر کلاس. 





نویسنده: نجمه 


دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۹ ساعت: ۰:۵۴ 


ديدم تو خونه‌مون هستم. .الان چند ساله دیگه اونجا نیستم چون فرار کردم... 
ار . خواب دیدم اونجا هستم. دیدم زیر در اتاق آقامو کندن و گود شده. خیلی زياد 
مثل جاههای ورامین. .. تهش استخونای مادربزر گم بود .بااین که خیلی می تر سید م. 
رفتم ته چاه که خیلی روشن بود. استخوناشو برداشتم و نیگا کردم. بعد بیدار شدم 
و کلی گریه کردم. مادربزر گم همیشه مواظبم بود و وقتی مرد. بابام اذیتم کرد منم 
فرار کردم و به این روز افتادم. خوابم یعنی چی؟ 


مه 


تگییر 


بقبه از صفحه ۷ 
TT‏ ۱ در کرت 
رک تایب ای‌اررلن ار رس سر ll‏ 
به گونه‌ای که درپی این توافق, داد گاه استانبول حکم جلب ۱ ۱۰ نظامی از جمله ۲۵ 
ور رل یک ار ای ان ار ری ار 
مشکلی که برای ترفیع نظامیان به وجود آمده بود برطرف می‌شود. 
رک ری ال ای رانا ای را ار 
به آشتی تبدیل می کند. پیش از آن عبدالله گل رئیس جمهوری با تصمیم شورای 
عالی نظامی تر کیه درباره عدم ترفیع درجه ۱ نفر از ژنرال‌هایی که در کودتادست 


۴ ۶ ,کر ے کے ۳ * 
کک بِ ساره ۳۶۳۳ 






پول‌ها رامی‌شمارم. بعد خواستم آماده شوم که سر کلاس بروم. کفش ورزشی سفید 
داشتم و می خواستم بپوشم. ديدم دی از همکلاسی‌هایم یواشکی دار د از پول‌های 
من می‌دزدد. گوشه پول را گرفتم تا موفق نشود. بعد به طرف کلاس رفتم ولی دیدم 
کلاس ما آنجانیست.به کلاسی دیگر رفتم و گفتم شاید قراراست اینجا تشکیل شود. 
۳ گذشت و استادم نیامد. دنبال کلاس و استادم می گشتم که بیدار شدم. 


مه 


۲ 

این خواب رابا نامه برایم فرستاده‌اید. چندی قبل هم نامه دیگری فر ستاده‌بودید. 
یک بار هم تلفن ز دید وخوابی تعریف کردید. همه خواب‌های شما در باره‌همین استاد 
است. تلفنی به شما گفته‌ام که علاقه‌ای که بین شما و استاد ۲۸ ساله شما به وجود امده 
.ج 9 کردم درحالی که عشقی 
که بدون شناخت باشد. هوس است و به گفته مولوی عشق شناس: 

عشق‌هایی کز پی رنگی بود 
عشق نود عاقبت ننگی بود 

این خواب هم می‌گوید ناخود آ گاه شما به خوبی می‌داند که علاقه شما دو نفر 
سرانجام خوبی ندارد و پس از فراز و نشیبی ناراحت کننده از هم جدا می‌شوید و 
دل شما خواهد شکست. ضمناً حس می کنید رقیب دارید و برخی از هم‌شاگردی‌ها 
می‌خواهند او را از شما بگیرند. پول در نمازخانه به معنی آلوده شدن روح و اعتقادات 
و تنس وررشی نماد کوشش شماست بر ای به جنگ آوردن 
او جابه‌جا شدن کلاس و بیدا نکردن کلاس و استاد. نماد نابایدار بودن احساس او 
به شماست. پیشنهاد می‌کنم شما که ۲۸ ساله هستید. منطقیتر فکر کنید وبه جای 
دلباخته شدن به استادی ۸ ۲ ساله. دلباخته درس شوید وضمن ساختن آینده‌ای خوب؛ 
صبر کنید تا خواستگاری که در سرنوشت شماست و مرد خوبی هم هست. بیاید و 
شمارا سعادتمند کند. 


طبیعیه که ناراضی باشی. دلت تنگ شده و دوس داری بر گر دی ولی ناخود ‏ گاهت 
تو را یاد رفتار خشن بابات میندازه به همین دلیل جلو اتاقش یه چاه می‌بینی مثل 
.ار رات خطر داره ته اون چاه که خبلی 
روشن بوده و استخونای مامان بزرگت بوده به این معنیه که بابات از رفتارش 
پشیمون شده و یاد حرفا و رفتار مادر بز ر گت افتاده. 

وقتی که استخونای اون نازنین ته چاه روشنی بوده که زیر در اتاق بابات بوده 
متوجه می‌شیم که رفتار و روش مامان بزرگ به ريشه شخصیت بابات تبدیل شده. 
با این که می‌ترسیدی. میری و استخونا رو برمیداری یعنی با این که فکر می کنی 
بابات هنوز اون آدم خشن چند سال پیشه» به طرفش میری و روح مادر بز رگ که 
توی خوابت به شکل استخوناش تجلی کر ده از تو حمایت می کنه. 

پيشنهاد می کنم کسی رو واسطه کنی تا با بابات حرف بزنه و شرایط رو برای 
بر گشتنت فر اهم کنه. نمی خواهم نصیحتت کنم و حر فای تکراری بز نم چون مید ونم که 
خودتم خوب میدونی که زند گی کردن توی خونه خیلی بهتر از بیرون از خونه‌س. 


داشتند موافقت کرده بود. آنها قرار بود در قالب عملیات «یتک آهنین» دست به 
انفجار چند مسجد زده و زمینه‌ساز تحریک و تنش میان تر کیه و یونان بشوند تا با 
تشدید هرج و مرج راه برای کودتای نظامی هموار گردد. 

اشتی دولت و ارتش می‌تواند بقای حزب عدالت و توسعه را در قدرت تضمین 
کرده و تنش را به دوستی تبدیل کند. ولی با این حال نمی‌توان عنوان کرد که برای 
همیشه اختلاف میان اسلام گر ایان و سکولارها از بین رفته و آنها به تفاهم رسیده‌اند. 
به این دلیل که خواسته و دید گاه و اهداف آنها با یکدیگر مغایرت دارد. 


درسال تحصیلی ٩۸-۸با‏ مد ۱۷:۳۱ 
شاگګر د مستاز شناحته شد داست, 


باکر از او لجاه سر مر مغر سه 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





۴ مادر شو هر عرد + شما فرشته‌ای هستید که همیشه در شادی و سختی مارا در 
زیر پر و بال خود حفظ کرده‌اید. چهارم شهر یور تولدتان مبارک. 
هایده‌احیایی -تهران 
8 داداش مدو چھر مار بان با یک سبد گل رز که روی تک تک بر گهایش نوشتیم 
دوستت داریم. تولدت را تبریک می گوییم. 
داداش بهرام و زن داداش فاطمه باغبانی -تهران 
8 حسین جال بهترین آهنگ قلب من, تپش قلب توست. بهترین روز زند گیم روز 
تولدت. دوستت دارم. محدث ترانی 
8 مو داجان؛ بیست و سوم مر داد روز تولد تو بود تولدت رادر این روز به یاد ماندنی با 
یک سبد گل مریم تبریک می گویم. دوستت دارم. محدث ضرغامی -اهواز 
8 مین جال اگر پرنده‌ای مال تو نباشد. صد بار هم اگر زندانیش کنی باز هم یک 
سق دارم ولت مبار ک: 
نامزدت الناز خانلری ""تهران 
a‏ 9 
مهربانت معنا کردم تا ابد دوستت تت دارم. نهم شهریور تولدت مبار ک. 
نامزدت فاطمه جعفری ‏ "شهرری 
8 اقاجو ادد همسر خوبم. دوم شهریور روز تولدت رابا یک سبد گل رز که در تمام 
گلبر گهایش نوشتم تولدت مبارک تقدیم تو خواهم کرد و تبریک می‌گویم. 
همسرت مهناز اکبری‌نیا "سمنان 
8 حمید خو بم هزار و سیصد و شصت شاخه گل به یمن قدومت به دست ٩‏ ۲فر شته 
آسمانی دادم تا در هفده شهریور تقدیم چشمان مهربانت کنم. نامزدت مهسانقوی 
ق خانمها در گس کر دی مزگان پابلودد و آقای حسین اصفر پاسبان بدین وسیله از 
لطف و عنایت شما که نسبت به مردان و زنان کهنسال مستقر در سرای سالمندان 
مبذول می‌فر مایید تشکر می کنیم. 


ق سا رک زادنا روشاه شزا ورک »اميد است همیشه موفق 


روز پر می کشد .اما من تاابد دوستت 


خانواده خد بجه احمدی 
باشی. فتوگیکت -رئیس هیئت فوتبال جابر آباد 
8 سبحان جال» پسر عزیزم» موفقیتت را در کنکور سراسری با رتبه عالی تبریک 
می گوییم از خدای بز رگ می‌خواهیم به موفقیت عالی‌تر نائل گردی. 
پدر ومادرت ‏ "رسول ومهرانه کرمی ""تهران 
8 ار مان جان, برادر خوبم» اگر دریای دل آبی است تویی فانوس شبهایش اگر 
حرفی زدم از گل تویی مفهوم معنایش, سوم شهر یور روز چشم گشودنت رابه عالم 
هستی تبریک می گویم. خواهرت سلاله درفش‌دوز -تهران 
8 همسر عزیزم» عدسی جل تولدت راباهزاران شاخ گل به شماهمسر زحمت کش 
و مهربان تبریک می گویم دوستت دارم. همسرت سهیلاجان پرواز 
3 خواهرزاده عزیزم. کتابون جال تولدت را به شما و مادر عزيزت مریم جان 
Ny‏ خاله تلا وهر انات موی مت کی مان 
78 مریم جان» دختر عزیزمان. دوم شهریور روزی است که زمین افتخار یافت 
میزبان تو باشد تا زیباترین و بی‌نظیر ترین هدیه خدا به ما داده شود تا ابد دوستت 
دارم تولدت مبارک. پدر ومادرت ‏ عباس وزهرامدیری"خراسان 
8 همسر مهربانم. مو سی جال» خاطره اولین نگاهت قلبم را به اسارت خود کشید و 
با چشمان تو مرا به ستار گان اسمان نیازی نیست. تولدت مبار ک. 
همسرت سهیلاجهان پرور و دخترانمان هایده و مهد به 
8 حنستون خوج تنها ستاره‌ای که در آسمان یافتم و نظرم را جلب کرد تو بودی 
دوستت دارم. دوم شهر یور تولدت مبارک. همسرت سیدمحمد عزیزی -گرگان 
8 حسن جال برادر مهربانم. از لطف بی‌پایانت متشکرم تو هميشه به ما بخصوص 
به خواهر کوچکت محبت داشتی نیلوفر توکلی -طالقان 


دوستت دارم. 


زبرنظر: سروش 


۴ نناهددي همسر بهتر از جانم؛ تورادوست دارم به خاطر تمام مهر بانیها و فد کاریها, 
تورا می‌ستایم به خاطر همسر نمونه بودن» دوم شهریور تولدت مبارک. 
همسرت کریم سلسالی "شیراز 
8 مریم کی داد عزیز و دوست داشتنی» یک بغل نفس باد خداء یک سبد گل و 
خاطره آسوده و شاد یک بغل شبنم آرامش صبح, صدها آینه از جنس دغاا همه 
تقدیم تو باد. عمه‌ات راضبه زکی‌نژاد ‏ گچساران 
8 ر ضاجان, آهنگ صدایت با به دنیا آمدنت زیباترین ترانه زند گیم, نفس‌هایت 
تنها بهانه نفس کشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده بودنم است ۲ شهریور تولدت 
مبارک. نامزدت شیرین دلبند "سوفیان 
8 بپانه قشنگم, احمدرضا صادقی. محبت را در پاکی نگاهت و عشق را در وجود 
مهربانت معنا کردم تاابد دوستت تت دارم. نهم شهریور تولدت مبار ک. 
نامزدت فاطمه جعفری ‏ "شهرری 
3 مامان خاطمه و داد حمشدد سوم شهر یور سی و هفتمین سالگرد ازدواجتان را از 
صمیم قلب تبریک می گویم. عروست اکرم فتحی "شهرری 
0 در نموت شا کو شرفت خوب غا و ادها هستیت شهرجه زماه امال 
پنجمین سالروز پیوند فراموش نشدنی و هميشه به یاد ماندنی شما دو عزیز است. 
پیوندتان مبار ک. برادرت محسن عاطفی -لنگرود 
۴ دختر خاله خوب و مهربانم مهتاب جل با هزاران شاخه گل رز.پنجم شهر یور روز 
تولدت را تبریک می گوییم. دختر خاله‌هات -ندا و فاطمه خزلی -همدان 
ز هر اجان» قشنگ ترین صد ای زند گی. صدای تیش قلب توست و باشکوه‌ترین روز 
دنیاء تولد توست. یس با من بمان و بدان که عاشقانه دوستت ستت دارم. تولدت مبارک. 
فروغ محمدی " اصفهان 
8 علی جال پسرم. ۱۷ شهر یور بیست و چهارمین سال زند گی پرفروغت راتبریک 
گفته تلاش و کوشش ترا برای رسیدن به اوج موفقیت می‌ستایم. 
مادرت نادیا اربابی 7 تربت حیدربه 
8 ر ضای عزیرج» ۲۱ شهریور بیست و یکمین سال تولدت برایم همیشه زیباست 
وشک ر گز از شد ونم و قولدت میا رک. 
8 طاهاجان پسر گلم. تو خوش بوترین گلی از گلستان باغ بهشتی هستی, توبهترین 
هدیه هستی که خداوند به ما عطا کرد. دوستت دارم عزیزم» تولدت مبار ک. 
پدرت سعید فرهادی و مادرت هاجر محمودی 
8 بو اجان حضورت بهترین تکیه گاه. و قلب مهر بانت تنها دلیل زنده بودن ماست 
دوستت داریم اول شهر یور تولدت مبار ک. 
همسرت مریم هدایتی و دخترمان عسل کوچولو کرج 
8 سیم مهر بان پسر آرشدم, مر داد ماه ۸٩‏ بهترین خبر و بهترین ماه من و پدرت 
بود و هست. قدم نورسیده‌ات مبار ک. 


نادیا اربابی -تربت حیدربه 


پدر و مادرت اکبر رحیمی و فاطمه شمس " خراسان 
8 سار اجا همسر مهربانم» شب وروزم تویی, تو تنهاستاره آسمان وجودم هستی, 
دوم شهریور روز میلات را تبریک می‌گویم. دوستت دارم. سفرپاکدل "رشت 
8 دیمای منء موفقیتت رادر کنکور سر اسری بار تبه عالی تبریک می گوییم از خدای 
بز رگ ادامه موفقیتت را در تحصیلات عالی می‌خواهیم. 
پدر و مادرت -نریمان ذکریابی ونرگس نوروزی اصفهان 
8 مادر عزیزم هریم خان به پاس تمام خوبی ها و زحماتت از تو قدردانی می کنم 
و امیدوارم همیشه تندرست باشی. دخترت فاطمه ‏ آبدان 
8 بر اج جا همسر مهربانم. تو را می‌ستايم با تلاش‌های شبانه روزی‌ات. برای 
اسایش خانواده‌ات. دوستت دارم. دوم شهریور میلادت مبارک عزیزم. 
همسر و فرزندت "بیتا نوروزیان " علیرضامحسنی ‏ قم 
7 پدر و مادر خوجم شما را با همه خوبیها و مرارتهایی که برایم کشیدید. دوست 
می‌دارم. چهارم شهر یور روز پیوندتان مبارک. 
تنها فرزندت -"هایده شکری -ساری 
8 ناصر جان همسر عزیزم. دوم شهر یور برایم بهترین روز و ماه سال می‌باشد چرا 
که خداوند فرشته‌ای چون شمارا نصیبم کر ده است. تولدت مبار ک. 
همسرت فریباقناعتگر یزد 
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سهراب صفادار 


شرح تصویر برگزیده صفحه ۲: 
در محاصرهاب؛سند-پاکستان, 





= او همراه خانه و 
و سوه آب به دام افتاده‌اند .در هفته‌های اخیر. مناطق بسیاری از پا کستان 
شاهد جاری شدن سیل بوده‌اند. شدت این سیل ها که تابه حال میلیونها نفر رادر 
ماو مان ات در ۱۵۵ شت. 





پاول‌طلایی؛یمبشی "هند.جمعه ۲۰اوت:واین‌هم «پاول» طلایی! که در طی یک 
نمایشگاه جواهرات که در مومبای(بمبتی) بر گزار شد. به نمایش در آمد. مجسمه‌ای 
از جنس طلا به شکل هشت پایی به نام «پاول» که مسابقات جام جهانی ۱۰ ۲۰را 
AGE REGS ES‏ 





انتظار؛ فلاسطین. جمعه ۰وت:در میان سخت گیریهای شدید رژیم اشغالگر 
اسراییل, باز هم زنان و کود کان فلسطینی رآمی‌بینید که برای رفتن به نماز در 
دومین جمعه از ماه مبار ک رمضان در صف ایستاده‌اند. 

نیروهای اسراییلی تنها به عده‌ای محد ود اجازه عبور دادند. مردم فلسطین نماز 
دومین جمعه ماه رمضان را در مسجدالاقصی بر یا داشتند. 






۱ 7 کشیش ورزشکار؛ کابورجانزها 

-لهستان.شنبه ۱۴ اوت:این کشیش 
۱ که «زولتان لن‌دوای» نام دارد در 
۲ دهکده منطقه از جمله کلیسای 
کاتولیک‌ه ای رومی در لهستان 
خدمت می کند. اما ۲۳۱ 
شهرت خاص‌ این کشیش شده 
| است. علاقه و مهارت عجیب او در 
اسکیت بور د است. او سعی می کند 
تاجای‌ممکن از این وسیله‌برای 
جابجایی استفاده کند. 








مشعل‌المپیک؛ مارینا-سنگاپور شنبه ۴ ۱اوت:«دارن چوی» از سنگاپور در حال 
در سال م۰ ات 





سالن زنگ؛ لیورپول -انگلستان.چهارشنبه ۱۸ اوت:هنر مند بر زیلی «لورابلم» را 
اه رزنگهاهایستادهاست .دراین طرح که 
به منظور زیباسازی تالار بای جشنهااجر اشده‌است.از ۱۰۰۰ زنگ شیشه‌ای که 
همگی دست ساز هستند استفاده شده‌است. این طرح تاپایان ۰ بدرتالارباقی 
خواهد ماند. 





گربه‌ماهی؛ لامپانگ تایلند. شنبه ۲۱ اوت:شاید در نگاه اول؛ تصویر کمی عجیب به 
نظر برسد. در واقع تعداد زیادی گربه‌ماهی برای گرفتن یک تکه نان به روی آب 
آمده‌اند! در قرن ۴ این دریاچه مصنوعی برای پر ورش گر به‌ماهی‌ها ساخته شد و 
اکنون به یکی از جاذبه‌های توریستی منطقه تبدیل شده است. 
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